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 سخن ناشر

 والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاةد الله رب العالمين الحم
مبادی  آموختن ثابت شده است، ھمانا کث مباریتش در حدیه فرضک یمراد از علم

از: فراگرفتن حقوق الله، حقوق العباد، حلال، اند  عبارتھا  آن تعلیمات اسلامی است، و
 حرام، طھارت، فرائض سنن و غیره....

که قرآن را  است یبھترین شما کس« اند: فرموده جدر حدیث دیگری رسول خدا 
کسی را که خداوند « اند: وھمچنان فرموده». دھد می تعلیمبه دیگران آموخته و آن را 

 ». دساز می به او اراده خیر کند او را در دین دانشمند
از اینرو، علمای کرام آموختن و مطالعه علوم دینی را بمنظور به کار انداختن عقل 

 ۀعلمای ھر عصر وجیبدانند. بناء  می سالم، قلب مطمئن، روح پر سکون ضروری
ی کوچک و بزرگی برای عموم مسلمانان ھا کتاب شرعی خود را در این قبال ادا نموده

 مسائل بنیادی اسلام را فرا گیرند. ھا کتاب تا مسلمانان به روشنی ایناند  تألیف نموده
ی مبارکی که در این راستا انجام گرفته است کوشش و تلاش ھا تلاش ۀاز جمل

است که ایشان  -حفظه الله تعالی -ف المحمود یالرحمن بن عبداللط جناب شیخ عبد
با تألیف این کتاب خواسته است تعلیمات مبادی اسلام را در روشنای قرآن و سنت به 

 مسلمانان بیان نماید.
اصل این کتاب به زبان عربی است اما بخاطر اھمیت و فوائد عام و تام آن ضروری 

وصوف بزبان فارسی (دری) ھم ترجمه شود که جناب پنداشته شده است که کتاب م
این وظیفه را بدوش گرفته آن را بزبان ساده و سلیس  »نافع«داکتر صاحب نظام الدین 

 فارسی (دری) ترجمه نموده است.
عالی چاپ ھای  ما اھمیت و ارزش این کتاب را درک کردیم آن را با معیارزمانی که 

 کنیم می ییم. از خداوند متعال استدعانما می منموده خدمت خوانندگان محترم تقدی
ھدایت و اصلاح مسلمانان و سبب نجات اخروی مؤلف، مترجم،  ۀکه این کتاب را وسیل

 ناشر و ھمکاران و والدین شان قرار دھد. آمین. 
 خادم العلم والعلماء
 حماد شاکر غفر الله له ولوالدیه

 ھـ ١٤٢٨ یالثان یجماد





 
 

 

 یاددهانی

ی دیگر اقتباس شده است. ھا کتاب قابل ذکر است که بعضی مطالب این کتاب از
 دوست دارم »نسبت دادن نیکی و احسان به اھلش«بناء بر قاعده مسلم یعنی: 

 ام ذکر کنم: استفاده نمودهدر این رساله ھا  آن ی ذیل را که من ازھا کتاب
مه شیخ عبدالرحمن بن ناصر شرح احادیث فصل اول کتاب از شروح علا -١

با تصرف مناسبی که با حجم کتاب سازگار باشد اقتباس  –رحمه الله  –السعدی 
 شده است.

خداوند -ة یریتور جمعة ضمکف دیتأل المدخل إلی العقیدة الإسلامیةتاب کاز  -٢
 بعمل آمده است.استفاده  -دیل اعطا فرمایشان را ثواب جزیمتعال ا

خداوند -ان یف أستاد أحمد بن صالح الطویتأل مقدمات في العلوم الإسلامیة،از  -٣
 ز استفاده شده است.ین -دیل اعطا فرمایشان را ثواب جزیا

از خداوند متعال خواھانم که برای من و ایشان اجر عظیم اعطا فرموده و این کتاب 
 دھد. خوانندگان قرار  ۀرا مفید و سودمند برای ھم

 
 مؤلف

 





 
 

 

 مقدمه

إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

 عبده ورسوله.االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 
ای را  تاب چیز نوی را به ارمغان نیاورده است، بلکه مسائل پراگندهکن یاما بعد: ا

ھا  آن مسلمانی از ۀجمع، و چیزھای متفرقی را ترتیب و تنظیم نموده است که ھیچ بند
ند. واز جانبی این کتاب در واقع پندی است توا نمی نیاز شده بی خویش ۀدر امور روزمر

 .دھند می گران که مسائل اساسی شرعی را به مردم تعلیم دعوت علم، وبرای طلاب 
م، به این مقصد نبودم نمود می من موضوعات این کتاب را جمع آوریزمانی که  و

ام تنھا اجابت  که این کتاب را طبع و نشر نمایم، و بدسترس مردم قرار دھم، بلکه ھدف
جھت تعلیم زبان عربی  ۀکه برنام دعوت گری بودھای  بعضی از جماعت ۀرغبت و علاق

تعلیمی  ۀبرای مسلمانان غیر ناطق به زبان عربی داشتند، تا این کتاب دینی با این برنام
بعضی از برادران دعوتگر بر مطالب این کتاب اطلاع وقتی که شان ھمراھی کند. و 

گردد. و من پیدا کردند به من پیشنھاد نشر و طبع این کتاب را نمودند تا فائده آن عام 
با بعضی از برادران اھل علم و صلاح که مورد اعتماد من بودند مشوره نمودم ایشان 
ھم طبع و نشر این کتاب را تأیید نمودند. بناء من از خداوند یاری و مدد خواسته بامید 

برادران مسلمان  ۀپاداش اخروی به طبع کتاب موصوف اقدام نمودم تا نفع آن به ھم
 به ھمگانھا  آن دعوتی که نفعی ھا کتاب اب در لست و فھرستبرسد. و این کت

طبع این کتاب این را در نظر گرفتم که  ۀدرج و ثبت گردد. و در وقت اعاد رسد می
کتاب مزبور را به زبان ساده و سھل، به عبارت کوتاه و مختصر که در برگیر معلومات 

تحریر درآوردم. لذا از خداوند متعال استدعا دارم که درین  ۀھمه جانبه باشد برشت
سعی و کوشش کمی که من در تھیه این کتاب نمودم برکت بگذارد، و تمام کسانی را 

 پاداش عنایت فرماید.اند  که در جمع و ترتیب و تھیه این کتاب سھم گرفته

 على آله وصحبه وسلم.نا محمد ويوصلى االله على نب
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 پروردگار خویش. امیدوار آمرزش
 

 عبد الرحمن بن عبد اللطیف المحمود
 اسلام آباد

 ھـ١٤٢٧/  ٣/  ٢٨



 
 

 

 پیشگفتار

 فضیلت علم

 از دیدگاه قرآن مجید: -الف
 :یدفرما می خداوند متعال

نۡ هُوَ َ�نٰتٌِ ءَاناَءَٓ ﴿ مَّ
َ
لِۡ ٱأ ْ رَۡ�َةَ رَّ�هِِ  �خِرَةَ ٱسَاجِدٗا وَقآَ�مِٗا َ�ۡذَرُ  �َّ قلُۡ هَلۡ  ۗۦ وَ�َرجُۡوا

ِينَ ٱ�سَۡتَويِ  ِينَ ٱَ�عۡلَمُونَ وَ  �َّ وْلوُاْ  �َّ
ُ
رُ أ مَا َ�تَذَكَّ لَۡ�بِٰ ٱَ� َ�عۡلَمُونَۗ إِ�َّ

َ
 .]٩[الزمر:  ﴾٩ۡ�

ساعاتی از شب را به عبادت، سجده وقیام میگذراند، از کسی که  آیا«ترجمه: 
ترسد وبه رحمت پروردگار خویش امیدوار است (با مشرک نا  قیامت می) روز ۀ(محاسب

برابر اند؟ ھمانا  انندد نمی که آنانی و دانند آنانی که می سپاس برابر است)؟ بگو آیا
 ».پذیرند خردمندان پند می

ُ ٱيرَۡفعَِ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال ِينَ ٱ �َّ ْ مِنُ�مۡ وَ  �َّ ِينَ ٱءَامَنُوا وتُ  �َّ
ُ
ْ أ  لۡعلِمَۡ ٱوا

 .]١١[المجادلة:  ﴾دَرََ�تٰٖ� 
وآنانی را که علم داده اند  خداوند درجات کسانی از شما را که ایمان آورده«ترجمه: 

 ».برد می بالااند  شده

 از دیدگاه حدیث شریف: -ب

إن طالب العلم لتحفه الملائ�ة بأجنحتها ثم ير�ب بعضهم « :ج قال رسول االله -۱
 ».إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلببعضاً حتى يبلغوا 

 برای طالب العلمھای خود را  بال ھمانا فرشتگان«یند: فرما می جآنحضرت  ترجمه:
ند تا اینکه به گیر می گسترانند سپس فرشتگان بعض شان بالای بعض دیگر قرار می

 ».رسند به علم دارند میای که  دوستی ۀآسمان دنیا بواسط
ما من رجل �سلك طر�قاً يلتمس فيه علماً إلا سهل االله له « :ج وقال رسول االله -٢

 ».طر�قاً إلى الجنة
ھیچ شخصی نیست که راھی را بپیماید که در آن علم طلب کند، مگر «ترجمه: 
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 ».اندگرد می اینکه خداوند برایش راه جنت را سھل وآسان

أشياء: من صدقة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة « :ج وقال رسول االله -۳
 ».جار�ة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

د جز از گرد می چون انسان بمیرد (ثواب) عمل او قطع: «یدفرما می جپیامبر اسلام 
جاریه، یا علمی که از آن استفاده کرده باشد، یا فرزند صالحی که  ۀسه چیز: صدق
 ».برایش دعا کند

 سخنان علماء در مورد فضیلت علم:
 رحم بجا آورده ۀعلم فرا گیرید زیرا به علم صل: «یدفرما می سمعاذ ابن جبل

د. علم پیشوا است وعمل کردن به آن متابعت شو می د وحرام از حلال شناختهشو می
 ».مانند ند وبد بختان محروم میشو می از آنست. از علم نیک بختان بھرور

 :یدفرما می ه)یامام احمد بن حنبل (رحمة الله عل
مردم به آموختن علم از خوردنی ونوشیدنی بیشتر احتیاج دارند، زیرا احتیاج به «

 ۀد اما احتیاج به علم بشمارشو می خوردنی ونوشیدنی در روز یک ویا دو مرتبه پیدا
 ».است ھا انسان ھای نفس

 بر طالب العلم واجب است:ها  آن اعاتساموریکه مر

 اخلاص:  -۱

حاصل  أکه علم را خاص بمنظور رضای خداوند برای طالب العلم ضروری است
 چنین روایت شده است: جکند، زیرا در حدیث صحیحی از آنحضرت 

من تعلم علماً ما يبتغى به وجه االله لا يتعلمه إلا ليصيب به « أنه قال: ج يعن النب

 ».عرضاً من الدنيا لم �د عرف الجنة يوم القيامة
 بیاموزد که بدان رضای خداوند طلب کرده آنکه علمی را: «یدفرما می جآنحضرت 

مگر برای رسیدن به چیزی از دنیا بوی بھشت در روز آن را  د ونمی آموزدشو می
 ».رسد نمی قیامت به مشامش

عالماً أراد بعلمه  –وذكر منهم  –أول من �سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة « :ج وقال

 ».ثناء الناس ومدحهم



 ٩  پیشگفتار

 

 در روز قیامت به ایشان آتش دوزخ شعله ورکسی که  اولین«فرمود:  جآنحضرت 
عالمی است که از آموختن علم  –یکی از این سه طائفه  –اند  د سه طائفهگرد می

 ».مدح وتوصیف نماینداو را  خویش اراده دارد که مردم

وجوه من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليبا� به العلماء أو ليعرف « :ج وقال

 ».الناس إليه فهو في النار
علم را باین منظور طلب نماید: تا با جاھلان کسی که : «یدفرما می جپیامبر اسلام 

مجادله کند، ویا با علماء مباحات وافتخار نماید، ویا توجه مردم را بخود مبذول سازد او 
 ».در آتش دوزخ است

 عمل نمودن به علم: -۲
ضروری است، چنانچه  داند می به آنچه از علمبرای طالب العلم عمل نمودن 

ِ مَا ِ� ﴿ :یدفرما می أخداوند َ�َٰ�تِٰ ٱسَبَّحَ ِ�َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
 ١ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۡ�

هَا  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  �َّ ِ ٱكَُ�َ مَقۡتًا عِندَ  ٢ءَامَنُوا ن �َ  �َّ

َ
ْ مَا َ� أ قُولوُا

 .]٣-١الصف: [ ﴾٣َ�فۡعَلوُنَ 
واو  کنند می خدا را بپاکی یاداند  ودر زمین ھا آسمان ھمه چیزھای که در«ترجمه: 

یید که (به آن) گو می است صاحب قدرت (و) صاحب حکمت. ای مؤمنان! چرا چیزی را
ھید د نمی را که انجام تر است که چیزیکنید. نزد خداوند خشم آور عمل نمی

 ».بگویید

نۡ ﴿ :کند می چنین حکایت ÷و خداوند در قرآن مجید از زبان شعیب
َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ وَمَا

ۡ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُۚ 
َ
خَالفَُِ�مۡ إَِ�ٰ مَآ �

ُ
 .]٨٨[هود:  ﴾أ

 من اراده ندارم که با شما مخالفت کنم در چیزی که شما را از آن منع«ترجمه: 
 ».یمنما می

او را  )ۀ، اگر (گفتکند می انسان را به عمل دعوتید: علم گو می سوحضرت علی
 ».کند می ماند واگر به آن عمل نکند (علم) کوچ (کسی) اجابت کند باقی می

 ودوری از تقلید: جپیروی از سنت پیامبر اسلام  -۳
را غایه ونصب العین  جباید طالب العلم پیروی کتاب خدا وسنت پیامبر اسلام 
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بدون دلیل دوری گزیند، چنانچه ھای  جا در گفتهخویش قرار دھد واز تعصب بی

ْ ٱ﴿ :یدفرما می أخداوند ّ�ُِ�مۡ وََ� تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ  تَّبعُِوا نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ
ُ
وِۡ�اَءَٓۗ  ۦٓ مَآ أ

َ
أ

رُونَ  ا تذََكَّ   .]٣[الأعراف:  ﴾٣قلَيِٗ� مَّ
شده است، پیروی کنید آنچه را که بشما از جانب پروردگار شما نازل «ترجمه: 

وبغیر از او دیگری را بحیث دوست (وحامی) پیروی نکنید. چقدر کم پند پذیر 
 ».ھستید

جَبۡتُمُ ﴿ :یدفرما می و نیز خداوند متعال
َ
ٓ أ  ﴾٦٥لمُۡرۡسَلِ�َ ٱوََ�وۡمَ ُ�نَادِيهِمۡ َ�يَقُولُ مَاذَا

 .]٦٥القصص: [
ید: گو می و کند می صدارا  ایشان و روزی را (بیاد آورید) که خداوند«ترجمه: 

 ».پیامبران را چه جواب داده بودید؟

 اقوال علماء در پیروی از سنت وترک تقلید:
که اند  ه یاران شان اقوال متعددی روایت کردهیاز امام ابو حنیفه رحمة الله عل -١

 .کرد می وتقلید را ترک نمود می ایشان به حدیث شریف عمل
یی) به حدیث صحیح ثابت گردید آن مذھب  (مسئلهزمانی که  دند:فرمو می ایشان

زمانی که  فرمود: برای ھیچ کس جواز ندارد که بگفته ما عمل کند تا می من است. و
 دلیل ومأخذ آن گفته را نداند.

 ه چنین نقل قول شده است:یودر روایتی از امام رحمة الله عل
 »دھد می من فتوی ۀاند وبگفتد نمی دلیل فتوی من راکسی که  حرام است بر«

اگر من فتوای را داده بودم که مخالف کتاب خد وسنت پیامبر «ونیز فرموده است: 
 ».بود به آن فتوی عمل نکنید جاسلام 
وحق را  کنم می من بشرم خطا«فرموده است:  -هیرحمة الله عل-امام مالک  -٢

خدا  مطابق کتابای که  یابم ازینرو شما در فتوی من ببینید ھر فتوای می در
ای که  آن عمل کنید وھر فتوایه ه الصلاة والسلام بود بیوسنت رسول عل

 ».ترک دھیدآن را  ه الصلاة والسلام بودیمخالف کتاب خدا وسنت رسول عل
قابل اش  گفته جھر انسانی بجز پیامبر اسلام «ودر روایتی چنین فرموده است: 

 ».قبول ورد است



 
 

 

 :فصل اول
 ج گرانبهای آنحضرتهای  هدایات ورهنمایی

 دین نصیحت است -۱
الدين النصحية، الدين النصحية، الدين « :ج قال رسول االلهقال:  سعن تميم الداري

 »وعامتهمالنصيحة، قالوا: لمن يا رسول االله؟ قال: الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلم� 
 رواه مسلم.

فرمودند: دین  جروایت شده است که: پیامبر اسلام  ساز تمیم داری«ترجمه: 
عبارت از نصیحت وخیر اندیشی است، دین عبارت از نصیحت وخیر اندیشی است، دین 
عبارت از نصیحت وخیر اندیشی است، گفتند: برای چه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: 

 ».برای خدا، وبرای کتابش ورسولش وبرای پیشوایان مسلمانان، وبرای ھمه مسلمین
سه بار » دین عبارت از نصیحت وخیر اندیشی است«خویش را  ۀاین گفت جپیامبر 

تکرار فرمودند، تکرار این عبارت بیانگر ارزش والای مقام نصیحت است. واز جانبی 
دین  ۀارشاد ورھنمایی است برای پیشوایان مسلمانان تا به یقین کامل بدانند که ھم

حقوق  ۀظاھرش وباطنش منحصر در نصیحت بوده ونصیحت ھمانا عمل نمودن به ھم
 تذکر بعمل آمده است.ھا  آن ای است که در حدیث مبارک ازپنجگانه

 حت برای خدا: ینص
نصیحت برای خداوند عبارت است از اعتراف نمودن به وحدانیت ویکتایی خداوند 
متعال واینکه تنھا خداوند مستحق صفات کمال بوده وھیچ فردی با خداوند متعال به 

شد واطاعت وفرمانبری از خداوند در ظاھر با نمی ھیچ وجھی در صفات او شریک
خود را در حال ھای  پرستش نمودن با کمال تضرع و نیایش، وخواستهاو را  وباطن، و

رجاء و خوف ھمراه با ندامت وتوبه واستغفار به او پیشکش نمودن است. چرا که بنده 
واھی گناه را مرتکب خالی از تقصیر و کوتاھی در برابر اوامر خداوند نبوده وخواھی نخ

 شده است ازینرو مداومت به توبه واستغفار قصوری را که در عبادتش پیدا شده جبران
 .کند می تلافیاو را ھای  ید ونا بسامانینما می
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 حت برای کتاب خدا: ینص
ھا، وآموختن الفاظ ومعانی  عبارت است از یاد کردن آیات کلام ربانی وتدبر به آن

ن به قرآن مجید جدیت وسعی نمودن، و دیگران را به این امور ھا، ودر عمل نمود آن
 دعوت دادن است.

 حت برای رسول خدا: ینص
عبارت است از ایمان آوردن به رسول خداوند ومحبت داشتن به ایشان وآنحضرت را 
از جان ومال و اولاد خوز زیادتر دوست داشتن. وپیروی از ایشان در اصول و فروع 

سخنان دیگر، و در پیروی از دساتیر  ۀسخنان شان بر ھم دین، و مقدم داشتن
گرانبھای شان نھایت سعی و جدیت بعمل آوردن، و دین ایشان را یاری و نصرت دادن 

 است.

 ان مسلمانان: یشوایحت برای پینص
ھای  و رؤسای اداری، قاضی ھا، از: حکمرانان مسلمانان، والیاند  ایشان عبارت

ایشان صلاحیت عام و خاص داده شده است. نصیحت ایشان به کسانی که محاکم و 
است و شنیدن سخنان شان، و اطاعت بردن از ھا  آن ھمانا عقیده داشتن به زعامت

را ھا  آن توان خویش ۀایشان است، و مردم را به پیروی ایشان ترغیب نمودن، و به انداز
د شان ومسلمانان است به نفع خوچیزھائی که را از ھا  آن ارشاد ورھنمایی کردن، و

گاه ساختن وبالآخره، به ادای وظائف که از جانب شان ھدایت داده د قیام شو می آ
 نمودن است.

 مسلمانان: ۀحت برای ھمینص
د به ایشان نیز دوست داشته باشد. دار می اینست که چیزی را که بخود دوست

پندارد و درین رابطه حتی پندارد به ایشان نیز نا پسند  می وچیزی را که بخود نا پسند
د در راه دار می انسان چیزی را دوستزمانی که  الإمکان کوشش وجدیت نماید زیرا

ذیل  ۀنصیحت را به امور پنجگان جورزد. پیامبر اسلام  می رسیدن به وی نیز سعی
 اند: تفسیر نموده

 ۀقیام نمودن به حقوق الله، حقوق کتاب خدا، حقوق رسول خدا، وحقوق ھم
انان، با اختلاف که در احوال وطبقات شان وجود دارد. حدیث مبارک ھمه مسلم

د و چیزی از امور اساسی اسلام نبوده که درین شو می مسائل کلی دین را شامل
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 شامل نگردد. جارشادات جامع گرانبھای آنحضرت 
 

 

 ارکان اسلام -۲ 
، فقال: دل� على عمل إذا عملته دخلت جأتى أعرابي النبي « قال: سعن أبي هريرة

الجنة. قال: تعبد االله ولا �شرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتو�ة، وتؤدي الز�ة المفروضة، 
 ،

ّ
وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أز�د على هذا شيئاً ولا أنقص منه. فلما و�

 متفق عليه. »ينظر إلى هذا: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلجقال النبي 

 روایت شده که: ساز ابو ھریره
آمد وگفت: ای رسول خدا مرا به عملی رھنمایی کن که  جاعرابی خدمت پیامبر «
انجام دھم به بھشت داخل گردم. آنحضرت فرمود: خدای را عبادت کن آن را  چون

فرض شده را اداء فریضه را بر پا دار، وزکات ھای  وبه وی چیزی را شریک نیاور، ونماز
نمای، وماه رمضان را روزه بگیر. اعرابی گفت: قسم به ذاتی که جانم به ید او است بر 

 جکنم، وچون رفت آنحضرت  چیزی را ھم کم نمیھا  آن افزایم واز می این چیزھا نه
آید که به مردی از اھل بھشت ببیند باید بسوی این مرد  می فرمود: آنکه خوشش

 ».بنگرد
که  روایت شده است، بنحوی جاین فرائض از پیامبر اسلام  ۀزیادی در باراحادیث 

که اگر اند  و ھمه بیانگر این امراند  مفھوم ومعانی این احادیث با ھم متفق ویا قریب
کسی فرائض خداوند را خواه فرائض مشترک باشد و یا فرائض مخصوص به بعضی از 

یده است اداء کند و از محرمات اشخاص با اسباب و وسائل که با وی واجب گرد
این کسانی که یابد و  می د و از آتش دوزخ نجاتگرد می اجتناب ورزد مستحق بھشت

 ند که ایشان را مؤمن و مسلمان نامند. وگرد می مستحق آن دھند می فرائض را انجام
 اند. بندگان متقی و رستگار بوده و در صراط مستقیم خداوند ۀاز جملھا  آن

 
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 استقامت در دین -۳
يا رسول االله قل لي في الإسلام قولاً لا « قال: قلت: سعن سفيان بن عبد االله الثقفي

 رواه مسلم. »أسأل عنه أحداً بعدك، قال: قل: آمنت باالله ثم استقم

روایت شد که گفت: گفتم یا رسول خدا برای من  ساز سفیان ابن عبد الله الثقفی
در اسلام سخن بگو که بعد از تو از کسی مپرسم. آنحضرت فرمود: بگو: بخدا ایمان 

 این حدیث را امام مسلم روایت کرده است.» آوردم وسپس استقامت کن وپایدار باش
مشتمل که  سؤال جامع و مفیدی جاز پیامبر اسلام  سسفیان پسر عبد الله الثقفی

 جند، نمود و رسول خدا رسا می امور خیر است و انسان را به رستگاری و فلاح ۀبر ھم
ای که  امور اعتقادی ۀاو را به ایمان به خداوند دستور دادند، ایمان به خداوند شامل ھم

عبارت است از ایمان داشتن به اشیاء مؤمن به، و ھا  آن د. وگرد می بر بنده واجب است
در ظاھر و  أاسلام مانند اعمال قلوب وانقیاد و تسلیم شدن به خداونداصول وفروع 

 أباطن بشکل دوام دار وھمیشگی و استقامت به این امور تا دم مرگ، چنانچه خداوند

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می ُ ٱقاَلوُاْ رَ�ُّنَا  �َّ ْ ٱُ�مَّ  �َّ لُ عَليَۡهِمُ  سۡتََ�مُٰوا �َّ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتتَََ�َّ
َ
 َ�اَفوُاْ وََ� �

 ِ واْ ب ُ�ِۡ�
َ
 .]٣٠[فصلت:  ﴾٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱَ�ۡزَنوُاْ وَ�

گفتند: پروردگار ما خدا است و باز استقامت کردند آنانی که  ھمانا«ترجمه: 
گویند: نترسید وغمگین مباشید وبه بھشتی  می ند، وشو می فرشتگان برای شان نازل

 ».که به شما وعده شده بودمژده یابید 
را در ھا  دوستی ۀو داخل شدن به بھشت با ھم ھا، بدی ۀقرآنکریم سلامتی از ھم

ایمان و استقامت مرتب نموده است. نصوص آیات قرآنی، و بسیاری از احادیث نبوی 
مسائل صحیح اعتقادی و اعمال قلوب از  ۀشریف بیانگر این است که ایمان شامل ھم

امور خیر و دوری از امور شر، و اراده خیر را در چیزھا داشتن و از شر قبیل رغبت به 
د، واین چیز بجز ثبات گرد می دوری و نفرت نمودن و عمل نمودن به اعضاء وجوارح را

 آید. نمی و استقامت بر ایمان بدست
 
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 دعوت به هدایت -۴
له من الأجر مثل أجور من دعا إلى هدى كان « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي هريرة

من تبعه، من غ� أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
 رواه مسلم. »مثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

 روایت است که: سترجمه: از ابو ھریره
ا که از آنکه به دعوتی رھنمائی کند درست مزد آنانی ر«فرموده:  جپیامبر اسلام 

یابد، بدون اینکه از مزدش چیزی کاسته شود، وآنکه به  می در کنند می وی پیروی
، و کنند می از وی پیرویآنانی که  گمراھی دعوت کند بر وی گناھیست مانند گناھان

ه یاین حدیث را امام مسلم رحمة الله عل». کاھد نمی این امر از گناھان شان چیزی را
 روایت کرده است.

حدیث مبارک واحادیث شبیه آن ترغیب به دعوت به ھدایت شده است درین 
وفضیلت داعی را بیان، واز دعوت بسوی گمراھی وضلالت مردم را بر حذر ساخته 

یند، بسیار بزرگ نما می است. وگناه آنانی را که مردم را به فساد وگمراھی دعوت
 وانمود کرده است.

ل نیکو. ھر کس که علم را فرا گیرد ویا ت: عبارت است از علم پر منفعت، وعمیھدا
مردم را بسوی طریقی که توسط آن علم حاصل کنند رھنمای کند این شخص داعی 

 د.شو می بسوی ھدایت گفته
مردم را به عمل نیکوی که تعلق به حقوق خدا و یا حقوق عامه مردم کسی که  و ھر

داعیان ھدایت  ۀز جملو یا تعلق به حقوق اشخاص معینی دارد دعوت نماید او نیز ا
 آید. می بشمار

د نصیحت دینی ویا گیر می که بدین تعلق مردم را در چیزھائیکسی که  و ھر
در علم و عمل کسی که  د. و ھرشو می او ھم داعی به ھدایت گفته کند می دنیوی

 او نیز داعی ھدایت کنند می د، و دیگران از وی پیرویگرد می خویش پیشوای مردم
جوید ویا کار عام المنفعه را  از دیگران به عمل خیر سبقت میکسی که  ھرشد. و با می

که مردم  د. و به عکس آن، اشخاصیگرد می د او نیز شامل این حدیثگذار می بنیان
 ند.شو می داعی به فساد گفته کنند می رابه گمراھی و شقاوت دعوت

افراد مسلمان ترین  بناءً دعوت گران ھدایت ایشان از پیشوایان پرھیزگار ونخبه
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که مردم را به آتش اند  اما دعوت گران بسوی گمراھی پیشوایان«آیند.  می جامعه بشمار
 .کنند می سوزان دوزخ دعوت

داعیان  ۀدیگری را به کار خیر و تقوی مساعدت کند او نیز از جملکسی که  و ھر
 دیگران دعوت مردم را به گناه و تجاوز به حقوقکسی که  د. وگرد می ھدایت محسوب

 آید. می دعوت گران گمراھی و ضلالت بشمار ۀاو از زمر کند می
 

 مؤمن قوی -۵
المؤمن القوي خ� وأحب إلى االله من المؤمن « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي هريرة

الضعيف و� كل خ� احرص على ما ينفعك، واستعن باالله ولا تعجز، و�ن أصابك شيء 
فعلت كذا، كان كذا و�ذا، ول�ن قل: قدر االله وما شاء فعل فإن لو تفتح فلا تقل: لو أ� 
 رواه مسلم. »عمل الشيطان

 روایت است که: سترجمه: از ابو ھریره
در نزد خدا مؤمن قوی ونیرومند از مؤمن ضعیف بھتر «فرمود:  جآنحضرت 

 نفع آنچه برایته تر است، ودر ھر دوی شان خیر وجود دارد. حریص باش ب ومحبوب
چیزی برسد مگو: اگر تو را  ند، واز خداوند یاری خواسته و نا توان مشو، ھرگاهرسا می

ولی بگو خدا مقدر ساخته بود وآنچه خداوند  شد می م چنین وچنانکرد می من چنین
این » کند می وسوسه شیطان را باز ۀ"اگر" دروزا ۀ، زیرا کلمدھد می انجام« بخواھد

 کرده است. حدیث را امام مسلم روایت
 این حدیث مبارک مشتمل بر اصول اساسی وسخنان جامع وپر محتوی است.

واینکه این صفت به چیزھای که  أاز آنجمله: ثبوت صفت محبت برای خداوند
 تعلق کند می به اجرای این امور قیامکسی که  محبت دارد وبهھا  آن خداوند به

با اراده و مشیئت خداوند ارتباط دارد  د که این صفاتساز می د و این را نیز ثابتگیر می
مؤمن قوی از  ۀ، به این معنی که محبت خداوند به بندکند می و نظر به اشخاص فرق

 شد. با می مؤمن ضعیف بیشتر ۀمحبتش به بند
و حدیث مبارک دلیلی است بر اینکه ایمان عبارت از مسائل اعتقادی و عملی و 

وجماعت است. چرا که ایمان دارای  چیزھای گفتنی است، واین مذھب اھل سنت
است و » لا إله إلا الله«گفتن کلمه ھا  این شاخهترین  ھفتاد و چند شاخه است که اعلا
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است. ھا  د از سر راهگرد می باعث اذیت عابرینچیزھائی که دور کردن ھا  آنترین  ادنی
 باطنی و ظاھریایمان شامل اعمال ھای  بزرگی از ایمان است. این شاخه ۀوحیاء شاخ

عمل کند، و خویشتن را به علم پر ھا  این شاخه ۀبه ھمکسی که  د، وگرد میھردو 
منفعت و عمل صالح مکمل سازد، و دیگران را نیز توصیه به حق و توصیه به صبر 

کسی  د، وگرد می مراتب ایمانترین  آید وحائز اعلا می مؤمنان قوی بشمار ۀنماید، از زمر
 آید. می ذکره عمل نکند از مؤمنان ضعیف بشمارمتھای  به چیزکه 

این حدیث از جمله دلائلی است که علماء از آن حجت بر زیادت ونقص ایمان 
د. اما قوت ایمان گرد می به این معنی که ایمان به طاعت زیاد وبه معاصی کماند  جسته

عمل مؤمن قوی بقدر معلومات وی به اشیاء مؤمن به وشناختن از مسائل ایمان و 
شد. این اصل را بسیاری از آیات قرآن مجید واحادیث نبوی با می نمودن به این امور

 ید.نما می تأیید
خیر، ومحبت خداوند و پای ھای  واین حدیث به این دلالت دارد که مؤمنان در کار

ا ﴿ :یدفرما می أچنانچه خداوند اند. بندی بدین خدا با ھم متفاوت ٖ دَرََ�تٰٞ مِّمَّ
وَلُِ�ّ

 ْۖ  .]١٩[الأحقاف:  ﴾عَمِلوُا
درجاتی تعین شده اند  که انجام داده ترجمه: برای ھر کدام شان مطابق به اعمالی

 است.
 در حدیث متذکره فوق حالت سه طائفه از مردم بیان شده است:

 رات:یسبقت کنندگان بسوی خ
 . و از محرمات وکنند می که به ادای واجبات و مستحبات قیاماند  آنھا کسانی

 د ترکشو می اسراف دیدهھا  آن ورزند، و حتی مباحاتی که در می مکروھات اجتناب
 .دھند می

ند و ایشان متصف به تمام ساز می مکملاو را  یندنما می وھر عملی را که شروع
 شند.با می صفات کمال

 انه روان:یم
 .دھند می و ممنوعات راترک کنند می که تنھا به واجبات عملاند  کسانی
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 شتن:یستمگاران بر خو
پیامبر  ۀبا سیئات خلط کردند. این فرمودخود را  که اعمال نیکویاند  ھای ھمان

سخنی » ند واز خداوند یاری بخواهرسا می ص باش به آنچه برایت نفعیحر« جاسلام 
 د.گرد می است نھایت جامع ومفید که شامل سعادت دنیا وآخرت

 دینی، وامور دنیویامور پر منفعت به دو قسم است: امور 
که محتاج به امور دینی خود است به امور دنیوی خود نیز  طوریانسان ھمان

به یکی از این اش  احتیاج دارد، ومدار سعادت و تو فیقش در حرص، کوشش و جدیت
انسان برای امور پر زمانی که  د، وگیر می دو امر پر منفعت به استعانت خداوند صورت

بپیماید، و از خداوند خویش برای آن را  و اسباب و طرق فائده کوشش و جدیت کند
حصول و اکمال این امور کمک و یاری بخواھد، ھمین بخودی خود کمال و فلاح 

 د. شو می برایش شمرده
آن از خیر  ۀو اگر یکی از این امور سه گانه از وی ترک شود در حقیقت او به انداز

آوردن امور پر منفعت حریص نباشد  برای بدستکسی که  زیادی محروم شده است. و
. کسالت بذات خویش زیان و ناکامی کند نمی و کسالت و تنبلی نماید چیزی را حاصل

، و نه ھم رسد می آورد، و نه به عزتی می است و شخص کسول و تنبل نه خیر را بدست
غیر مفید نماید ھای  . و اگر حرص به کارکند می ای دینی و دنیوی حاصل خط و بھره

این کارھا یا از چیزھای ضررناک بوده و یا از کارھای است که باعث پس ماندگی وی از 
کوشش وی جز زیان وتبھکاری و عقب ماندگی از  ۀد، و ثمرگرد می کمال انسانیت

 درکسانی که خیر، و مبتلا شدن به شر و ضرر چیز دیگری نیست. چه بسا از ھای  کار
ص بودند و از حرص شان جز رنج و خستگی و بد غیر مفید حریھای  غلط وکاری ھا راه

 بختی چیز دیگری عاید حال شان نگردیده است. 
حریص  ھا راه ی مفید و صحیحی را انتخاب کند و برای حصول اینھا راه اگر انسان

کمال انسانی جز به  ۀباشد، و جدیت وتلاش نماید (پیمودن مسیر حق ورسیدن به درج
واستعانت از جناب او تعالی ممکن نیست و شخص که  صدق و راستی و التجا به خدا

نباید ھیچگاه تنھا اعتماد بزور وقوت خود داشته بلکه در  کند می این راه را جستجو
ظاھر و باطن بخدای خویش اعتماد و توکل داشته باشد) درین وقت است که برایش 

 ۀمرات پاکیزتمام مصائب ومشاکل سھل و آسان گردیده و کارش به گونه احسن و با ث
. او درین حالت شدیداً احتیاج به معرفت اموری دارد که مناسب است رسد می به پایان
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تلاش وجدیت نماید. امور نافع در دین به دو امر اساسی نیاز دارد ھا  آن برای رسیدن به
 ھا عبارت است از علم نافع وعمل صالح. آن و

ست که بداشتن آن برای انسان امر اول که ھمانا علم نافع است عبارت از علمی ا
د، و آن عبارت از گرد می د، و باعث سعادت دارین اوشو می تزکیه قلب و روح حاصل

از قرآن مجید و احادیث نبوی و فقه اسلامی برای ما  جعلمی است که پیامبر اسلام 
 ارشاد فرمودند و نیز گرفتن علوم عربی بحیث ممد علوم متذکره ضرور پنداشته

 د. شو می
د نیز گیر می که در ھر فن تعلیم ای از جزوھائی رای طالب علم حفظ کردن جزوهب

را بسیار تکرار نماید و ھا  ید باید آن جزوهگرد می لازم است. واگر حفظ آن برایش دشوار
را بدقت تحت مطالعه قرار دھد تا در ذھن وقلبش جایگزین شود. ھا  آن معانی و مفھوم

 حفظ نماید و مطالبش در ملکه وی مستقر گردد، سائرانسان اگر اصول ھر علم را 
د. واگر به اصول ھر گرد می آن علم از کوچک وبزرگ برایش سھل وآسانی ھا کتاب

 د. شو می را ضایع ساخت از استفاده آن علم محروم آن علم اھتمام نه نمود و
ک اگر طالب علم بر چیزھای متذکره فوق حرص نماید، واز خداوند درین مورد کم

 و در عملش برکت میاندازد. کند می یاری ومدداو را  ویاری بخواھد، بدون شک خداوند
 ۀد. واگر طالب علم طریقساز می و راه را که انتخاب نموده است برایش سھل وآسان

د وبغیر از تعب ورنج گرد می دیگری را بجز ازین طریقه اختیار کند، اوقات وی ضایع
د، چنانچه این کار به تجربه ثابت شده است و شو نمی چیزی دیگری عائد حال وی

واقعیت حال شاھد این امر است. واگر خداوند برایش معلمی را مھیا سازد که به وجه 
ی فھم آن را بداند در این وقت است که اسباب و وسائل ھا راه احسن طریقه تعلیم و

 د.گرد می تحصیل علم برایش آسان
امر دوم: عمل صالح است. و آن عملی است که توأم با اخلاص بوده، ومتابعت از 

در آن صورت بگیرد. وتقرب جستن به خداوند و اعتقاد داشتن بر اینکه  جپیامبر 
خداوند دارای صفات کمال بوده و تنھا او است سزاوار عبادت، وتنزیه و پاکی خداوند از 

صدیق نمودن رسول خدا است به تمام چیزھای لایق شأن خدا نیست، و تچیزھائی که 
احوال آخرت،  ھا، ، فرشتهھا کتاب که از جانب خداوند از گذشته وآینده از پیامبران،

 که خبر داده است.  بھشت و دوزخ، ثواب و عذاب وغیره اموری
خداوند بر بندگان خود از حقوقش و چیزھائی که سپس سعی ورزیدن در ادای 
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نموده است. واین فرائض را به ادای سنن ونوافل مکمل  حقوق مخلوق خود فرض
و در بسر رسیدن این امور از ھا  آن مؤکده در اوقاتھای  نماید. مخصوصاً ادای سنت

ھا را با اخلاص کامل، و بدون غرضی از اغراض نفسانی به  آن خداوند یاری بخواھد و
رماتی که نفس به وی اکمال برساند. و به ھمین منوال به ترک محرمات مخصوصاً مح

 ید مبادرت ورزد، و ترک این محرمات تقریب به خداوند حاصل کند مثلینما می تمایل
 انسان توفیق عمل به اینزمانی که که به فعل مأمورات به خداوند تقرب جسته است. و

درین امر یاری نمود او در واقع رستگار و کامیاب او را  را حاصل کرد وخداوند ھا راه
 است.گردیده 

 ا:یامور پر منفعت در دن
انسان ناچار است که در طلب رزق سعی ورزد، درین صورت مناسب حال او این 

اسباب و وسایل دنیوی که لایق حال وی است استفاده ترین  خواھد بود که از مفید
بعمل آورد و مقصد از کسب و کارش پوره کردن چیزھای مورد ضرورت خودش، و 

را بدوش دارد ھا  آن که کفالت وی است، واشخاصی تحت سر پرستیکسانی که 
نیاز  بی بگرداند، و باین نیت باشد که روزی کفاف بدست آورد و از سؤال کردن مردم

گردد، و از کسب و کارش این ھدف را نیز داشته باشد که به عبادت مالی مانند: زکات، 
انسان به ھمین ھدف ه زمانی ک صدقات نافله، و نفقات خیریه عامه و خاصه بپردازد. و

 عالی 
ی مناسب و مفید استفاده بعمل ھا راه و پاک در طلب روزی خویش سعی ورزد. و از

 د.گرد می تقرب به خدا محسوب ۀآورد. تمام حرکات و کوشش وی در راه خدا، و وسیل
این امور نباید انسان به قوت، ذکاوت و نیرو و فھم دانش خودش و یا  ۀو در ھم

امور اتکاء و اعتماد نماید بلکه از خداوند یاری و کمک  ۀسباب واداربمعرفتش به ا
امور را خداوند برایش سھل و  ۀخواسته و به او توکل کند، و به این امید باشد که ھم

موفق وپیروز گرداند و به مرادش نایل گرداند. و از خداوند بخواھد او را  آسان سازد و
رکت رزق این است که اساس کارش بر تقوی و که در رزق وی برکت گذارد. و اولین ب

توفیق به او را  آید که خداوند می برکت رزق بشمار ۀنیت نیکو باشد، و این نیز از جمل
د که در شو می ادای واجبات و مستحبات عنایت فرماید و از برکت در رزق این ھم گفته
 خداوند متعالمعاملات خویش احسان وخیر خواھی را فراموش ننماید، چنانچه 
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 .]٢٣٧[البقرة:  ﴾بيَۡنَُ�مۚۡ  لۡفَضۡلَ ٱوََ� تنَسَوُاْ ﴿ :یدفرما می
 ».ونیکوی را در میان خویش فراموش ننمائید«ترجمه: 

بر فراخ دستان آسانی نمودن، وبر تنگ دستان مھلت دادن، و در وقت خرید و 
 توان خود از کم و زیاد بخشش نمودن، انسان خیر بسیاری را بدست ۀفروش به انداز

 آورد. می

 کدام کار وکسب بھتر است؟
بعضی اشتغال به زراعت  اند، دانشمندان درین مورد آراء ونظریات مختلفی ارایه داده

حرفه و صنعت را  ۀتجارت وخرید و فروش را افضل تر، و عد ۀرا بھتر دانسته ودست
 اند. تر گفته اولی

 ۀآید وآن این فرمود می مگر این حدیث مبارک حد فاصل برای این منازعه بشمار

آنچه ه (حریص باش ب »احرص على ما ينفعك...« :یدفرما می است که جپیامبر اسلام 
آنچه ه ناتوان مشو...). وحریص باش ب ند. واز خداوند یاری خواسته ورسا می برایت نفع
از مردم  ۀ. به دستکند می ته نظر به احوال و اشخاص فرقند، این گفرسا می برایت نفع

دیگر تجارت و خرید و فروش اشیاء و  ۀاشتغال به زراعت و کشت وکار بھتر و برای عد
آید، زیرا  می بوجه احسن بداند افضل بشمارآن را صورتی که  بعضی حرفه و صناعت در

 .رسد می این کار ھم برای خودش مفید بوده وھم بدیگران نفعش
که خداوند برایشان چنین سخنان  جصلات وسلام خدا بر پیامبر بزرگوار اسلام 

 جامع ونافع را ارزانی نموده است.

برسد...) » بدی«چیزی تو را  (ھرگاه »و�ن أصابك شيء...« و در جزء اخیر حدیث
اگر انسان سعی  اند. بر رضاء به قضاء وقدر خداوند ترغیب نموده جرسول خدا 

چیزی که  در کسب و کار پر منفعت مبذول داشت ولی برایشخود را  ش نھاییوکوش
ترک نمودن بعضی از اسباب و آن را  د رسید سببگرد می باعث نفرت و کراھت وی

به آن را  نداند بلکه شد می برایش مفید ثابتھا  آن وسایلی که بگمان وی انجام دادن
نسبت دھد تا در ایمان وی زیادت بعمل آید، سکون و اطمئنان  أقضا وقدر خداوند

وسوسه  ۀدر ھمچو وقتی درواز» اگر«روحی برایش حاصل شود زیرا استعمال لفظ 
آید، و یا حد  می و برایش شک و شبھه در مورد قضا وقدر بوجود کند می شیطان را باز

د، و شو می ایمان وی که باعث نقص کند می قدر در ذھنش اعتراض خطور ۀاقل در بار
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 د برویش باز مشود. گرد می دروازه اندوه و غم که باعث ازدیاد تشویش خاطر وی

(بگو خدا مقدر ساخته  »قل قدر االله وما شاء فعل« است جو این فرموده آنحضرت 
) از بھترین چیزھای راحت کننده قلب و از دھد می بود وآنچه خداوند بخواھد انجام

آید. واین است حریص  می ای قناعت انسان در زندگی پاکیزه بشمارعلاج برترین  مفید
بودن برای حصول امور پر منفعت وسعی ورزیدن جھت فراھم آوردن این امور و 

که برایش در این امور آسانی بعمل آمده وراضی  استعانت جستن از خداوند بر چیزھائی
 از دست داده است. چیزھائی که بودن است بر 

 نظر به مقاصدیکه استعمال» اگر«یعنی » لو«باید فھمید که استعمال لفظ واین را 
د گرد می به این معنی که اگر لفظ (لو) (اگر) در حالتی استعمال کند می د فرقشو می

شیطان  ۀکه امکان جبران چیزھای از دست رفته به آن شود درین وقت دروازه وسوس
در کارھای » اگر» «لو«مین قسم اگر لفظ د چنانچه قبلاً ھم تذکر رفت به ھگرد می باز

د اگر گرد می شر و گناه استعمال گردد تکرار این لفظ مذموم بوده و گوینده آن گنھکار
چه گناھی را ھم مرتکب نشده باشد زیرا وی آرزوی گناه کردن را نموده است اما اگر 

پسندیده مفید استعمال شود خوب وھای  این لفظ در کار خیر ودر شرح و بیان چیز
د، پیامبر گرد می است. چرا که از وسائل واسباب بمنظور رسیدن به اھداف استفاده

درین حدیث مبارک بین ایمان به قضاء و قدر و عمل نمودن به اسباب و وسایل  جخدا 
وبر این دو اصل قرآنکریم و احادیث شریف در بسا مواضع رھنمایی اند  مفید جمع کرده

د وحتی مقاصد مھم بجز گرد نمی ان بدون این دو اصل کاملوارشاد نموده است و ایم
برایش چیزھائی که بر : «جپیامبر اسلام  ۀاین دو اصل اتمام پذیر نیست زیرا این گفت

ھردو  دستوری است که شامل اسباب دینی ودنیوی...» ند حرص نما رسا می نفع
نیت و عمل و د. وعلاوه بر آن ھدایتی است برای جدیت و حریص بودن در گرد می

ایمان به قضاء وقدر را » از خداوند یاری بجوی....« جپیامبر اسلام  ۀتدبیر و این فرمود
د، وھدایتی است بر توکل نمودن به خداوند و اعتماد کامل بر قدرت و ساز می ثابت

توانای او تعالی در جلب مصالح و دفع ضررھا به امید و اطمئنان بر پیروزی از جانب 
ید بر او است که در امر دین ودنیای نما می پیروی جاز پیامبر اسلام که  کسی خداوند.

علم و فھم خویش کار  ۀخود بر خداوند توکل کند و از اسباب و وسائل مفید به انداز
 بگیرد. خداوند یار ومددگار است.

 
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 اتحاد مسلمانان -۶
كالبنيان �شد المؤمن للمؤمن « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي موسى الأشعري

 متفق عليه. »بعضه بعضاً، وشبك ب� أصابعه

 روایت است که: سترجمه: از ابو موسی اشعری
یعنی رابطه مسلمانان با ھمدیگر -مسلمان برای مسلمان «فرمود:  جرسول خدا 

د سپس ساز می مانند ساختمانی است که برخی دیگر را محکم -در تعاون وھمکاری 
این حدیث را » را به ھمدیگر در آوردند (شبکه کردند)خود ھای  انگشت جآنحضرت 

 اند. بخاری ومسلم روایت کرده
اوصاف  جحدیث مبارک نھایت عظیم و پر محتوی است درین حدیث پیامبر اسلام 

و اینکه  اند. مؤمنان را بیان نموده ومسلمانان را ترغیب به مراعات این اوصاف نموده
ر دوستی، صمیمیت، مھربانی و عاطفه داشته باشند مسلمانان با ھمدیگر مانند دو براد

د به برادر مسلمان خویش نیز دار می و ھر یک از ایشان چیزی را که بخود دوست
دوست داشته باشد و در اجراء این امر تلاش وجدیت نماید و بر مسلمانان لازم است 

شند وھمه ایشان به مصالح یکدیگر بکو ۀخود را در نظر داشته و ھم ۀکه مصالح عام
دارای این صفت باشند زیرا منزل مسکونی دارای دیوارھا، بنا، سقف، دروازه و تمام 

به تنھایی خود ھا  این شد. و ھیچ یک ازبا می ملحقات و چیزھای مورد ضرورت خود
وظیفه یک منزل مسکونی را انجام نداده تا یکی بدیگری پیوست و مددگار نگردند. بر 

که ھم چنین باشند وایشان باید اساسات دینی وشریعت مسلمانان نیز واجب است 
 خویش را رعایت کنند ودین خود را تقویت بخشند وموانع را از سر راه خود دور سازند.

 نی:یعھای  فرض
عینی را ھر شخص مکلف باید اداء کند و برای ھیچ فرد مکلفی که قادر ھای  فرض

قصور ھا  آن رک و یا در انجام دادنرا تھا  آن بر ادای این فرائض باشد روا نیست که
 نماید.

 ی:یکفاھای  فرض
یند تا نما می قیامھا  آن از مسلمانان به ادای ۀکفایی حسب معمول عدھای  در فرض

به  دیگران ساقط شود ومقصود ھم بر آورده گردد. خداوند ۀاز عھدھا  آن فرضیت
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مطلب مسلمانان یکی یاری نمودن به نیکو کاری و تقوی دستور داده است. ھدف و 
د. شو نمی است و آن قیام نمودن به مصالح دینی ودنیوی است و بدون آن دین تکمیل

ای جھت بر آورده ساختن ھدف شان به تناسب توان وقدرت خود مطابق به  ھر طائفه
 ۀھد ازینرو باید ھمد نمی ید. واین کار به تنھائی نتیجه خوبنما می شرائط وقت سعی

شان در مصالح عمومی خود به بحث ومشاورت بپردازند واز تمام وسائل و اسباب 
وطرق رسیدن به ھدف خویش را به پیمایند و ھر دسته در فھم،  ھا راه استفاده نمایند و

تدبیر، گفتار، و عمل خویش و در دور ساختن موانع و مشکلات دسته دیگر را یاری 
از ایشان به صنعت و ساختن  ۀفرا گیرند، وعد از ایشان علم ۀوھمکاری نمایند. دست

مناسب وقت و زمان مبادرت ورزند و بعضی به زراعت و کشت و کار بپردازند و  ۀاسلح
در مسایل  ۀبه تجارت و خرید و فروش اشیاء مورد ضرورت خود قیام نمایند. وعد ۀدست

ی و از ایشان به دروس سیاس ۀاقتصادی وطن خود سعی وجدیت نمایند، ومجموع
شد اشتغال با می که مورد نیاز شان در برابر دشمنان اسلام اموری مسائل صلح و سلم و

 ترجیح دھند. ھا  آنترین  مصالح را بر ادنیترین  ورزند. و درین مورد باید اعلی
مضرات دفع نمایند و میان امور ترین  مضرات را بر ادنیترین به ھمین قسم بلند
ھا  آن به حقیقت مصالح امور ومضرات و مراتبکه  قسمی موازنه بر قرار کنند به

 شناخت حاصل شود.
مسلمانان جھت تحقق بخشیدن مصالح دینی و دنیوی خود باید  ۀسخن ھم ۀخلاص

خود  ۀسعی وجدیت نمایند ودرین مورد ھمه با ھم تعاون وھمکاری کنند و ھدف وغای
باشد مھم  هداشت می ووسائل شان از ھم فرق ھا راه را یک چیز قرار دھند از اینکه

نیست زیرا مقصود و ھدف ھمه یکی است. چقدر مفید وبا ثمر است عمل نمودن به 
مسلمان «که اند  امت خویش را بدان ارشاد نموده جاین حدیث مبارک که پیامبر اسلام 

 د وساز می برای مسلمان مانند ساختمانی است که برخی برخی دیگر را محکم
ھا به ھمدیگر مانند یک جسد است، که ھرگاه عضوی از آن بدرد آید دیگر  لمانمس

 ».کنند می اعضای جسد در تب وبیدار خوابی با آن ھمراھی
سبب تقویت مسلمانان وباعث ایجاد الفت و چیزھائی که ازینرو شریعت اسلام بر 

ر منافع ھمکاری و مساعدت تمام عیار بھا  آن د، و توسطگرد می محبت میان شان
د، تشویق و ترغیب نموده است، واز تفرقه و دشمنی با یکدیگر گیر می مسلمانان صورت

که این  وپراگندگی در بسا از نصوص قرآنی واحادیث نبوی نھی فرموده است. بنحوی
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آید و برای ھر فرد مسلمان رعایت این امور  می امور اصلی از اصول عظیم اسلام بشمار
نان وحدت را اصل واساس قرار دھند و بر امور دیگر مقدم واجب است و باید مسلما

 نمایند و برای رسیدن به آن نھایت سعی وجدیت نمایند. 
از خداوند متعال مسئلت مندیم که مسلمانانرا در بجا آوردن این اصل اسلامی یاری 

بمنزله ید واحد در شان را  ۀی شان ایجاد الفت ومحبت نماید و ھمھا قلب کند و میان
 برابر دشمنان شان قرار دھد. ھمانا خداوند یار ویاور مھربانی است.

*** 

 پاداش از جنس عمل است -۷
من ضارًّ ضارًّ االله به، ومن شاق شق االله « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي صبرمة

 رواه الترمذی وابن ماجه. »عليه

 روایت شده که: سترجمه: از ابو صبرمه
ند، رسا می (به دیگران) ضرر رساند خداوند بوی ضررکسی که «فرمود:  جآنحضرت 

این حدیث را امام ». کند می (به دیگران) سخنی کند خداوند به او سختیکسی که و
 اند. ترمذی وابن ماجه روایت کرده

د. به این معنی که اگر گیر می اصل اول: پاداش ھر انسان از جنس عملش صورت
 شد، و اگر عملش شر باشد مجازاتش نیز شربا می یرعملش خیر باشد پاداش وی نیز خ

شد. واین از حکمت خداوند بوده و قابل ستایش است ازینرو اگر انسان عملی را با می
 انجام دھد که خداوند آن عمل را دوست داشته باشد خداوند آن شخص را نیز دوست

 پسندد خداوند نیز نمی باشد، و اگر عملی را انجام دھد که خداوند آن عمل را هداشت می
بر مسلمانی آسانی کند خداوند بر او کسی که ھد. ود نمی مورد پسند خویش قراراو را 

مشکل مسلمانی را حل کند خداوند در کسی که  ، وکند می در دنیا و آخرت آسانی
د. وخداوند در بر آوردن ساز می حلاو را  برابر آن مشکلی از مشکلات روز قیامت

بنده در صدد بر آوردن نیازمندی وحاجت برادرش زمانی که  تا حاجت بنده خود است
ند، رسا می به مسلمانی ضرر رساند خداوند به وی ضررکسی که  باشد. به ھمین قسم

کسی ، وکند می ھمراه خداوند مکر وحیله کند خداوند نیز با او مکر وحیلهکسی که و
ھای  ین نوع مثال. ھمکند می بدیگران سختی کند خداوند نیز بر وی سختیکه 
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 دیگری ھم در داخل این اصل وجود دارد.
 اصل دوم: منع بودن ضرر رساندن بدیگران ومتحمل شدن ضرر از غیر.

نه بدیگران ضرر  »لا ضرر ولا ضرار« :یدفرما می جکلی است که آنحضرت  ۀوقاعد
 را شاملھا  انواع ضرر ۀبرسان ونه ھم ضرر دیگران را تحمل نما. واین گفته ھم

د، ویا به گرد می ، یا مصالحی ترککند می د. ضرر به یکی از این دو امر باز گشتشو می
د. اگر مردم مستحق ضرر نباشند نباید به شو می وجه از وجوه ضرری عائد حال شخص

ایشان ضرر رسانده شود. بلکه بر ھر انسان واجب است که ضرر واذیت خویش را حتی 
 الوسع از مردم باز دارد. 

 د:یآ می ی آتی الذکر از مضرات بحسابزھایچ
تزیین ظاھری مال و متاع و پوشیدن عیب آن، خدعه و فریب در خرید و فروش، 

خریداری نمایند. وبر فروش آن را  کتمان عیب، زیاد نمودن در قیمت متاع تا مشتریان
و خرید برادر مسلمان خود خرید و فروش نمودن، سائر معاملات و اجاره نیز ھمین 

را دارد. بر خواستگاری برادرش خواستگاری کردن وطلب نمودن وظائف  حکم
این چیزھا از  ۀگماشته شده واھلیت آن وظیفه را نیز دارند. ھمھا  آن که به اشخاصی

د گیر می که به ھمین شکل صورت ۀآید. ھر معامل می امور ضررناک منھی عنه بشمار
او را  مسلمانی را ضررناک سازد خداوندکسی که  د زیراگذار نمی خداوند در آن برکت

د شو می د وکسی را که خداوند ضررناک نماید خیر وبرکت از وی گرفتهساز می ضررناک
 و این جزای کسی است که به ھمچو عملی دست یازد.  کند می احاطهاو را  وشر و فساد

در تحت ھمین دستور ضررھای شریک برای شریک و ھمسایه به ھمسایه چه در 
که برای یک مسلمان جواز ندارد که  د. تا بحدیگرد می ر باشد و یا در عمل داخلگفتا

متضرر گردد چه رسد اش  به ملک شخصی خود چیزی را ایجاد کند که در آن ھمسایه
از رساندن ضرر به ھمسایه به ھمین گونه نباید در وصیت به کسی ضرر برسد چنانچه 

ۚ مِنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّ ﴿ :یدفرما می خداوند وۡ دَينٍۡ َ�ۡ�َ مُضَارّٖٓ
َ
 .]١٢[النساء:  ﴾ةٖ يوَُ�ٰ بهَِآ أ

بعد از ادای آنچه متوفی وصیت کرده وبعد از ادای دین بشرط آنکه (از «ترجمه: 
 ».طریق وصیت) (به کسی) زیانی نرسد

به اینکه به یکی از اعضای وارث خود بیشتر مال خویش را وصیت نماید ویا از تعداد 
وارثان کم کند، ویا بغیر وارث خود بمنظور ضرر رساندن به وارثین وصیت کند. 
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ھمچین برای شوھر جواز ندارد که ھمسر خویش را ضررناک سازد وراھھای ضرر 
ستم تحت فشار قرار دھد تا ھمسر مجبور  ۀبگوناو را  رساندن به ھمسر زیاد است مثلاً 

از ظلمش رھایی بخشد و یا بعد از طلاق رجعی بوی خود را  گردد به دادن بدل الخلع
خود آنقدر میلان کند که ھای  مراجعه کند تا ھمسر ضررناک شود و یا به یکی از ھمسر

 ھمسر دیگر بحال تعلیق قرار گیرد. 
آنجمله است میلان به یکی از طرفین بمنظور وبدین ترتیب به وی زیان برساند. از 

 ۀنفع رساندن به جانب مقابلش در داوری، گواھی وتقسیم اشیاء میان افراد وغیره. ھم
 د و فاعل آن مستحق عذابگرد می در حساب ضرر رساندن بدیگران داخلھا  این
ردم را د که مشو می کسی گفتهھا  آن د. وبدتر ازساز می د وخداوند او را متضررشو می

 ھای کشاند تا حکام وامراء مردم را مورد عذاب قرار دھند و یا مال به حکام وامراء می
چنین عملی را انجام کسی که  بظلم بگیرند ویا مانع حق مسلم شان شوند.شان را 

 د او باید به انتظار عذاب عاجل دنیا وعذاب روز واپسین باشد. شو می دھد باغی گفته
اشخاص مریض را از داخل شدن به نزد افراد سالم  جا به ھمین سبب رسول خد

منع نموده تا کسی متضرر نگردد. ونیز افرادیکه مصاب به مرض جذام (بند خوره) 
این افراد وامثال اند  از مخالطت با اشخاص تندرست نھی شدهاند  ودیگر امراض ساری

ِينَ ٱوَ ﴿ :یدفرما می ند کهگرد می شان در تحت این دستور خداوند داخل يؤُۡذُونَ  �َّ
ْ ٱبغَِۡ�ِ مَا  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ ْ ٱَ�قَدِ  ۡ�تَسَبُوا بيِنٗا حۡتَمَلوُا  ﴾٥٨ُ�هَۡ�نٰٗا �ثمۡٗا مُّ
  .]٥٨الأحزاب:[

رنجانند، بیگمان  می سبب بی که مردان مؤمن وزنان مؤمنه را آنانی و«ترجمه: 
از ایجاد خوف ورعب میان  جمبر خدا وپیا». بھتان وگناه آشکاری را متحمل شدند

از آنجمله است استھزاء وتمسخر  اند. مزاح ھم باشد نھی فرموده ۀمسلمانان اگرچه بگون
 نمودن به مردم، وآبروی مردم را ریختاندن، ومیان شان وسوسه ایجاد کردن زیرا تمام

 خداوند مستحق عذابھا  آن آید وفاعل می از امور ضررناک ومشقت آور بحسابھا  این
 د.گرد می

 چنانکه منطوق حدیث شریف بیانگر اینست که اگر کسی بدیگری ضرر ومشقت
 ید، مفھوم حدیث مبارک این رانما می ند خداوند برایش ضرر ومشقت را مقرررسا می
خداوند نیز ضرر  کند می ند که اگر کسی ضرر ومشقت را از مسلمانی دوررسا می

گشاید، این پاداشی است از  خیر را برویش میھای  هومشقت را از وی دفع نموده ودرواز
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 جنس عملش خواه این پاداش بخودش تعلق بگیرد ویا بغیرش.
 

 دینما می را محوها  بدیها  خوبی -۸
اتق االله حيثما كنت واتبع السيئة « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي ذر الغفاري

 .رواه الإمام أحمد والترمذی »الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

 روایت شده است که: ساز ابو ذر غفاری
از خدا بترس ھر کجایی که بودی وبه دنبال بدی نیکی کن «فرمود:  جپیامبر خدا 

حدیث را امام » نیکو واخلاق حسنه رفتار کن ۀمحو نماید، وبا مردم به شیوآن را  تا
 اند. احمد وامام ترمذی روایت کرده

درین حدیث مبارک میان  جاین حدیث نھایت عظیم وپر محتوی است آنحضرت 
حق خدا بر بالای بندگانش اینست که از خداوند  اند. حق خدا وحق العباد جمع نموده

چنانکه لازم است بترسند واز عذاب وخشم او بپرھیزند. به این معنی که از منھیات 
د، و این وصیت خداوند است. و این اجتناب ورزند وبه ادای واجبات مبادرت نماین

 اولین وآخرینش بوده، و وصیت ھر پیامبر برای قومشھای  وصیت خداوند برای بنده
ید که تنھا خداوند را عبادت کنید و خاص از او گو می شد. ھر پیامبری به قوم خودبا می

۞لَّيسَۡ ﴿ :یدفرما می تقوی را درین آیه مبارکه توضیح دادهھای  بترسید. خداوند خصلت
ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱ ن توَُلُّوا

َ
ِ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  ۡ�وَمِۡ ٱوَ  �َّ

ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قاَمَ  لرّقِاَبِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ  لمُۡوفوُنَ ٱوَ  لزَّ

ْۖ وَ  ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ سِ� ٱوحََِ�  ل�َّ

ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�َأ

ُ
ِ ٱأ ْۖ صَدَ  ينَ �َّ  قوُا

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
 .]١٧٧[البقرة:  ﴾١٧٧لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ

بسوی مشرق ومغرب بگردانید خود را  نیکی (تنھا) این نیست که روی«ترجمه: 
مگر نیکی (واقعی) از آن کسانی است که به خداوند وروز جزاء، فرشتگان، کتاب 

با وجود محبت به آن به خویشاوندان، یتیمان، خود را  مالاند  وپیامبران ایمان آورده
مسکینان، واماندگان در راه، سایلان وبرای رھایی بردگان پرداختند نماز را به تمام 
وکمال اداء کردند زکات را پرداختند وکسانی که چون پیمان بستند به عھد خویش وفا 
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بائی نشان دادند وبیماری ودر ھنگام کار زار از خود شکیھا  کردند ودر برابر سختی
 ».ھمین ھایند که راست گفتند وھمین ھایند پرھیزگار

ّ�ُِ�مۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال ْ إَِ�ٰ مَغۡفرَِ�ٖ مِّن رَّ ۞وسََارعُِوٓا
َ�َٰ�تُٰ ٱ �ضُ ٱوَ  لسَّ

َ
تۡ للِۡمُتَّقِ�َ  ۡ� عِدَّ

ُ
ِينَ ٱ ١٣٣أ اءِٓ ٱينُفقُِونَ ِ�  �َّ َّ اءِٓ لٱوَ  ل�َّ َّ  لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  �َّ

ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ  .]١٣٤-١٣٣آل عمران: [ ﴾١٣٤لمُۡحۡسِنِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
برای (بدست آوردن) آمرزش پروردگار خود وبھشتی بشتابید که پھنای «ترجمه: 
 ».وزمین است (و) برای پرھیزگاران آماده شده است ھا آسمان تمام ۀآن به انداز

 : یدفرما می تقوی را ذکر نمودهھای  سپس خصلت

ِينَ ٱ﴿ اءِٓ ٱينُفِقُونَ ِ�  �َّ َّ اءِٓ ٱوَ  ل�َّ َّ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  ل�َّ َّ� 
 .]١٣٤[آل عمران:  ﴾١٣٤لمُۡحۡسِنِ�َ ٱُ�بُِّ 

وخشم  کنند می ھای که در رفاه وعسرت (با دست و دل فراخ) خرچ آن«ترجمه: 
 و خداوند نیکو کاران را دوست کنند می خورند و مردم را عفو (خود) را فرو می

 ».ددار می
خداوند متقین را به این اوصاف توصیف نموده است. به اصول واساسات ایمان 

 بدنی ومالی را انجامھای  پردازند، عبادت یم عقیده دارند، وبه اعمال ظاھری و باطنی
 و در ھنگام کار و زار از خود شکیبایی نشانھا  و بیماریھا  دھند، ودر برابر سختی می
 ند، وبه مردم احسانشو می متحملشان را  ھای ، واذیتکنند می ، مردم را عفودھند می
به توبه و استغفار ، و چون مرتکب فعل فحشاء شوند و یا بر خود ستم کنند کنند می

 ورزند. می مبادرت
 اند، خدا را به پای بندی به تقوی امر و توصیه نمودهھای  بنده جپیامبر اسلام 

خداوند در ھر جای که باشند و به ھر مکانی که قرار داشته باشند و در ھر ھای  بنده
مستغنی در ھیچ حالی از تقوی ای که  وقت و زمان به تقوی نھایت احتیاج دارند بگونه

 نند.توا نمی شده
قرار اش  وچون انسان خالی از تقصیر و کوتاھی در امور تقوی و واجبات که بر ذمه

د که آن شو می محو این تقصیر ۀوسیلچیزی که  به جدارد نبوده، ازینرو آنحضرت 
 شد، دستور داده است. با می عبارت از: نیکوی نمودن به دنبال بدی

قرب به خداوند  ۀشامل ھمه چیزھایی که وسیلکلمه جامع است و » حسنه« و
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 ۀد توبساز می د. وبزرگترین حسنات که سیئات را محو ونابودگرد می دشو می محسوب
نصوح، آمرزش خواستن از خداوند وانابت و رجوع به خدا، و یاد نمودن و محبت کردن 

از جمله به خدا، وترس و خوف از او تعالی و امید به فضل و رحمت او داشتن است. و
را من ھا  آن مالی وبدنی است که شریعتھای  ید کفارنما می را محوھا  که گناه چیزھائی

 ۀحیث حد تعیین نموده است، و عفو نمودن مردم و احسان کردن به ایشان نیز از جمل
د. به ھمین منوال است مشکلی گرد می دفع سیئات ۀد که وسیلشو می حسناتی گفته

ردن و بر تنگدستی سھلگیری نمودن و زائل ساختن ضرر و از مشکلات مردم را حل ک

ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می سختی از ھمه کسان چنانچه خداوند َ�لٰكَِ  اتِ�  َٔ لسَّ
كٰرِِ�نَ   .]١١٤[هود:  ﴾١١٤ذكِۡرَىٰ للِ�َّ

 ».حسنات، سیئات را میزداید این پندی است به مردم پند پذیر«ترجمه: 
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان « :ج رسول االلهقال 

 ».م�فرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر
پنجگانه وجمعه تا جمعه ورمضان تا رمضان ھای  نماز«فرمود:  جترجمه: آنحضرت 

ای است برای گناھانی که در میان شان واقع شود (مراد گناھان صغیره است) تا  کفاره
 ».که گناھان کیره انجام نشود مادامی

د مصائب ورنجھای است که به گرد می باعث آمرزش خطاھاچیزھایی که از جمله 
، ھیچ غم اندوه و اذیتی نیست حتی خاریکه وجود رسد می انسان از جانب خداوند

، واز کند می محواو را  مگر اینکه خداوند بوسیله آن خطاھای کند می انسان را آبله
ای که از دستش رفته است، ویا چیزی را که از آن کره  ه است: دوست داشتنیآنجمل

به جسم ویا قلب وی اثر نموده است ویا ضرر مالی بوی رسیده ای که  دارد به گونه
محو  ۀھمه وسیلھا  این نا راحت ساخته است.او را  است ویا ضرر داخلی و خارجی

یر فعل وی صورت گرفته است اما از مصائب است که بغھا  این د. وگرد می خطاھا
باید به نیکویی واحسان جبران نماید. او را  مصائب که توسط خودش بوقوع آمده است

حقوق خدا را که ھمانا وصیت به تقوی است وشامل عقائد زمانی که  جرسول خدا 
د بیان فرمود، سپس به حقوق عباد پرداخته گرد می دینی واعمال باطنی و ظاھری

واولترین روش نیک اینست » نیکو واخلاق حسنه رفتار کن ۀمردم به شیوبا «فرمود: 
شان را  ھای که شخصی از مردم اذیت خویش را بشکل عموم باز دارد، و بدی و اذیت
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چیز در ترین  مورد عفو قرار دھد، و در گفتار وعمل با ایشان روش نیک نماید، وبرازنده
گشاده وحلم با مردم برخورد نماید، ودر برابر  ۀھمچو حالتی این خواھد بود که با سین

شان صبر وحوصله کند، وبا ایشان به جبین باز ملاقات نماید، وسخن نرم و ھای  کردار
خوش آیندی که باعث سرور وشادمانی شان شود بگوید، مزاح و شوخی در ھای  گفته

زاح کردن شد و نباید که در مبا می پسندیدهھا  بعضی اوقات و به بعضی از مصلحت
افراط گردد، زیرا مزاح در سخن مانند نمک در طعام است، که اگر طعام نمک نداشته 

د. واینھم از خلق نیک گرد می رغبتی بی لازم زیاد شود باعث ۀباشد ویا نمکش از انداز
آید که انسان ھمراه ھر کس مطابق لیاقت ومناسب حالش معامله کند چه  می بشمار

خرد، عالم باشد و یا  بی ویا بزرگ، خردمند باشد و یاشخص مقابلش کوچک باشد 
از خدا بترسد وحق تقوی را اداء کند، و با مردم با وصف اختلاف کسی که  جاھل،

انواع خیر را انجام داده است، زیرا وی  ۀطبقات شان خلق نیک نماید، در حقیقت ھم
در برابر خدا و بندھای نیکوکار  ۀقیام بحق خدا وحقوق عباد نموده است. واز جمل

 د.گرد می بندگان او محسوب
 

 عاقبت ظلم -۹
متفق  »الظلم ظلمات يوم القيامة« :ج قال رسول االلهقال:  بعن عبد االله بن عمر

 عليه.

روز ھای  فرمود: ظلم تاریکی جروایت شده که: آنحضرت  باز عبد الله پسر عمر
 قیامت است.

شده وبر عدل که ضد ظلم است  در حدیث مبارک مردم از ظلم بر حذر ساخته
آن عدل است. اسلام پیروان خود را به  ۀترغیب وتشویق گردیدند. شریعت اسلام ھم

ِ ﴿ :یدفرما می ید، چنانچه خداوندنما می عدل امر و از ظلم نھی مَرَ رَّ�ِ ب
َ
 ﴾لۡقِسۡطِ� ٱقلُۡ أ

 .]٢٩[الأعراف: 
 ونیز خداوند متعال». بگو پروردگار من به انصاف امر کرده است«ترجمه: 

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ :یدفرما می َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
 .]٩٠[النحل:  ﴾لۡعَدۡلِ ٱيأَ

ِينَ ٱ﴿ :یدفرما می أ، و خداوند»کند می ھمانا خداوند به انصاف امر«ترجمه:  َّ� 
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وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ 
ُ
مۡنُ ٱءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ

َ
هۡتَدُونَ  ۡ�   .]٨٢[الأنعام:  ﴾٨٢وهَُم مُّ

که اند  به شرک نیالودند ایشانخود را  ایمان آوردند وایمانکسانی که و«ترجمه: 
 .»اند وھم ایشانند که ھدایت شدهاند  (براستی) در امن

اصول و فروع ایمان، باطن و ظاھر آن، عدل است و عکس آن ظلم است، اصل و 
خداوند و خالص ساختن توحید برای مراتب عدل اقرار بوحدانیت ترین  اساس و اعلی

خدا است. و ایمان به صفات و اسماء حسنی خداوند، و خالص گردانیدن دین و عبادت 
است چنانچه  أظلم شریک گرفتن به خداوندترین  برای خدا است و بزرگترین و شدید

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می خداوند متعال   .]١٣[لقمان:  ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
زیرا عدل نھادن ھر چیز به جای مناسب » واقعاً شرک ظلم بزرگی است«ترجمه: 

 آن، وپای بند بودن به فرائض وواجبات، وظلم عکس آن است.
از بزرگترین حقوق و مھمترین واجباتی که خداوند بالای بندگان خویش دارد 

را شریک  عبادت نمایند، و به او ھیچ چیزیاو را  اینست که او را بشناسند، و خاص
نسازند، سپس به اصول وشرائع اسلام مانند نماز، زکات، روزه، حج پای بندی نمایند، و 

 در راه خدا جھاد بدنی ولسانی نمایند، و توصیه به حق و صبر کنند. 
عدل پای بند  ۀد، واز جملشو می وخلل وارد کردن به چیزی ازین امور ظلم گفته

بدل شان را  آنحضرت، ومحبته یمان آوردن باست مانند: ا جبودن به حقوق پیامبر 
بر محبت سائر مردم ترجیح دادن است. ھمچنان اطاعت و شان را  پروراندن، و محبت

ھای  فرمانبری از ایشان و احترام وتجلیل از مقام آنحضرت و تقدیم نمودن اوامر و گفته
 جپیامبر  مردم است. و از بزرگترین ظلم اینست که شخص در حقوقھای  شان بر گفته

شد با می تر لی تر، مھربانتر و مشفقکوتاھی کند پیامبریکه به مسلمانان از خود شان او
به مسلمانان از مسائل دین رسیده است توسط آنحضرت رسیده است. و چیزی که  وھر

رحم، و اداء نمودن حقوق  ۀاز انواع عدل احسان نمودن به والدین، بجا نمودن صل
 احباء و دوستان وزیر دستان انسان است و کوتاھی نمودن درین امور ظلم گفته

کسی عدل اداء نمودن ھر یک از ھمسران حق ھمسر دیگر است. و ۀد، و از جملشو می
د و ظلم میان مردم انواع و اقسام زیادی شو می درین امر کوتاھی کند ظالم گفتهکه 

إن دماء�م وأموال�م « چنین تذکر رفته است:ھا  آن حجة الوداع از ۀدارد که در خطب
 ».وأعراض�م علي�م حرام كحرمة يوم�م هذا في شهر�م هذا في ب��م هذا
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ھای شما وآبروی شما، بر شما حرام است مانند  ھمانا خونھای شما و مال«ترجمه: 
 ».حرمت این روز شما، درین ماه شما و درین شھر شما

آید و ھر شخص به  می روز قیامت بشمارھای  ام انواع خود از تاریکیظلم به تم
ھای  از نیکیھا  د. و به مظلومگرد می ظلمی که مرتکب شده است مجازات ۀانداز
حسناتی نبود، ویا حسنات شان تمام شده بود ھا  د. و اگر برای ظالمشو می دادهھا  ظالم

 د.وش می از گناھان مظلومان بالای ظالمھا انداخته

يوَۡمَ ترََى ﴿ :یدفرما می در روز قیامت نور است. چنانچه خداوند متعالاش  عدل ھمه
ٮُٰ�مُ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ يَۡ�نٰهِِم� �ُۡ�َ

َ
يدِۡيهِمۡ وَ�ِ�

َ
تٰٞ َ�ۡريِ  ۡ�َوۡمَ ٱ�سََۡ�ٰ نوُرهُُم َ�ۡ�َ � جَ�َّ

نَۡ�رُٰ ٱمِن َ�ۡتهَِا 
َ
 .]١٢[الحدید:  ﴾١٢لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚ َ�لٰكَِ هُوَ  ۡ�
بینی که نور  می یاد کن) روزی را که مردان مسلمان وزنان مسلمان را«(ترجمه: 

مژده باد بر شما،  (دشو می شتابد (وبرای شان گفته می شان در جلو شان واطراف شان
جریان دارد و در آن ھا  جویبارھا  آن تان)امروز نصیب شما باغھای است که زیر (درخ

خداوند جل مجده ظلم را بر ». برید واین است ھمان پیروزی بزرگ می جاودانه بسر
خود نیز حرام ساخته است. ھای  را در میان بنده آن نفس خویش حرام نموده است، و

به بندگان د، و شو می خداوند در افعال وگفتار ومجازاتش به حق است. و این عدل گفته
از صراط کسی که  عدل است، واش  خود راه مستقیم را نشان داده است که منتھی

که سر انجامش  مستقیم عدول کند او در واقع به ظلم و ستم میلان نموده ظلمی
 دوزخ است.

 ظلم بر سه نوع است: 
آمرزد وآن شریک گرفتن به خداوند است.  نمی ھرگزآن را  نوعی است که خداوند

َ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می خداوند متعال چنانچه ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
ترجمه:  .]٤٨[النساء:  ﴾ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

 ».آمرزد نمی ھمانا خداوند گناه کسی را که بوی شرک گرفته است«
، این دھند می نوع دوم: عبارت از ظلمی است که بعضی از بندگان به بعضی انجام

نماید تا اینکه شخص مظلوم انتقام خویش را از  نمی نوع ظلم را ھیچ گاه خداوند معاف
 ظالم به اندازه ظلم که بر آن نموده است بگیرد. 

و اراده خداوند تعلق دارد به این معنی که اگر  نوع سوم: ظلمی است که به مشیئت
ید، و آن عبارت از گناھانی نما می آمرزد، و اگر بخواھد عذاب میاو را  خداوند بخواھد
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 ، و آن و گناه غیر از شرک است.دھد می بنده در برابر پروردگار خویش انجاماست که 
 

 فطریهای  سنت -۱۰

عشر من الفطرة: قص الشارب، و�عفاء « :ج قال رسول االلهقالت:  لعن عائشة

اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون "يعني الاستنجاء، قال الراوي:  »الماءالعانة، وانتقاص 

 رواه مسلم. "المضمضة

 روایت شده که: لبی عائشه بی از
ده چیز از فطرت است: کوتاه نمودن سبیل (بروت)، نگاه «فرمودند:  جآنحضرت 

مفاصل  ھا، داشتن ریش، مسواک نمودن، استنشاق کردن، کوتاه نمودن ناخن
وانگشتان را پاک ونظیف کردن، موی زیر بغل را کندن، موی زیر ناف را تراشیدن، 

که  کنم می استنجاء به آب کردن، راوی حدیث گفت: دھمی را فراموش نمودم وفکر
 ».عبارت از مضمضه نمودن به آب باشد

 فطرت عبارت از سرشتی است که خداوند بندگان خویش را به آن آفریده است، و
ای آفریده است که به امور خیر و ایثار در راه خدا محبت  بدان سرشت به نحوهشان را ای

پاک وخالی از انحراف آفریده  ۀبگونایشان را  شند،با می داشته، واز شر و فساد متنفر
است که استعداد قبول نمودن ھر نوع خیری را دارند، و به خداوند اخلاص داشته و به 

 ورزند، می او تقرب

 ند شریعت فطرتی را به دو نوع گردانیده است:خداو
د، و آن عبارت از ایمان به خداوند ساز می نوعی است که قلب و روح را پاکیزه -١

شد با می ومتعلقات ایمان که ھمانا خوف، رجاء، محبت ونیایش به خداوند است
 :یدفرما می چنانچه خداوند متعال

قمِۡ وجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡ ﴿
َ
ِ ٱرَتَ فَأ ِۚ ٱعَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلقِۡ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ َّ� 
ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ 

َ
قُوهُ ٱ۞مُنيِبَِ� إَِ�ۡهِ وَ  ٣٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ �يِمُواْ  �َّ

َ
وَأ

لَوٰةَ ٱ   .]٣١-٣٠الروم: [ ﴾٣١لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوََ� تَُ�ونوُاْ مِنَ  لصَّ
بدین خالص و پاک راست کن به ھمان سرشتی که خود را  پس روی«ترجمه: 
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 خداوند مردم را بر آن آفریده است، ودر آفرینش خداوند ھیچ تقصیری صورت گرفته
. به او روی آرنده (باشید) واز انندد نمی ند این است آیین استوار، اما اکثر مردمتوا نمی

 ».تمام و کمال اداء کنید واز مشرکان مباشید او بترسید نماز را با
 رذیله از بینھای  آن آفت ۀاینست تزکیه نفس و پاکیزگی و نموی قلبی که بوسیل

به اصول ایمان و اعمال ھا  آن ۀد، که ھمگرد می رود، وانسان به اخلاق حسنه مزین می
 ید.نما می قلب باز گشت

نظافت آن وزایل ساختن کثافات نوع دوم: عبارت از پاکیزگی ظاھر بدن و  -٢
 ده فطرت است که از محاسن دین اسلام بشمارھا  این است. وھا  وپلیدی

اعضای بدن انسان را نظیف نموده و علاوه بر آن نظافت را ھا  آن ۀآید. وھم می
از آن چیزی که  ند. تا بدن صحت یاب گردیده وبرای ھررسا می اکمال ۀبدرج

ضه واستنشاق در طھارت خورد (وضوء) وکلان اراده شود آماده گردد. مضم
فقھاء مشروع است. و در وضوء و غسل فرض است. تا  ۀ(جنابت) به اتفاق ھم

دھن و بینی پاک و نظیف گردد. زیرا دھن و بینی زیادتر اوقات توسط لعاب و 
را پاک و نظیف ھا  آن د تاشو می د. ازینرو انسان ناچارگرد می کثیفھا  گندگی

 د، و سبب رضای خداوند نیزساز می ستعمال مسواک دھن را پاکیزهنگھدارد. ا
د، از ھمین جھت در ھر نماز مشروع گردیده است. مخصوصاً در وقت گرد می

و یا  کند می دھن تغییر پیدازمانی که  وضوء، نماز، بیدار شدن از خواب و
 د.گرد می ھا زرد دندان

دیده شود نیز ضرور ھا  که لب بحدیھا  آن اما کوتاه نمودن بروت و یا تراشیدن
از بینی چیزھایی که پنداشته شده است. چرا که در آن علاوه بر نظافت باعث حفظ 

بالای ھا  بروتھای  مویوقتی که د. و شو می دساز می د و صورت را کثیفگرد می خارج
د. گرد می داخل دھنھا  وخوردنیھا  را بگیرد، خواھی نخواھی ھمراه با نوشیدنیھا  لب

 کسانی که. اگر چه کند می و نیز در دراز بودن بروت خلقت ظاھری انسان تغییر پیدا
 پندارند. می مستحسنآن را اند  باک بی

واما ریش به عکس بروت نباید تراشیده شود زیرا خداوند ریش را وقار و زینت برای 
ریش ھای  مردھا آفریده است. و این زینت و جمال در وقت کلان سالی به زیبایی موی

یند تراشیدن نما می را جنا فرمانی رسول خدا کسانی که بسیار خوش آیند است. و 
 پندارند.  می ریش را برای خویش زینت و جمال
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شد در حالیکه زینت شان که با می چگونه تراشیدن ریش برای شان وقار و زینت
ال در مخصوصاً اشخاص کلان ساند  شان بوده است از بین بردهھای  ھمانا موی

آیند که زیبایی و زینت خود را  می ی پیر وسالخورده به نظرھا زنتراشیدن ریش مانند 
مگر عادات اند  بوده ھا زنترین  اگر چه در ایام جوانی خود از حسیناند  از دست داده

برایش ھا  د وبه سرحدی که خوبی برایش بدی، وبدیساز می بیناوتقلید انسان را نا
 .دشو می خوبی جلوه گر

ودور نمودن موی زیر بغل، وپاک ونظیف ساختن مفاصل ھا  اما کوتاه نمودن ناخن
د، گرد می کثافات جمعھا  آن مخفی و پوشیده بدن است، و درھای  انگشتان، چون جاه

سعی بلیغ لازم است. به ھمین وتیره است پاک ھا  آن ازینرو در نظافت و پاکیزگی
 نمودن و تراشیدن موی زیر ناف.

 استنجاء عبارت از دور ساختن چیزھایی است که از پیش و یا پس انسان خارجاما 
آب باشد ویا سنگ، و مانند آن. این کار لازم و ضروری بوده و  ۀد، خواه بوسیلگرد می

 د.گرد می طھارت محسوبھای  بلکه شرطی از شرط
 ظاھر انسان را کاملھا  دانستی که عمل نمودن به این چیزھا  از خلال گفته

 اند، و چیزھای زشت و ضررناک را از وی دورگرد می نظیف و پاکیزهاو را  د، وساز می
 د، و علاوه بر آن نظافت از ایمان است. ساز می

د، و چیزھای گرد می امور شریعت ۀمقصود اینست که چیزھای فطرتی شامل ھم
 پاک د، زیرا باطن انسان را از اخلاق رذیلهگیر می در برآن را  باطنی و ظاھری

ای که از ایمان،  د، اخلاق پسندیدهساز می به اخلاق پسندیده مزیناو را  اند، وگرد می
 د.گیر می توحید و اخلاص به خدا و نیایش و رجوع بذات او تعالی سر چشمه

 طھارت ظاھری اعضای وجود انسان را از نجاسات و کثافات، واسبابش پاکیزه و
 جد. از ھمین سبب آنحضرت ساز می پاکاو را  اند و طھارت معنوی باطنگرد می

 أوخداوند» طھارت نصف ایمان است« »الطهور شطر الإيمان«فرموده است: 

َ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می ٰ�ِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱوَُ�حِبُّ  �َّ�َّ
 کنندگان را دوستد و پاکیزه دار می ھمانا خداوند توبه کنندگان را دوست«ترجمه: 

 ».ددار می
 پاکی، نظافت و سترگی است و سبب رشد و نمو و کمال انسانیتاش  شریعت ھمه

 د.دار می شد و بر مطالب عالی ترغیب واز کارھای پست و حقیر انسان را بازبا می
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 

 ریختاندن گناهان -۱۱
الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي هريرة

 رواه مسلم. »ورمضان إلى رمضان م�فرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر

پنجگانه ھای  نماز«مود: فر جروایت شده که آنحضرت  سترجمه: از ابو ھریره
ای است برای گناھانی که در میان شان واقع  ه تا جمعه ورمضان تا رمضان کفارهوجمع

 ». که انسان مرتکب گناھان کبیره نشود شود (مراد گناھان صغیره است) تا مادامی
ھای خداوند دارد برای اینکه این  منت بی این حدیث مبارک دلالت بر فضل و کرم

در ھا  سه عبادت بسیار پر ارزش را به بندگان خویش ارزانی نموده است، و این عبادت
 آید. مین بسیار عالی دارد، و دارای فوائد زیادی است که تحت شمار ۀنزد خداوند منزل

را مکمل دین بندگان خویش و ھا  اینست که خداوند این عبادتھا  آن از جمله فوائد
اسلام شان گردانیده، و سبب نشو ونمو ایمان شان ساخته است، و درخت ایمان را آب 

ھای بندگان مؤمن خویش به قدر  درخت ایمان را در دل أ. زیرا خداوندکند می یاری
فضل و مرحمت خود واجبات و سنن را وسیله نمو وآب  ایمان شان شانده است و به

نمو ھا  دفع نموده تا این درختھا  آن گردانیده است، و آفات را ازھا  یاری این درخت
 خود را در ھر وقت و زمان به اجازه پروردگار شان بدھند. ھای  کند و میوه

این گفته به د، و ساز می که ایمان را کم قوت ضرر گناه بسیار عظیم است بحدی
، و از گناھان کبیره کند می این فرائض سه گانه را اداءکسی که  ھمگان معلوم است.

د، چنانچه ساز می محو و نابوداو را  ورزد، خداوند گناھان صغیره و خطاھای می اجتناب

ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می خداوند  .]١١٤[هود:  ﴾اتِ�  َٔ لسَّ
وخداوند به لطف خود اجتناب از کبائر را ». زداید ات، سیئات را میحسن«ترجمه: 

إنِ ﴿ :یدفرما می سبب ریختاندن گناھان صغیره گردانیده است چنانکه خداوند متعال
ْ كَبَآ�رَِ مَا ُ�نۡهَوۡنَ َ�نۡهُ نَُ�فّرِۡ عَنُ�مۡ سَّ�ِ  دۡخَٗ�  َٔ َ�ۡتَنبُِوا اتُِ�مۡ وَندُۡخِلُۡ�م مُّ

 .]٣١[النساء:  ﴾٣١كَرِ�مٗا
نھی شده اید اجتناب ھا  آن اگر شما از گناھان کبیره ییکه از ارتکاب«ترجمه: 

اما ». کنیم می ورزید، گناھان شما را از شما میزداییم، وشما را به جای کرامی داخل
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د که ھر شو می توبه صورت بگیرد. از حدیث مبارک دانستهھا  آن گناھان کبیره باید از
 کند می کر گردیده است که بعضی از اعمال صالحه گناھان را پاکنص که در آن تذ

زمانی که  اساسیھای  مراد از گناھان، گناھان صغیر بوده بدلیل اینکه این عبادت
 . کند می گناھان کبیره را محو کرده نتواند بالضرور گناھان صغیره را محو

: کبیره و صغیره. و حدیث شریف دلیل واضح است بر اینکه گناھان بر دو قسم است
و  اند. فرق میان گناھان کبیره و صغیره مطالب زیادی را ارائه داده ۀو علماء در رابط

بھترین مطلبی که درین مورد بیان شده است اینست که گناه کبیره عبارت از گناھی 
است که شریعت در مورد آن حدی را در دنیا تعین نموده است، و یا در آخرت 

ده است، و یا مرتکب آن گناه مردود لعنت و غضب و مانند آن بخصوص آن وعیدی آم
اند  از علماء گفته ۀد. و دستشو می گناھان صغیره گفهھا  آن قرار گرفته است. وما سوی

د و گناه صغیره به وسائل گیر می که گناه کبیره ھمان گناھی است که به مقاصد تعلق
مانند زنا وصغیره مانند خوردن سود و اسباب مانند نظر نمودن به زن اجنبی. و کبیره 

 زیادت وکبیره مانند خوردن سود نسیئه. والله اعلم.
 

 صفت نماز -۱۲

صلوا كما رأيتمو� أص�، و�ذا « :ج قال رسول االلهقال:  سعن مالك بن الحويرث

 متفق عليه. »حضرت الصلاة فليؤذن ل�م أحد�م، وليؤم�م أ�بر�م

فرمود: نماز را ھمانطور  جده است که: آنحضرت روایت ش ساز مالک پسر الحویرث
که وقت نماز فرا رسید باید یکی از شما  اداء کنید که مرا دیدید اداء نمودم، و ھنگامی
 ».برای تان اذان بگوید و کلانتر شما امامت دھد

تر است،  این حدیث مبارک سه جمله را احتوا نموده است. جمله اول از ھمه عظیم
که وقت نماز فرا رسید باید یکی از شمایان برای تان  ھنگامی«آنحضرت این فرموده 

د، و اینکه اذان باید بعد از دخول ساز می مشروعیت ووجوب اذان را ثابت» اذان دھد
در اذان وی بخورید  دھد می بلال اذان«فرمود:  جوقت داده شود زیرا آنحضرت 

ھد تا اینکه د نمی دھد زیرا وی اذانوبیاشامید تا اینکه عبد الله ابن ام مکتوم اذان 
 ».برایش گفته شود صبح داخل شده صبح داخل شده

اذان فرض کفایه است نه فرض عین. اگر به اوامر شریعت ھر شخصی مکلف مورد 
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شد با می خطاب قرار گیرد، و از وی اطاعات در آن امر خواسته شود این امر فرض عین
 اص معین نشود این امر فرض کفایه گفتهو اگر تنھا اطاعات از امر گردد، واشخ

الفاظ اذان معروف است » باید یکی از شما اذان دھد«د. و در اینجا گفته شد شو می
 احتیاج به ذکر ندارد. 

و مناسب حال مؤذن اینست که آواز رسا و بلند داشته باشد، و امین باشد، و اوقات 
شد. با می یدن به ھدفش بھتراذان را بداند، و تعقیب کند. زیرا این کار برای رس
د. حدیث شریف دلیلی شو می وھمینکه اذان را اکثریت مردم بشنوند کافی پنداشته

است برای واجب بودن اذان در سفر و اقامت. اقامت نیز مکمل اذان است چرا که اذان 
 اعلام نمودن برای داخل شدن وقت است و اقامت اعلام برای بر پا بودن نماز است.

راوانی در مورد فضیلت و ثواب مؤذن و مستحب بودن اجابت مؤذن در احادیث ف
وارد شده است. و اینکه شنونده ھمان کلماتی را تکرار نماید  کند می کلماتی که تکرار

(حي على الصلاة وحي  مؤذنزمانی که  ید. مگرنما می که مؤذن در اذان خویش تکرار

را تکرار کند که در آن  ۀلازم است کلمبگوید که درین وقت بر شنونده  على الفلاح)

(لا حول  استعانت از خداوند بر حضور نماز ورستگاری خواسته شود و آن کلمه گفتن

درود بفرستد و این دعای مأثوره را  جآنحضرت ه است. سپس ب ولا قوة إلا باالله)

فضيلة وابعثه (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة وال بخواند:

بعد از آن برای خود دعا کند زیرا این وقت ازجمله وقتھای  مقاماً محمود ن الذي وعدته)
 اجابت دعا است پس باید دعا کننده وقت را غنیمت شمرده به دعا بپردازد.

 واجب بودن جماعت را ثابت» کلانتر شما امامت دھد«دوم حدیث مبارک  ۀجمل
تر به امامت کسی است  است بنام امام و مقتدی. واولید. و اقل جماعت دو نفر ساز می

گاھی بیشتری داشته باشد. واین گفته درین حدیث صحیح آمده  که در امور نماز آ

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم «: یدفرما می است که
امامت مردم را کسی بدھد « »بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة و�سلاماً 

تر باشد، واگر ھمه درین امر مساوی بودند،  که به کتاب خدا (قرآن مجید) خواننده
تر باشد، و اگر ھه درین امر مساوی  کسی حق اولیت را دارد که به سنت پیامبر عالم

 . »تر باشد بودند، کسی باید امامت دھد که از حیث ھجرت و اسلام از دیگران مقدم
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تر امامت دھد چنانچه در حدیث  ھمه درین امر مساوی بودند باید کلان سالواگر 
ترتیب مراد ھا  آن امور که در ۀگذشته بیان گردید. پیش کردن کلان سالان در ھم

شد مگر اینکه برای خورد سالان فضل ومزیتی دیگری ثابت باشد با می است مشروع

ن شروع کن، از کلان شروع کن. از کلا »بّر كبّر، ك« یدفرما می جچنانچه آنحضرت 
از امام در ھمه مسائل ھا  بر پا شد باید مقتدیھا  جماعت توسط امام و مقتدیوقتی که 

 نماز پیروی کنند زیرا امام به ھمین منظور تعیین شده است تا به وی اقتداء شود، و
رکوع زمانی که  ھم باید تکبیر بگویند وھمچنینھا  ید مقتدیگو می امام تکبیرزمانی که 

ارکان نماز باید  ۀ. خلاصه در ھمکند می بالاخود را  ویا از سجده سر کند می و سجده
از عقب امام افعال نماز را انجام دھند. نباید این افعال را ھمراه با امام عملی ھا  مقتدی

 کنند و نه ھم از امام سبقت جویند، و اگر در رکوع و یا سجده، و یا در وقت بلند شدن
از امام خویش ھا  از رکوع و یا سجده، و یا در وقت رفتن به رکوع و یا سجده، مقتدی

 پیشی گیرند نماز شان باطل و این عمل شان حرام است. 
افعال از امام پیروی کنند. انجام دادن افعال نماز  ۀکه در ھماند  مکلفھا  مقتدی

نمودن از امام در نماز ممنوع ھمراه با امام و یا سبقت جستن بر امام و یا تخلف زیاد 
دو نفر ویا زیادتر از دو بودند بھتر آنست که در عقب امام صف ھا  است. اگر مقتدی

طرف امام استاده شوند نیز مانع ھردو  بسته کنند. و اگر به جانب راست امام و یا به
 در عقب ھا زنندارد، و اگر مقتدی یک نفر باشد به طرف راست امام ایستاده شود. و

صف مردھا صف بسته کنند. و اگر یک زن ھم باشد باید در عقب صف مردھا استاده 
شود واگر چندین زن ھم بود باید نیز مانند مردھا در عقب شان صف بسته کنند. واگر 

در صف جای ھم باشد به تنھایی عقب امام صورتی که  بدون عذر درھا  یکنفر از مقتدی
د. امام باید تکبیرھای انتقالی وسمع گرد می اطلاستاده شود نمازش بھا  ویا عقب صف

الله لمن حمده را به آواز بلند بگوید و در نمازھای جھریه قرآنکریم را به آواز بلند 
را در اوقات نماز بنماید و نماز خویش را با در ھا  بخواند. امام باید رعایت حال مقتدی

 نظر گرفتن کامل ساختن نماز، طولانی نکند. 
نماز را ھمان طوری : «یدفرما می که جزء اول حدیث مبارک است که سوم ۀجمل

در قول وفعل  جتعلیمی است از آنحضرت » اداء کنید که مرا دیده اید اداء نمودم

خذوا ع� « به ادای افعال آن پرداختند فرمودند:زمانی که  جچنانچه در حج آنحضرت 
نماز را « جاز من فرا گیرید. واین سخن پیامبر خدا خود را  افعال حج »مناسك�م
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 افعال وارکان نماز را شامل ۀھم» ھمانطوری اداء کنید که مرا دیده اید اداء نمودم
شرطھای نماز را بجا آورد یعنی روی خود را بطرف  ۀد. ازینرو باید نماز گذار ھمشو می

ماز را در قلب بنماید سپس الله ھد اداء نماید نیت آن نخوا می قبله نماید ونمازی را که
دیگری که در حدیث آمده است بخواند وبعد  ۀاکبر بگوید وسبحانک اللھم .... ویا ادعی

طولانی دیگری در نماز صبح  ۀفاتحه را با سور ۀاعوذ بالله وبسم الله بگوید و سور
توسط را مھای  کوتاه را بخواند ودر سائر نمازھا سورهھای  بخواند ودر نماز مغرب سوره

(سبحان ربي  در رکوع ویک بار (سبحان ربي العظيم)قرائت نماید. و گفتن یک بار 

شد. ودر وقت بلند با می در سجود واجب است وسه بار ویا زیاده از آن مستحب الأعلى)

(سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمداً  شدن از رکوع امام ومنفرد این جمله را بگویند:

 (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)به گفتن ھا  واما مقتدی باركاً فيه).كثيراً طيباً م
اکتفاء کنند. سپس امام الله اکبر گفته به سجده رود و سجده به ھفت اعضای بدن 

کف دست وپیشانی و بینی نماز گذار. باید ھردو  زانو،ھردو  قدم،ھردو  دگیر می صورت
خود را از شکم ھای  این اعضاء در زمین تمکن پیدا کند، و پھلوی ۀدر وقت سجده ھم

خود را در زمین فرش ننماید، سپس تکبیر گفته سر خود را ھای  خود دور بگیرد و بازو
 از سجده بلند کند و پای چپ خود را فرش نماید و بر بالای آن بنشیند و پای راست

قبله نماید مگر در تشھد که بر  استاده کند وانگشتان پای خود را به طرفخود را 

(رب اغفر لي  سجده این دعا را بخواندھردو  سرین چپ خود بنشیند. ودر میان

اول انجام دھد و  ۀدوم خود را نیز مانند سجد ۀسجد وارحمني واهدني وارزقني واجبرني)
سجده و ھمچنین ھردو  خود را اداء کند. و باید میانھای  نماز ۀبه ھمین منوال ھم

 ۀاز بلند شدن از رکوع طمأنینه نماید به این معنی که خود را استوار نموده لحظ بعد

ات) اگر یرا تا أخر بخواند وبعد از خواندن (التح (التحيات الله)مکث کند سپس در قعده 
را تنھا به خواندن ھا  نماز سه رکعتی ویا چھار رکعتی باشد استاده شود وبقیه رکعت

(اللهم صل على  در تشھد اخیر این درود ابراھیمی را بخواندالحمد لله تکمیل نماید و 

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب  سپس این دعا را بخواند محمد....)

وبعد از آن ھر دعایی مأثوره یی  القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)
را که دوست دارد بخواند وسلام دھد. وبعد از سلام نیز دعاھای مأثوره که از آنحضرت 
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 دھد می وارد شده است بخواند. تمام افعال واعمالی را که نماز گذار در نماز انجام ج
کنید  نماز را ھمانطوری اداء: «یدفرما می د کهگرد می جآنحضرت  ۀداخل این فرمود

که شخص نماز گذار در انجام دادن این افعال یا به امر  »ام که مرا دیده اید اداء نموده
 د.گرد می وجوبی و یا استحبابی نظر به قرینه و مقام مکلف

ھر عمل نماز، که از نماز گذار نه به سھو و نه به قصد و نه ھم به سبب اینکه در آن 
یند، گو می رکنآن را  ساقط نگردداش  ذمه علمی ندارد اگر ترک نماید و آن عمل از

اخیر، سلام دادن، قیام، قرائت، رکوع،  ۀمانند: تکبیر تحریمه، خواندن الحمد لله، قعد
 سجده وغیره.

 جبران نماید واجب گفتهاو را  سھو ۀوھر عملی که در نماز سھواً ترک شود و سجد
آن، وتکبیرھای انتقالی د، مانند: خواندن التحیات در قعده اول ونشستن به شو می

سه  »العظيم سبحان ربي«برای امام و تنھا گذار. و گفتن  »سمع االله لمن حمده«وگفتن 

 سه مرتبه در سجده. »سبحان ربي الأعلى«مرتبه در رکوع و گفتن 
د و از جمله شو می و مستحبات نماز گفتهھا  وما سوای فرائض و واجبات سنت

ولب نماز حضور قلب در نماز و تدبر و تفکر در آیات آید. روح  می مکملات نماز بشمار
، و ذکر و دعاھایی که در قیام، رکوع وسجده کند می که نماز گذار در نماز خویش قرائت

 دھد می ند، وخضوع و خشوعی که در برابر پروردگار خویش انجامخوا می خویش
 شد.با می

نمودن از اعمالی د اجتناب شو می ومباحث دیگری که در حدیث مبارک داخل
است که در داخل نماز ممنوع قرار گرفته است، مانند: خنده کردن، سخن زدن، 
تحرک زیاد بغیر ضرورت، زیرا نماز بدون اداء نمودن شرائط و ارکان و واجبات و ترک 

نماز بدو نوع ھای  د وباطل کنندهگیر نمی د صورتساز می باطلآن را  چیزھای که
به افعال لازمی نماز، وانجام دادن عمل ممنوع در نماز، است: اخلال واقع کردن 

 مانند سخن زدن وغیره.
 
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 دین اسلام دین آسانی است -۱۳
إن الدين �س�، ولن �شاد الدين أحد إلا غلبه، « قال: ج عن النبي سعن أبي هريرة

 لفظ يه وفيمتفق عل» فسددوا وقار�وا وا�شروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

 ».والقصد القصد تبلغوا«
 فرمود: جروایت شده که آنحضرت  ساز ابو ھریره

با دین بمقابله بر خیزد و سختگیری کند ناکام و کسی که  در دین آسانی است، و«
به آن نزدیک ساخته و شادمان خود را  د، پس حق را طلب نموده وگرد می مغلوب

آخر شب یاری جویید (یعنی در اوقات نشاط باشید، وبا حرکت صبحگاھی و شامگاھی و 
به انجام دادن اعمال صالحه بپردازید) ودر روایتی آمده است: میانه روی کنید، میانه 

 روی کنید تا به مقصد برسید.
این حدیث مبارک نھایت عظیم و پر محتوای است و مشتمل بر امور خیر و وصایای 

بزرگ را  ۀجزء اول حدیث این قاعددر  جشد. رسول خدا با می مفید و اصول اساسی
دین اسلام در عقاید، اعمال و افعال » این دین آسان است«اساس قرار داده فرمودند 

 خدا،ھای  شد. اساس عقاید وی را ایمان به خدا، فرشتهبا می خود سھل وآسان
 ی خدا، پیامبران خدا، روز آخرت وایمان به قدر (اندازه) خیر وشر تشکیلھا کتاب

 . دھد می
 اینست عقائد صحیح که با ایمان آوردن به آن اطمئنان قلبی برای شخص حاصل

د. گرد می غایه خویش نائلترین  ھدف و افضلترین  این عقیده به اعلی ۀد و دارندشو می
 د، و دین و دنیا و آخرتش درستشو می اعمالترین  ودارای بھترین اخلاق و صالح

 ۀبدھد خیر وصلاحش بکلی از بین میرود. ھمد، واگر این عقیده را از دست گرد می
 امور دین سھل وآسان بوده به نحویکه ھر شخص مکلف قادر به عمل نمودن به آن

. عقاید دین اسلام کند نمی شد و درین مورد ھیچ مشقتی و تکلیفی را احساسبا می
پذیرد و مطابق ذوق وفطرت  میآن را  صحیح وبسیط وآسان است ھر عقل سلیم

 شد. وعمل نمودن به فرائض خیلی ساده و بسیط است. با یم مستقیم
د وخداوند گرد می پنچگانه در ھر شبانه روز در اوقات معینش تکرارھای  نماز نماز:

را با جماعت واجب گردانیده، ازینرو در بجا ھا  خبیر ومھربان اداء نمودن این نماز
شاط وسرور را برای عبادت تسھیلات وجود دارد زیرا عبادت در اجتماع نھا  آن آوردن
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 اند.گرد می ، و ثقل عبادت را بر وی سھلکند می کنندگان ایجاد
صلاح دین و دنیا، و ثواب دنیوی و اخروی را ھا  خداوند جل مجده در ادای این نماز

 را در اوقات معینھا  وعده داده است. لذا برای بنده مسلمان واجب است که این نماز
را برایش فرض ھا  را شکر و سپاسگزاری نماید که این نماز أاداء کند، و خداھا  آن

 ند.توا نمی نیاز شده بی از نماز ۀگردانیده است زیرا ھیچ بند
شد و بر فقیری که دارای نصاب نباشد زکاتی با می زکات تنھا بر اغنیاء فرض زکات:

شان کامل نیست. زکات بر اغنیاء ازینرو فرض گردیده است تا بوسیله آن دین و اسلام 
ھای شان از  گردد واموال شان نمو کند، و اخلاق شان بھتر گردد، و خود شان ومال

آفات و بلیات مصئون بمانند، وگناھان شان محو گردد، وبه فقراء و محتاجان مساعدت 
یار کوچکی از و ھمکاری کنند، وبه مصالح خویش بپردازند. علاوه بر آن زکات جزء بس

 ند به اغنیاء ارزانی نموده است.ای است که خداو سرمایه
 شد. درین ماه مسلمانان گردھم جمعبا می روزه در سال یکماه فرض روزه:

 و ھمبستر شدن به ھمسران خویش را در روز ترکھا  و آشامیدنیھا  ند، خوردنیگرد می
شان را  . خداوند به فضل و احسان خود در برابر این عمل شان دین وایماندھند می

اند، و در گرفتن روزه خیر گرد می د، واجر وپاداش زیادی را نصیب شانساز می کامل
ھا  زشتی ۀافعال خیر وترک ھم ۀ، وتقوی که اساس ھمکند می زیادی را روزه دار کمائی

 د.شو می است برایش پیداھا  وبدی
حج را خداوند تنھا به اشخاص مستطیع (توانگر) فرض گردانیده است، ودر  حج:

شد. و در حج منافع دنیوی و اخروی زیادی وجود دارد که با می تبه فرضعمر یکمر

ْ لّيَِشۡ ﴿ :یدفرما می آید، چنانچه خداوند نمی تحت شمار وحصر  ﴾لهَُمۡ  فِعَ مََ�ٰ  هَدُوا
منافع دینی و دنیوی. وسائر مسائل ». تا به منافع خویش دسترسی یابند« ،]٢٨[الحج:

شد خواه این مسائل از حقوق خداوند باشد ویا با می شرعی در نھایت آسانی و سھولت
 أدر اصل خود سھل و آسان است. چنانچه خداوندھا  این ۀحقوق عباد، و ھم

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿ :یدفرما می خداوند « ،]١٨٥البقرة: [ ﴾لعُۡۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  �َّ
با وصف آن اگر به انسان عوارض ». دشواری را ندارد ۀآسانی دارد واراد ۀبرای شما اراد

از قبیل: بیماری، سفر وغیره پیش آید خداوند بوی تخفیف نموده و حتی بعضی از 
را تغییر داده است مثلاً ھا  آن ساقط گردانیده است ویا اوصافاش  واجبات را از ذمه

 لوم است. نماز چھار رکعتی فرض را دو رکعت گردانیده است که به ھمگان مع
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انسان اگر به اعمال متنوع روزمره خویش از فرائض، نوافل، روزه صدقات وغیره که 
مکلف است ببیند در بجا آوردن این اعمال به پیامبر بزرگوار ھا  آن به انجام دادن

بیند که عمل  می شد اقتداء نمایدبا می وامام ومقتدای ما ھا انسان که کاملترین جاسلام
د. بلکه به ادای شو نمی اشیاء مشقت آور نبوده، و مانع مصالح دنیوی وینمودن به این 

کسی  حقوق، حقوق خدا وحقوق خودش و حقوق خانواده و دوستانش و حق ھر ۀھم
 . کند می شد به آسانی و سھولت دسترسی پیدابا میاش  بر ذمهکه 

تفاء به آن اک جآنحضرت چیزی که  وبر کند می بر خود سختگیریکسی که  اما و
، ونه ھم به دستوراتی که آنحضرت بر امت خویش ارشاد وتعلیم کند نمی نموده اکتفاء

ید نما می د، و در عبادت نیز غلوگیر می ، بلکه از افراط وغلو کارکند می عملاند  نموده
د. وعملی را گرد می آید، و در نھایت امر عاجز و نا توان می درین حالت دین بر وی غالب

کسی در دین آسانی است و«فرمود  ج، ازینرو آنحضرت کند می ترک داد می که انجام
 ».دگرد می با دین به مقابله بر خیزد وسختگیری کند ناکام ومغلوبکه 

در مقابله با دین شدت نماید و غلو وافراط کند، و راه متوسط را اختیار کسی که 
 و سیر قھقرایی میکشد آید، بناء آن شخص حسرت و ندامت می بر وی غالب نکند، دین

به میانه روی دستور داده و بر آن تشویق و ترغیب نموده  جید ازینرو آنحضرت نما می
 ».میانه روی کنید، و میانه روی کنید تا به مقصد برسید«است، چنانچه فرموده: 

به  ھا، به قبول نمودن و نزدیک شدن به آن و تقویت نمودن قلب جسپس آنحضرت 
و عدم یأس توصیه فرمودند و قبول نمودن حق باین معنی است که مژدگانی به خیر 

و این است  انسان سخن حق را بگوید، و به حق عمل کند، و راه مستقیم را بپیماید،
رسیدن به حق از حیث قول و عمل. و اگر انسان حق را به تمام معنی دریافت نکرد 

خود را  ی که پیشرو داردباید به قدر توان خود تقوی وخدا ترسی نماید، و به ھدف
نزدیک سازد، و اگر حق را به تمام وکمال دریافت نکرد، و ھمین که به حق نزدیک 
شده و حق را دانسته است اکتفاء کند. و اگر از عمل نمودن به تمام معنی عاجز ماند 

 بقدر توان خویش عمل نماید. 
 آن دلالت آید که قرآن مجید ھم بر می مفیدی بدست ۀاز حدیث مبارک قاعد

ْ ٱفَ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال کند می قُوا َ ٱ �َّ  .]١٦التغابن: [ ﴾سۡتَطَعۡتُمۡ ٱمَا  �َّ
 در زمینه چنین جوپیامبر اسلام ». بقدر توان خود از خداوند بترسید«ترجمه: 
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شما را به کاری دستور زمانی که ( »إذا أمرت�م بأمر فائتوا منه ما استطعتم« :یدفرما می
بقدر توان انجام دھید). ومسائل که برین قاعده بنا یافته است تحت آن را  دھم می

�سروا، « :یدفرما می چنین دستور داده جآید و در حدیث دیگری آنحضرت  نمی حصر
(آسانی نمائید، سختگیری نکنید، مژدگانی دھید،  »ولا تعسروا، و�شروا ولا تنفروا

 ومردم را متنفر نسازید).
به وصیت نھایت مفیدی که عمل نمودن به آن بر  جسپس سخن خود را آنحضرت 

وبا حرکت صبحگاھی «یند: فرما می .دھند می نفس سھل و آسان بوده خاتمه
وشامگاھی وآخر شب یاری جویید (یعنی در اوقات نشاط به انجام دادن اعمال صالحه 

برای کوتاه ساختن  ۀلکه یگانه وسی این اوقات سه گانه ھمانطوری». بپردازید)
آید، و مسافر راحت خود وراحت مرکب سواری خود را  می نزدیک و دور بشمارھای  سفر

ند، به رسا می ، و به آرامش واطمئنان سفر خویش را به پایانکند می در آن مشاھده
برای پایان رساندن سفر آخرت وسیر نمودن بر طریق  ۀھمین منوال یگانه وسیل

د. بشرطیکه انسان این اوقات مناسب را در شو می مستقیم وسیر إلی الله محسوب
وظائف خیر واشتغال به اعمال صالحه سپری نماید. به این معنی که اول وآخر روز 

خداوند  اخیر شب را به عبادت و راز ونیاز با ۀاز شب خویش را مخصوصاً حص ۀوحص
 خویش بگذراند. درینصورت از خیر و باقیات الصالحات بگونه کامل ووافر بھره مند

د، وسعادت و فوز وفلاح و کامیابی ھمه جانبه توأم با راحت واطمئنان کامل گرد می
آید، و این از  می د و به مقاصد دنیوی واغراض نفسانی نایلگرد می برایش میسر

آید. که ھمچو دین کاملی که  می ر به بندگانش بحساببزرگترین دلائل رحمت پروردگا
آن را  مصدر واساس سعادت ابدی است به ایشان ارزانی نمود، و توسط پیامبران خویش

شرح و توضیح داده، و سھل و آسان گردانیده، و برعمل کردن به آن توفیق و اعانت 
ایشان را  مودهلطف و مرحمت فر کنند می که باین دین عمل کرده است و بر اشخاصی

د محافظت نموده است، از گرد می باعث قطعیت و محرومیت شانچیزھایی که از 
 د:گرد می حدیث مبارک چندین قاعده استنباط

 در دین اسلام به شکل عموم آسانی وجود دارد. اول: ۀقاعد
 .کند می حصول مشقت آسانی را ایجاب دوم: ۀقاعد



 ٤٧  جهای گرانبهای آنحضرت  فصل اول: هدایات و راهنمایی

 

به امری دستور دھد اطاعت از آن به قدر توان  جآنحضرت وقتی که  سوم: ۀقاعد
 د.شو می ضروری پنداشته

نشیط بوده مژدگانی ثواب  دھند می اعمال خیر را انجامکسانی که  چھارم: ۀقاعد
 د.شو می وپاداش اعمال برای شان داده

وصیت جامع وشامل در چگونگی سیر وسلوک إلی الله که ھیچ بنده  پنجم: ۀقاعد
 ند.توا نمی ستغنی شدهمسلمانی از آن م

که خداوند برایش کلمات جامع  جصلوات وسلام خداوند بر روان پاک آنحضرت 
 ومفیدی را ارزانی نموده است.

 

 حقوق مسلمان -۱۴
حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هنّ يا « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي هريرة

و�ذا دعاك فأجبه، و�ذا استنصحك فانصح له، و�ذا رسول االله؟ قال: إذا لقيته فسلمّ عليه، 
 رواه مسلم. »عطس فحمد االله فشمته، و�ذا مرض فعده، و�ذا مات فاتبعه

فرمود: حق مسلمان بر مسلمان شش  جروایت شده که: رسول خدا  ساز ابو ھریره
با زمانی که  فرمود: جکدام اند؟ آنحضرت ھا  آن چیز است: گفته شد ای رسول خدا

 به طعامی دعوتتو را  ی بر او سلام بده، وچونشو می مسلمان خود روبرو برادر
ھد به او مشورت درستی ارائه خوا می از تو مشورتوقتی که دعوت او را بپذیر، و  کند می

مسترد نما، (یعنی بگو او را  نما، و چون عطسه زند و الحمد لله بگوید جواب عطسه
میرد  میزمانی که از وی عیادت کن، ود گرد می مریضوقتی که یرحمک الله) و 

 ».را مشایعت نمااش  جنازه
برادر مسلمان خویش قیام کند بدون  ۀبه ادای حقوق شش گانه متذکرکسی که 

ید. ودر ادای این واجبات و حقوق خیر زیاد نما می شک به حقوقات دیگر بھتر رسیدگی
 .کند می و پاداش بزرگی را از جانب خداوند برایش کمایی

 ».ی بر وی سلام بدهشو می با برادر مسلمان خود مقابلزمانی که «لی: او
واجب گردانیده است دخول جنت را آن را  سلام دادن از روی محبت که ایمان

 : یدفرما می جاند چنانچه آنحضرت گرد می واجب
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 :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي هريرة

ولا تؤمنوا حتى تحابوّا، أفلا أدل�م والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، «
 رواه مسلم. »على شيء إذا فعلتم تحاببتم؟ أفشوا السلام بين�م

 فرمود: جروایت شده که آنحضرت  ساز ابو ھریره
ید تا اینکه ایمان بیاورید، شو نمی قسم بذاتی که جانم بید او است به بھشت داخل«

دوستی کنید، آیا رھنمائی نکنم شما را به ید تا اینکه با ھمدیگر شو نمی ومؤمن شمرده
ید؟ سلام را در میان خویش گرد می انجام دھید با ھم دوستآن را  آنچه که ھرگاه

 دین مقدس اسلام بشمارھای  سلام دادن به یکدیگر از محاسن وخوبی». آشکار کنید
تی آید، و در سلام دادن ھر یک از طرفین به طرف مقابل خویش دعای خیر و سلام می

ھد، و این کلمات سلام خوا می ید، و رحمت و برکات را بوی از خداوندنما می ھا از بدی
یند، که نما می ھای خوشی و سرور و الفاظ متناسب به یکدیگر نثار وتحیه را به منت

 د.گرد می باعث جلب محبت و دوری از نفرت و جدایی
برادر تو را  زمانی که »یربپذاو را  دعوت کند می به طعامی دعوتتو را  وچون«دوم: 

برادرمسلمان  ۀاجابت کن وخاطر کند می ھا، دعوت و نوشیدنی ھا، مسلمان تو بخوردنی
دعوت نموده و اکرام کرده است به اجابت نمودن دعوتش مسرور تو را  خود را که

 حاضر شو مگر اینکه عذری داشته باشی.اش  بگردان، و به مھمانی
 ».ھد به او مشورت درستی ارائه نماخوا می مشورتاز تو وقتی که و «سوم: 

ھد، که آیا آن کار را انجام خوا می کسی از تو مشورتھا  در کاری از کارزمانی که 
ی، دار می دھد یا خیر؟ ھمان قسم به آن مشورت بده که خودت برای خویشتن دوست

ی پس او را در مودن می مفید تلقیاو را  د از ھر حیثگیر می واگر در کاری که از تو نظر
پنداشتی او را از عواقب نا  می انجام دادن آن کار تشویق کن، واگر آن کار را مضر
بود برایش موضوع را شرح ھردو  فرجامش بیم بده، واگر کاری بود که دارای نفع وضرر

بیان کن، و در میان مفاسد و مصالح آن آن را  وتوضیح داده، و جوانب مثبت و منفی
ار نما، وباو مشورت نیک عرضه کن. وھمچنین اگر با تو در مورد معامله موازنه بر قر

نمودن با کسی، ویا به نکاح گرفتن کسی، و یا به نکاح دادن کسی، مشورت خواست از 
 خیر خواھی و نصیحت در مودر دریغ مکن. وبه او آن رأی ومشورتی بده که به خود

به مسلمانان غش وخیانت کسی که  پسندی، واز خیانت وغش نمودن حذر نما، زیرا می
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آید، و علاوه بر آن مشورت و خیر خواھی که یکی از  نمی مسلمانان بشمار ۀنماید از جمل
 ای. ترک دادهآن را  واجبات اسلامی است

از تو در مورد مشورت و رأی مفیدی زمانی که  مطلقاً واجب بوده وھا  این مشورت
 د.گرد می د واجب بودن آن مؤکدشو می خواسته

(یعنی بگو » چون عطسه زند والحمد لله بگوید جواب عطسه را مسترد نما«چھارم: 
 یرحمک الله). 

آید، و بوسیله آن  می این از این سبب است که عطسه نعمتی از جانب خداوند بشمار
بدن منفذی را آماده کرده ھای  د. خداوند برای بادگرد می بادھای موذی بدن خارج

انی آن بادھا خارج گردد، و عطسه زننده آرامش پیدا کند، ازینرو برایش است تا به آس
شنود. (یرحمک الله)  عطسه او را میکسی که مشروع شده که (الحمد لله) بگوید، و

کسی که  بگوید، و عطسه زننده در جواب وی (یھدیکم الله ویصلح بالکم) بگوید، و
د. درین حالت نباید او بجز گرد نمی الحمد لله نگوید. مستحق گفتن (یرحمک الله)

خودش کسی را ملامت نماید زیرا خودش سبب شده که از نعمت حمد و نعمت دعای 
 برادر مسلمان خویش محروم بماند.

عیادت مریض از حقوق » د، از وی عیادت کنگرد می که مریض ووقتی«پنجم: 
انسان حقی دارد در عیادتش تأکید  ۀبر ذمکسی که  آید، مخصوصاً  می مسلمان بشمار

ترین  افضل ۀزیاد تری شده است. مانند اقارب و دوستان انسان، و عیادت مریض از جمل
، کند می از برادر مسلمان خویش عیادتکسی که  د، وشو می اعمال صالحه محسوب

او  نشیند رحمت خداوند می انسان نزد مریضزمانی که  د. وگرد می شامل رحمت خدا
خداوند تا ھای  ، فرشتهکند می در اول روز مریض را عیادتکسی که ، وکند می حاطهارا 

تا طلوع صبح  کند می فرستند. واگر در آخر روز از مریض عیادت می شام برایش درود
فرستند. برای عیادت کننده مناسب است که برای مریض دعای  می فرشته بر وی درود

خوش سازد، وبه او مژدگانی او را  ۀھد، و خاطرشفا نماید، و او را اطمئنان وتسلی د
 صحتی وسلامتی دھد.

مفید ھای  وبه او یاد دھانی کند تا توبه وتضرع به خداوند نماید، وبه وی توصیه
که عیادت به آن صورت بگیرد کافی  ۀنماید، و در نزدش زیاد نه نشیند بلکه به انداز

 ۀقع شود. برای ھر مقامی گفتاست. مگر اینکه تردد ونشستن برای مریض مفید وا
 مناسب حالش لازم است.
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 ».را مشایعت نمااش  میمیرد جنازهزمانی که «ششم: 
د خداوند شو می تا اینکه نماز بر وی خوانده کند می را مشایعت ۀجنازکسی که  زیرا

. واگر تا دفن میت به اشتراک خود دوام دھد می یک قیراط مزد ۀمتعال برایش به انداز
. مشایعت جنازه از حقوق کند می دو قیراط مزد ارزانی ۀخداوند برایش به اندازدھد 

 آید. می میت بحساب ۀخداوند و حقوق میت و حقوق اقارب زند
 

 جاخلاق آنحضرت  -۱۵

 :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي سعيد

ومن �ستعفف يعفه االله، ومن �ستغن يغنه االله، ومن يصبر يصبّره االله، وما أعطى «
 متفق عليه.» أحد عطاء خ�اً وأوسع من الصبر

 فرمود: جروایت شده که: آنحضرت  ساز ابو سعید
از مردم کسی که  اند، وگرد می طلب عفت کند خداوند او را عفیفکسی که «

از خداوند شکیبائی بخواھد کسی که  د، وساز می ازنی بی استغناء کند خداوند او را
ای صبر  تر از عطیه ای بھتر و وسیع اند، وبرای ھیچ کس عطیهگرد می خداوند او را صابر

 ».داده نشده است
 شد:با می جامع و مفید ۀاین حدیث مبارک مشتمل بر چھار جمل

 اند.گرد می از خداوند طلب عفت نماید خداوند او را عفیفکسی که  اول:
 د.ساز می نیاز بی از مردم استغناء کند خداوند او راکسی که  دوم:

د که اخلاص، رغبت، خوف و تعلقاتش بشکل عموم با گرد می زیرا بنده زمانی کامل
است که  خداوند قائم بوده و از مخلوق استغناء داشته باشد. ازینرو بر شخص لازم

د شو می واسبابی را که باعث رسیدن به آنجھت تحقق یافتن این کمال سعی وررزد 
حقیقی خداوند گردد. و از بردگی مردم آزاد شود. و این کار  ۀجستجو کند. تا اینکه بند

 د:گیر می به توجه نمودن به دو امر صورت
تعلقات خود را از مخلوق قطع نموده به این معنی که از چشم داشتن به دست  -١

نیاز گرداند، واز کسی نه به زبان حال ونه ھم به سؤال  بی مردم بکلی خود را

و�ذا « فرمود: سبرای حضرت عمر جچیزی بخواھد. از ھمین جھت آنحضرت 
جاء من هذا المال شيء وأنت غ� مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتعب 
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(واگر ازین مال برایت چیزی بیاید بدون اینکه تو چشم داشتی بر آن  »نفسك
خسته خود را  بگیر ورنه در طلب آنآن را  بطلبیآن را  ، و یاداشته باشی

 نساز).
عدم چشم داشت به مال کسی از تھه دل، وسؤال نکردن به زبان، بمنظور عفت وبی 

بسیار قوی برای پیدا شدن  ۀنیاز بودن از منت مردم، واز تمایل قلبی به ایشان وسیل
می مبذول دارد و آن اینکه نیاز خود را با مرد دو ۀد، وباید شخص توجگرد می عفت

به خداوند کسی که خویش را تنھا به خداوند عرضه نماید و به او توکل و اعتماد کند، و
توکل کند خداوند او را بسنده است. واین است ھدف وغرض اساسی وامر اولی در 

از چشم داشت بدست دیگران کسی که  د. زیراگرد می برای امر دومی ۀحقیقت وسیل
د. که تعلق وطمع و امید خویش را تنھا گرد می نگاه کند درین وقت برایش لازم خود را

به فضل و احسان خداوند نماید و به پروردگار خویش حسن ظن و اعتماد کند، و 
بوده. به این معنی که اگر به خداوند خویش حسن اش  خداوند در نزد حسن ظن بنده
 سوء ظن نماید ضررش عائد حال خودشد واگر شو می ظن نماید، به مفاد خودش تمام

بخشند. وھر قدر که تعلق  می د، وھر یک از این دو امر دیگری را مدد و تقویتگرد می
د شو می بنده به خداوند قوی گردد، به ھمان اندازه تعلقش از مخلوق گسسته

 وھمچنین است عکس آن.
  :یدفرما می است که جواین از دعاھای مأثوره آنحضرت 

 ». أسألك الهدى والتقى والعفاف والغ�ا� إ�«
 ».یمنما می ای بار الھا! از تو ھدایت، تقوی، عفت وبی نیازی را مسئلت«

امور خیر را درین دعا جمع نموده است. ھدایت عبارت از علم  ۀھم جآنحضرت 
نافع و مفید، و تقوی عبارت از عمل صالح و ترک محرمات به تمام معنی بوده، که توسط 

قلب است. و به عفت از مردم ھا  آن ۀھم ۀد. و سر چشمگیر می ح دین صورتآن صلا
از خداوند غناء وبی نیازی کسی که  د، وشو می آرامش و غنای قلبی برای انسان حاصل

بخواھد او در واقع غنای حقیقی را بدست آورده است. ولو که عوائدش کم ھم باشد. 
غناء ھمان غنای نفس است. و به عفت وغنی غنی به زیادتی مال و ثروت نبوده بلکه 

 دنیوی محفوظھای  د و از نعمتگرد می برای بنده مسلمان زندگی پاکیزه مھیا
 د.گرد می خداوند برایش داده است قانعچیزی که  د، وبهشو می

سپس » اندگرد می از خداوند شکیبائی بخواھد خداوند او را شکیباکسی که «سوم: 
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صبر را اعطاء کند ھمانا به وی  ۀاگر خداوند به بند«ت: چھارم گفته اس ۀدر جمل
به انجام دادن امور او را  اعطاء نموده است. تا ۀو بزرگترین عطیترین  و وسیعترین  افضل

ْ ٱوَ ﴿ :یدفرما می یاری کند چنانچه ِ  سۡتَعيِنُوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَوٰة از خداوند به « .]٤٥[البقرة:  ﴾لصَّ
صبر مانند سائر مسائل اخلاقی به مجاھدت و تمرین احتیاج ». صبر و نماز یاری بجویید

شکیبائی کند یعنی با نفس خود به مبارزه کسی که  فرمود: جدارد. ازینرو آنحضرت 
 ۀد. چه صبر از جملساز می صابراو را  مجبور به صبر نماید، خداونداو را  بپردازد و

 امور انسان تعلق ۀآید. زیرا که صبر به ھم می طاھای خداوند بشماربزرگترین اع
د ودر ھر حال انسان احتیاج به صبر شو می د، و انسان به صبر نمودن کاملگیر می

 ھا را به صورت صحیح انجام دھد. آن دارد تا بتواند به ادای وظائف خویش قیام کند، و
وقدر خداوند که باعث درد ورنج و ترک معاصی نیز به صبر احتیاج دارد. و قضا 

د نیز ضرورت به صبر دارد. تا انسان خود را از غضب نگاه کند وحتی گرد می انسان
خداوند و چیزھای دوست داشته شدنی انسان نیز احتیاج به صبر دارد. تا ھای  نعمت

زیاد مسرور نگردد، واز مسیر خویش ھا  جلو خواھشات نفس خود را بگیرد و به نعمت
کلام انسان در  ۀننماید بلکه نفس خویش را مشغول به ذکر خداوند بسازد. خلاص تجاوز

ھر وقت و در ھر حالت زندگی خویش احتیاج به صبر دارد. وبه صبر نمودن به فلاح 
 :یدفرما می اوصاف بھشتیان را بیان نموده أچنانچه خداوند رسد می ورستگاری

ِ باَبٖ يدَۡخُلوُنَ عَليَۡهِم  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱوَ ﴿
ُ�مۡۚ فنَعِۡمَ ُ�قَۡ�  ٢٣مِّن ُ�ّ سََ�مٌٰ عَليَُۡ�م بمَِا صََ�ۡ

ارِ ٱ گویند:  می ند وشو می داخل ۀفرشتگان بر ایشان از ھر درواز« .]٢٤-٢٣[الرعد:  ﴾٢٤�َّ
». سلام بر شما به خاطر صبر (و استقامت) شما پس چه نیکو است جزای آن سرای

 : یدفرما می ونیز خداوند متعال

وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�ۡزَوۡنَ ﴿
ُ
ْ  لۡغُرۡفةََ ٱأ وا که به (جزای) اند  ھم ایشان« .]٧٥[الفرقان:  ﴾بمَِا صََ�ُ

 ».ندشو می آنکه صبر کردند بھشت برین را صاحب
ند، و منازل عالی و شو می صبر به جنت پر نعمت خداوند داخل ۀایشان بواسط

د عافیت بخواھد که او را خداونمسلمان باید از  ۀ. بندکنند می مرتفع جنت را دریافت
ای مبتلا شد باید  اند. واگر به بلیهد نمیآن را  انجامای که  ای مبتلا نسازد. بلیه به بلیه

آید. وزمانی انسان  می صبر کند. عافیت مطلوب وغرض اصلی در ابتلاء وامتحان بشمار
د که اسباب و متعلقات آن موجود باشد وخداوند یاری دھنده و گرد می به صبر مأمور
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 یاور است.
خداوند برای صابران در کتاب خویش و به زبان رسول خود چیزھای بسیار عالی و 

امور شان داده است.  ۀھمکاری را در ھم ۀگرامی را وعده داده است. وبه ایشان وعد
فیقش ھمیشه رفیق راه بندگان واینرا نیز خاطر نشان ساخته است که عنایت و تو

 شد.با می صابرش
د. ساز می ثابت و استوارشان را  د، ودلھا وقدمھایدار می دوستایشان را  و خداوند

، وطاعات و عبادات را برای شان کند می وبه ایشان آرامش و اطمئنان خاطر ارزانی
برکات و  د، و رحمت،ساز می محفوظایشان را  اند و از مخالفتگرد می سھل و آسان

در دنیا و آخرت شان را  د. و مقامساز می ھدایت خویش را در وقت مصیبت نثار شان
د، واز ساز می ، و راه را برای شان ھموارکند می اند، وبه ایشان یاری ومددگرد می بلند

سعادت، رستگاری و کامیابی را داده  ۀ، وبه ایشان وعددھد می دشواریھا نجات شان
پردازد، و در دنیا برای شان عوض بیشتر  می کامل و بدون حسابشان را  است، ومزد

 پردازد.  می وبھتر از آنچه را از ایشان از چیزھای دوست داشته شدنی شان گرفته است
در دنیا چندین برابر اند  ھای که متحمل شده خداوند برای صابران در برابر ناگواری

ھا. صبر در اول مصیبت خیلی  ورنجھا  ، عوض عاجل در برابر مصیبتدھد می عوض
دشوار و سخت است، ولی در انجام نھایت امر سھل وآسان شده و عواقب خوشگواری 

 را ھمراه دارد، چنانچه شاعری گفته است:
 صبر مانند اسمش نھایت مزه تلخ دارد
 ولی انجامش از عسل ھم لذیذتر است

 

 باقیات الصالحات (اعمال نیکوی دوام دار) -۱۶
إذا مات الإ�سان انقطع عمله إلا من ثلاث: « :ج قال رسول االلهقال:  سهريرةعن أبي 

 رواه مسلم. »صدقة جار�ة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

انسان زمانی که «فرمودند:  جروایت شده که گفت: آنحضرت  ساز ابو ھریره
 آن نفع بر داشتهکه از  جاریه، علمی ۀد. مگر سه عمل: صدقشو می میمیرد عملش قطع

 ».کند می د، و فرزند صالح که برایش دعای (مغفرت)شو می
دنیا را دار عمل گردانیده است که در آن انسان برای دار آخرت خود از  أخداوند
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جھت آنانی که  . وآخرت سرای پاداش استکند می فراھم ۀعمل خیر ویا شر توش
 ازین دنیا انتقالوقتی که اند  هبرای آخرت خود تھیه ندید ۀسعادت خویش در دنیا توش

ند. ولی ندامت برای شان فائده ندارد زیرا در آخرت گرد می نادم وپشیمان کنند می
یک ذره انسان در حسنات  ۀشد وامکان ندارد به اندازبا نمی جیره نمودن اعمال ممکن

د بجز این شو می خویش بیفزاید ویا از گناھان خود کم کند. تمام اعمال بنده قطع
 ماند. باقی میھا  آن اعمال سه گانه که آثار

 ه:یجار ۀصدق -اول
ای است که نفعش مستمر است مانند: وقف نمودن زمینی که مردم از  وآن صدقه

 مردم مستفیدھا  آن ند، ویا وسایل وآلاتی که از استعمالدار می حاصلش نفع بر
 ند، ویا وقف کردنشو می ند، ومرکب سواری که مردم از سواری آن بھره مندگرد می

ند، گرد می سودمندھا  آن ی دینی ویا قرآن مجید که مردم از خواندن ومطالعهھا کتاب
 استفادهھا  آن که مردم ازھای  ویا ساختن مساجد ویا مدارس دینی و مسافر خانه

به ھا  آن استفاده نمایند پاداشھا  آن . تمام این چیزھا تا زمانی که مردم ازکنند می
آیند مخصوصاً  می از بزرگترین وسائل وقفی به شمارھا  این ، ورسد می نصاحبان شا

در امور دین مانند جھاد، تعلیم، ساختن مدارس، ومساجد استفاده ھا  آن اوقافی که از
بعمل آید. از ھمین جھت علماء در چیزھای وقفی این را شرط گذاشتند که باید 

 خداوند صورت بگیرد.در امور خیر وتقرب به ھا  آن استفاده از

 :نافع علم -دوم
مانند: علمی که  کنند می که مردم بعد از مرگ شخص از آن استفادهعلمی است 

ی را که ھا کتاب طلاب علم را تعلیم داده و علمی که میان مردم پخش نموده است، و
در علوم و فنون مفید و نافع تألیف نموده است. به ھمین قسم است ھر علمی که 

 علیم آن مفید و مثمر بوده چه از طریق تعلیم و چه توسط نوشتن، مردم ازت ۀسلسل
. بسیاری از علماء صدھا رسد می برایشھا  این ۀآورند. ثواب ھم می استفاده بعملھا  آن

وشاگردان شان  کنند می ی شان تا بحال مردم استفادهھا کتاب سال قبل مردند اما از
، این فضل خداوند رسد می یر ونفع شان به مردمبه تدریس، و تعلیم اشتغال دارند. خ

 است.
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 فرزند صالح: -سوم
ذکور  ۀخواه فرزند خودش باشد ویا فرزند فرزندش، ویا دخترش، خواھی از طبق

 ۀد. و فرزند در ھمگرد می باشد ویا اناث، پدرش از نیکوکاری و دعای فرزندش مستفید
ھد که خوا می ید. واز خداوندنما می اوقات برای والدینش دعای آمرزش و مرحمت

بلند گرداند، وبه پاداش شان بیفزاید. مطالب این حدیث مبارک در شان را  درجات

وَنَۡ�تُبُ مَا  لمَۡوَۡ�ٰ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نُۡ�ِ ﴿ :یدفرما می مبارکه تذکر گردیده که ۀمضمون این آی
حۡصَيَۡ�هُٰ ِ�ٓ 

َ
ءٍ أ مُواْ وَءَاَ�رٰهَُمۡۚ وَُ�َّ َ�ۡ بِ�ٖ  قَدَّ  .]١٢[یس:  ﴾١٢إمَِاٖ� مُّ

اند  انیم واعمالی را که از خود بیشتر فرستادهگرد می را زندهھا  ھمانا مرده«ترجمه: 
را) در کتاب روشن احصائیه ھا  آن ۀ(ھماند  و (نیز) آثاری را که به عقب خود گذاشته

 ». ایم گرفته
 اند. است که انجام دادهای  اعمالی که از بیش فرستادند: ھمان اعمال حسنه وسیئه

د گرد می چیزھای است که به اعمال شان مرتب اند: آثاری را که به عقب خود گذاشته
به چیزھایی که وتمام اند  نفع برداشتهھا  آن ویا ازاند  را انجام دادهھا  آن اما دیگران

 سه چیز است: رسد می شخص از آثار عملش
کن عمل شان به سبب ارشاد اموری است که دیگران به آن عمل نمودند ل -١

 ورھنمایی و توصیات این شخص صورت گرفته است.
نفع برداشته مگر ایشان در انجام دادن این ھا  آن اموری است که دیگران از -٢

 اند. امور خیر بوی اقتداء نموده
عمل نمودند اما ثواب آن عمل را به وی اھداء ھا  آن اموری است که دیگران به -٣

ای است که از عوض وی پرداختند، و یا برایش دعا نمودند،  و یا صدقه اند، کرده
حقیقی وی صورت گرفته باشد، و یا توسط ھای  خواه این عمل توسط اولاد

از وی علم فرا گرفتند وبه ارشادات آنانی که  اش. اولادھای روحی و معنوی
از اقارب و دوستانش و یا عموم ھا  آن ھایش عمل نمودند. و یا ورھنمایی

مقامش در اسلام و به قدر خیر و نفعی که از  ۀکه به انداز اند. انان بودهمسلم
ویا این شخص سبب فعل خیر  اند. وی به ایشان رسیده است به وی نثار نموده

این عملش محبت وی را در  ۀدر جامعه و محیط شده است که خداوند بواسط
ساخته است که از ھای مردم انداخته است. وبه ھمان اندازه آثاری را مرتب  دل

در ھا  شد. و تمام این چیزبا می آنجمله دعا وآمرزش خواستن مردم به وی



 میدر معارف اسلا ی مطالعه    ٥٦

 

د. گاھی انسان در انجام دادن یک عمل شو می مفھوم حدیث مبارک داخل
د مانند فرزند صالح عالمی که به کوشش و سعی گرد می حایز چنیدن منافع

جھت منافع مردم ای که  ی دینیھا کتاب پدرش عالم گردیده است و مانند
 وقف ویا ھبه نموده است. 

این زواج پیدا شدن  ۀد که ثمرگرد می از حدیث مبارک استدلال به ترغیب به زواج
د. مانند صالحه شدن ھمسر و تعلیم گرد می اولاد صالح، وبدست آوردن مصالح دیگر

 دادن وی تا خودش و دیگران از وی نفع بردارند.
 

 در چیزهای پسندیده فرمانبرداری -۱۷
متفق  »لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف« :ج قال رسول االلهقال:  سعن علي

 عليه.

فرمانبرداری در معصیت «فرمود:  جروایت شده که: آنحضرت  ساز حضرت علی
 ».نیست، ھمانا فرمانبرداری در چیزھای پسندیده است

ھا  آن است بیان گردیده است وواجب ھا  آن اطاعتکسانی که در حدیث مبارک 
انسان حق  ۀبر ذمکسانی که از: حکمرانان مسلمان، والدین، شوھر، وغیره از اند  عبارت

اطاعت دارند. زیرا شریعت دستور به فرمان برداری از ایشان داده است، و اطاعت ھر 
 شد. و آنھم در امور معروف و پسندیده. با می مطابق حالشھا  آن یک از

اسلام در بسا امور مردم را به چیزھای دستور داده که مطابق عرف وعادات شریعت 
رحم، عدل ونیکو کاری به عموم  ۀشان بوده مانند احسان به والدین، بجا آوردن صل

مقید به ھا  آن ۀمردم وھمچنین فرمانبری از کسی که اطاعت آن واجب است، وھم
د و اگر کسی به معصیت خداوند اینست که اطاعت باید در امور پسندیده صورت بگیر

امر کند، ویا بترک واجبی دستور دھد، اگر کسی از آن فرمان برد درین حالت فرمانبری 
 د و این فرمانبری روا نیست. شو می از معصیت خداوند

مورد او را  گناه را به قتل برساند، و یا بی مثلاً اگر کسی دستور دھد که شخص
تصرف کند، و یا به ترک حج و یا به ترک واجبی از و را ا ضرب وشتم قرار دھد و یا مال

رحم دستور دھد. درین صورتھا ھمه اطاعت  ۀواجبات اسلامی، و یا به قطع نمودن صل
 د.شو می آن شخص جواز ندارد و فرمان خداوند بر فرمان مردم مقدم
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د که اگر زمانی اطاعت اشخاص متذکره با نفلی از شو می از حدیث مبارک فھمیده
د، زیرا که ترک نمودن گرد می بر چیزھای نفلی مقدمھا  آن نوافل تعارض نماید اطاعت

 شد. با نمی نوافل معصیت
از روزه نفلی، و یا حج نفلی منع نماید بر زن لازم است خود را  اگر شخصی ھمسر

که از شوھر خویش اطاعت نماید. ویا حکمران مسلمان به امری از امور سیاسی دستور 
ش با مستحبی تصادم نماید لازم است که آن مستحب ترک گردد و اوامر دھد وامر

 ۀشد. فرمودبا می حکمران مسلمان مورد اجراء قرار گیرد، زیرا تقدیم واجب واجب
که شامل مطالب  ھمچنان» شدبا می فرمانبرداری در امور پسندیده: «جآنحضرت 

توان و استطاعت لازم به قدر ھا  آن د به ھمین قسم عمل کردن بهگرد می متذکره
د. ودر حدیث گیر می است. چنانچه عمل نمودن به واجبات به اصل شریعت تعلق

(بر شما است شنیدن  »علي�م بالسمع والطاعة فيما استطعتم«شریف آمده است 
 توانی که دارید) والله اعلم. ۀواطاعت بانداز

 

 دنیا ۀفتن -۱۸

إن الدنيا حلوة خضرة و�ن االله « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي سعيد الخدري

مستخلف�م فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة ب� 
 رواه مسلم. »إسرائيل كانت في النساء

 روایت شده که: ساز ابو سعید الخدری
دنیا شرین و سبز است وخداوند شما را در آن خلیفه گردانیده «فرمود:  جآنحضرت 

پس بترسید از دنیا، وبترسید از زنان، ھمانا اولین  کنید می تا ببیند که چگونه عمل
 ».فتنه که در بنی اسرائیل واقع شد در زنان بود

را  در حدیث مبارک از حال و صفت دنیا که بینندگان ولذت مندان جپیامبر اسلام
آورد، واز اینکه خداوند دنیا را محل ابتلاء و آزمایش بندگان خود قرار  می به شگفت

به استفاده نمودن از اسباب و وسایل که انسان  جسپس آنحضرت  اند. داده خبر داده
: جآنحضرت  ۀید امر نموده است این گفتنما می را از واقع شدن به فتنه دنیا حفاظت

. طعم و مزه دنیا حلاوت کند می اوصاف دنیا را احتوی ۀھم» دنیا شرین وسبز است«
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 دنیا از نظر حسن و زیبایی ظاھری خود سبز و دلکش جلوهھای  دارد. شھوت ولذت
 :یدفرما می أ. چنانچه خداوندکند می

هََ�تِٰ ٱزُّ�نَِ للِنَّاسِ حُبُّ ﴿ هَبِ ٱنَ مِ  لمُۡقَنطَرَةِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  لۡفِضَّ

َ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�لٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ� ۡ�يَا ُ ٱوَ  �ُّ حُسۡنُ  ۥعِندَهُ  �َّ

 .]١٤[آل عمران:  ﴾١٤ابِ  َٔ لَۡ� ٱ
برای مردم محبت (چیزھای) مرغوب از (قبیل) زنان، فرزندان، ذخایر «ترجمه: 

صالح) ھای  ھای نشانی شده (اصیل) مواشی و(زمین از طلا و نقره و اسپ توده شده
زراعت زیبا جلوه داده شده است، این است متاع زندگی دنیا، در حالیکه سر انجام نیک 

 ».در نزد خداوند است

�ضِ ٱإنَِّا جَعَلۡنَا مَا َ�َ ﴿ :یدفرما می أو خداوند
َ
حۡسَنُ  ۡ�

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
َّهَا ِ�بَۡلُوهَُمۡ � زِ�نةَٗ ل

 .]٧[الکهف:  ﴾٧َ�مَٗ� 
برایش زینتی قرار دادیم، تا ایشان آن را  ما ھر آنچه در زمین است«ترجمه: 

 ».(بندگان) را بیآزماییم، که کدام یک شان از حیث عمل نیکوتر اند
برای ابتلاء و آزمایش متوع، واین مناظر دلکش و زیبا را، خداوند ھای  این لذت

 آفریده است، وبندگان خویش را در دنیا خلیفه گردانیده است تا ببیند که چگونه عمل
بصورت صحیح، و ھا  آن از چیزھای حلال این دنیا استفاده کند، وازکسی که  .کنند می

جھت قیام نمودن به عبادت خداوند یاری بجوید، این ھا  آن پسندیده کار بگیرد، واز
د، آخرتی که به مراتب از دنیا گرد می و اسباب دنیوی برایش توشه و زاد آخرت وسائل

 .کند می شد وعلاوه بر آن سعادت دنیا و آخرت را کماییبا می بھتر و باقی ماندگارتر
دنیا را بزرگترین غایه وھدف و مراد خویش قرار دھد، از دنیا بقدری به  کسی کهو

نوشته شده است اما مآلش بعد از مرگ شقاوت و بد د که در ازل برایش شو می وی داده
د، چه لذتی زود گیر نمی وشھوات دنیا بجز مدت کمی بھرهھا  و از لذت بختی است،

 گذری وچه حزنی طویل المدتی. 
د اما بزرگترین گیر می دنیوی انسان مورد امتحان و آزمایش قرارھای  در تمام لذت

زیاد بزرگ و واقع شدن در آن خطر بسیار  ھا زنزن است. فتنه ھا  این فتنهترین  وسخت
وشیطان  اند. شکار شیطان ۀزیادتر وسیل ھا زنعظیم وضرر بسیار بزرگی دارد. زیرا 

آورد، ازینرو بسیاری از مردھای پاک دامن شکار  می را بدام خویشھا  توسط شان مرد
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شان بسیار دشوار که خلاص  اند، گردیده و اسیر شھوات شده ودر گرو گناه مانده ھا زن
حذر نه نموده واگر  ھا زن ۀگردیده است. در حقیقت این گناه خودش بوده زیرا از فتن

جست، و در معرض فتنه خود  می ید، واز مواقع اتھام دوریگرد می شان بر حذر ۀاز فتن
ست، بدون شک خوا می واز وی یاری و مدد نمود می اد و به خداوند التجاءد نمی را قرار
. از ھمین جھت کرد می یافت و ازین بلیه خلاص حاصل می مصیبت نجاتازین 

درین حدیث مبارک بخصوص این امر تحذیر نمودند، و مارا از عواقب بد  جآنحضرت 
واین عبرتی است  اند. بر حذر ساختهاند  گذشته بدان مبتلا شدهھای  این فتنه که امت

 ن. والله اعلم.ای است برای پرھیزگارا برای پند پذیران و موعظه
 

 





 
 

 

 :فصل دوم
 رحمت برای جهانیان -۱

 فضیلتهای  ستاره -۲
  مجتهدهای  امام -۳

 انیجهان یرحمت برا -۱

 جرت رسول خدا یمختصر س
 

انبیاء، و  ۀھم ۀجھانیان، پیشوای پیامبران، و خلاصه و زبدآنحضرت سردار و سرور 
ایشان بشارت دھنده و بیم دھنده و چراغ  اند. رحمت برای جھانیان مبعوث شده

شند. نام گرامی شان محمد پسر عبدالله پسر عبد با می روشن، و سردار فرزندان آدم
عرب است.  ۀلقریش، وقریش از قبی ۀالمطلب پسر ھاشم بوده، و ھاشم از قبیل

  اند. –علیھما الصلاة والسلام  –اسماعیل پسر ابراھیم  ۀوآنحضرت از ذری
در روز دو شنبه دوازدھم ماه ربیع الأول در سال عام الفیل در مکه  جآنحضرت 

نھم ماه ربیع الأول شان را  مکرمه متولد شدند. بعضی از علماء ولادت با سعادت
  اند. گفته

در شھر مکه معظمه به یتیمی نشو و نمو کردند، زیرا پدر شان عبد الله  جآنحضرت 
بی آمنه نیز وفات نمود. و سر پرستی شان  بی قبلاً وفات نموده بود، و سپس مادر شان

به پدر کلان شان عبد المطلب رسید. و بعد پدر کلان شان نیز وفات نمود، و سر 
 ت.پرستی شان به کاکای شان ابو طالب تعلق گرف

ند. ودر مکه معظمه کرد می در دوران خورد سالی خود گوسفند چرانی ج آنحضرت
از سائر ایشان را  ایشان به خلق نیک، و فطرت پسندیده مشھور گردیده بودند. خداوند

ایشان را  مردم به خلق نیک، راستگویی، و امانت داری متمایز ساخته بود، ازینرو مردم
 رحم بجا ۀ. آنحضرت بسیار مھمان نواز بودند، صللقب داده بودند» صادق الأمین«

ند، و مردم را در مشکلات کرد می آوردند، به فقراء و محتاجان ھمکاری و مساعدت می
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 ند.داد می شان یاری
آنحضرت ھیچگاه بت را سجده نه نمودند، زیرا فطرت و سرشت بسیار پاکی 

و اخلاق نا پسند، و عقاید زشت ھای  داشتند، و ھیچگاه آلوده به شرک نشدند. از کار
گزیدند. وبه دین  می بردند. از ھمین جھت به غار حراء خلوت می سوء اھل جاھلیت بد

 ند.کرد می عمل ÷پدر کلان خود حضرت ابراھیم

 :جاوصاف آنحضرت 
از نظر آفرینش و اخلاق بودند. کسی مانند اشان را از  ھا انسان بھترین جآنحضرت 

نگاه خلق خوش نه در گذشته دیده است، ونه ھم در آینده حیث قیافه و چھره و از 
خواھد دید. قد مبارک شان نه بسیار دراز ونه ھم کوتاه بوده است. سر مبارک شان 

شان پھن بود، چھرء مبارک ھای  دست و قدمھای  کلان بوده، و ریش انبوه داشتند، کف
و وقار داشتند گویا  شان سفید و مایل به سرخی بود، ودر رفتار خویش نھایت تمکین

نھایت سفید،  بی شانھای  ند. سفیدی چشمکرد می ایشان به سمت بلندی حرکت
 ۀرھایی داشتند. دارای رخسارھای  نھایت سیاه بود، موی بی شانھای  وسیاھی چشم

شان  ۀای بود، عرقھای رخسار ن مانند صراحی نقرهنرم و ملایمی بودند، وگردن شا
مبارک شان مھر نبوت بود، وآن عبارت  ۀشانھردو  مانند لؤلؤ خوشبو و معطر بود، میان

 جمقبولی بر آمده بود. آنحضرت ھای  گوشتی بود که در اطراف وی موی ۀاز یک توت
 رسید.  می مردم ۀنھایت حیاء داشتند، متواضع و فروتن بودند، نفع شان به ھم بی

 افتاد. اما می خوف وھیبت شان در دلش دید می در اول بارایشان را  کسی که
بی  بی . ام المؤمنینداشت می نھایت دوستایشان را  نشست می ھمراه ایشانزمانی که 

خلق : «کنند می چنین تمثیل جاز خلق خوش آنحضرت  لعائشه صدیقه
 ».قرآن عظیم الشأن بود جآنحضرت

 ابتداء نور:
 ند خوابشد می خوابوقتی که  جطلوع رسالت قریب گردید آنحضرت زمانی که 

 بود، (یعنی: ھر خوابی را که می ند، خوابھای شان مانند روشنی صبح روشندید می
ند که داشت می ) سپس دوستگرفت می ند به ھمان قسم در بیداری ھم صورتدید می

حراء به عبادت خداوند متوالی را در غار ھای  به غار حراء خلوت گزینند. ازینرو شب
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نزد  ÷بنام جبرئیل ۀند، و در حالی که ایشان به غار حراء بودند فرشتکرد می سپری
در ایشان را  ÷از وی احساس خوف و ترس نمودند. جبریل جشان آمد. آنحضرت 

من خواننده «آنحضرت فرمود: » بخوان«آغوش گرفت، وبسوی خود فشار داد وگفت: 
 ».نیستم

بشارت شروع  ججبرئیل این عملیه را سه بار تکرار نمود. سپس برای آنحضرت 

 ٱ﴿ وحی را اعلان نموده گفت:
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب بخوان بنام « .]١[العلق:  ﴾١خَلقََ  �َّ

بی  بی به نزد ھمسر خویش جبعد از آن، آنحضرت ». پروردگار خویش آنکه آفرید...
راستگویی،  ۀرا بواسط جدیجه زنی بود که آنحضرت بی خ بی باز گشتند. لخدیجه

 ج امانت داری، و خلق نیک شان به حیث ھمسر خویش انتخاب نموده بود. آنحضرت
را پوشیدند تا آرامش برای شان پیدا  جآنحضرت » مرا بپوشید، مرا بپوشید«فرمود: 

بی خدیجه آنحضرت را با خود گرفته نزد ورقه بن نوفل که یک تن از  بی شد. سپس
علماء نصاری و یکتا پرست بود برد و جریان را به وی بازگو کرد، درین وقت ورقه به 

ای است که از جانب خداوند به  کسی که به نزد تو آمده بود فرشتهآنحضرت گفت: 
ئت نموده است وحی است از انبیاء گذشته وحی آورده است وچیزی را که بتو قرا

ایمان آورد و بعد به  جآنحضرت ه بی خدیجه ب بی جانب خداوند. درین وقت

هَا ﴿ مبارکه نازل گردید: ۀاین آی جآنحضرت ُّ�
َ
� ثرُِّ ٱَ�ٰٓ نذِرۡ  ١لمُۡدَّ

َ
وَرَ�َّكَ  ٢ُ�مۡ فَأ

 ۡ بده، و  ای رو پوش بر خود پیچیده، بر خیز و جھانیان را بیم« .]٣-١[المدثر:  ﴾٣فَكَّ�ِ
 ».پروردگار خود را تعظیم کن

دعوت به توحید نمود، وعبادت کردن  جبعد از نزول این آیات مبارکه آنحضرت 
را که  سبکر صدیقابو ججاھلیت را ممنوع قرار داد. سپس آنحضرت  ۀدورھای  بت

بدون شک و تردید  سرفیق و دوستش بود دعوت به اسلام نمود. حضرت ابوبکر صدیق
 سدین اسلام را قبول کرد. به ھمین قسم حضرت علی کرم الله وجھه و زید بن حارثه

رفت تا اینکه  می بدین اسلام مشرف شدند. تعداد مسلمانان ھمه روزه زیاد شده
ای گروه عرب «روزی بر فراز کوه صفا بالا رفته چنین خطاب نمودند:  جآنحضرت 

کفار مکه در جواب چنین گفتند: (آیا » یدشو می را بگویید رستگار(لا إله إلا الله)  ۀکلم
خداھای زیادی را ترک نموده تنھا به یک خدا ایمان بیاوریم این چیز بسیار شگفت 
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 آوری است).
ازین روز به بعد کشمکش و نزاع میان حق وباطل و نور و تاریکی، شروع شد وکفار 

از  ۀروان مستضعف شان ریختند. عدو پی جغضب خویش را بر رسول خدا ھای  جام
مورد شکنجه و آزار کفار قرار گرفت. با اینھم مسلمانان از  ۀمسلمانان کشته شد، ودست

دین خود باز نگشتند، و به خود شک و تردید را راه ندادند بلکه بر عکس مانند کوھھای 
نمودند.  مستحکم در مقابل ھجوم کفار ثابت قدم ماندند، واز دین و ایمان خود دفاع

 که تاریخ بیانگر ثبات و استقامت شان است. 
امیه بن خلف در ایشان را  است که جمؤذن رسول خدا  ساز آنجمله حضرت بلال

کشید، وبالای شکم  سوزان وداغ مکه مکرمه در وسط روز دراز میھای  روی ریگستان
ن خود باز تا از دی داد می شکنجهایشان را  گذاشت. و شان سنگ سوزان ثقیلی را می

درین حالت ندای (أحد أحد) (خدا یگانه ویکتا است، خدا  سگردند. مگر حضرت بلال
 .داد می یگانه ویکتا است) را سر

روحی و جسمی زیادی را از مشرکان مکه دیدند، ھم ھای  آزار و اذیت جرسول خدا 
 تھدید به قتلایشان را  از اقارب و نزدیکان خویش و ھم از بیگانه گان، گاھی

ند، وزمانی به اخراج نمودن از مکه مکرمه، تا اینکه خداوند برای یاران نمود می
که کسی در آن مورد  اجازه ھجرت به سر زمین حبشه را داد. سر زمین جآنحضرت 
د و نجاشی پادشاه این سر زمین مرد نیک وصالحی بود که بعداً به گیر نمی ظلم قرار

داد، و ظالمان را مورد قھر و غضب خویش قرار آنحضرت ایمان آورد ومظلومان را یاری 
داد. مسلمانان این سر زمین را بروی خود گشاده دیدند ازینرو بسیاری از یاران رسول 

خود باین سر زمین ھجرت نمودند. درین اثناء سیدنا ھای  ھمراه فامیل جخدا 
 ایمان آوردند وبه ایمان شان سکاکایی آنحضرت و حضرت عمر پسر خطاب سحمزه

 از آزار و اذیت مشرکان رھایی یافتند.  جدین اسلام قوی گردید. وپیامبر خدا 
خداوند جل مجده بسبب این دو شخص دین خود را نصرت داد. و پیامبر گرامیش 

کفار مکه دعوت آنحضرت را اجابت نه نمودند ایشان به دعوت زمانی که  را یاری نمود.
آمدند  می مه جھت اداء حج و عمرهکه از خارج مکه مکرھای  قبائل عرب و وفد

به توحید و یکتا پرستی و ایمان به خداوند دعوت ایشان را  پرداختند. رسول خدا
ند. داد می نمودند، و این دعوت را بشکل سری و پوشیده در اماکن و منازل شان انجام
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اوس و خزرج امتنان نمود. ایشان برای قبول  ۀتا اینکه خداوند به اھل مدینه قبیل
نمودن دین اسلام از سائر قبائل عرب سبقت جسته به آنحضرت ایمان آوردند. و رسول 
خدا را یاری ونصرت دادند ومال وجان خویش را نثار دین اسلام و پیامبر بزرگوارش 

 دنیا و آخرت را کمایی نمودند. ۀکردند. ازینرو ثواب و بھر
با مردم مدینه منوره میثاق نامه ھمکاری و نصرت را به  جآنحضرت زمانی که 

 بیعت نمودند که از آنحضرت حمایت کنند، و جامضاء رساندند، ایشان با پیامبر خدا 
یاری دھند واز رسول خدا و یاران شان دفاع نمایند، ودر عوض خداوند به ایشان را 

دنیا را طلب  جامبر خدا ایشان جنت را ارزانی نماید. ایشان درین بیعت خویش از پی
به ایشان را  دنیا را کردند، درین وقت آنحضرتھای  ننمودند، ونه ھم آرزوی نعمت

 اسماء والقاب یعنی (انصار) لقب دادند. ترین  محبوب
سپس به یاران خود دستور ھجرت صادر نمودند که جوان و پیر و مرد و زن به 

رار دھند. که بعداً این شھر پاکیزه بنام یثرب ھجرت نمایند واین شھر را دار الإسلام ق
 مستحکم وپناھگاه اسلام ومسلمانان گردید. ۀ) مشھور شد وقلعینة النبی(مد

وطن خویش مکه مکرمه در حالیکه به فراقش ترین  وبعداً آنحضرت از دوست داشته
زیاد محزون وغمناک بودند ھمراه رفیق با تجربه ویار سفر و حضر خود حضرت ابوبکر 

بقصد ھجرت بسوی خدا از مکه بر آمدند. کفار مکه در  سق عبد الله پسر عثمانصدی
را ھا  آن ند تانمود می ھای خویش سوار بودند تعقیب شان عقب شان در حالیکه با اسپ

در تمام دوره سفر  سبکر صدیقه قتل برسانند اما آنحضرت با ابودستگیر نمایند. وب
. گاھی از پیشروی کرد می دفاع وحمایت حراست، جھجرت خویش از پیامبر اسلام 

یدند گرد می خسته جآنحضرت زمانی که  رفت و می ایشان وگاھی از پشت سر ایشان
ند نمود می نھادند واستراحت می سسر مبارک خود را بالای پاھای حضرت ابوبکر
مرفوع شان را  ، ومشکلاتدید می وحضرت ابوبکر برای آنحضرت آب وطعام تھیه

 شد.  آنحضرت زیانی برسد خواب نمیه ترس اینکه مبادا ب ساخت واز می
غار آمدند، واطراف غار را احاطه  ۀایشان در غار ثور بودند که کفار مکه به درواز

بطرق ھا  آن گفت: اگر یکی از جآنحضرت ه ب سنمودند، درین وقت ابوبکر صدیق
که اعتماد ویقین کامل  بیند. پیامبر بزرگوار اسلام می خویش نظر کند مایان راھای  قدم

بکر در مورد دو نفری که نزد ای ابو: «به خداوند داشت به حضرت ابوبکر چنین گفت
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خداوند جل مجده ». شدبا می کنی خداوند سومی شان ھم قرار دارند چه گمان می
بکر را زائل ساخت حفاظت نمود، ترس و خوف حضرت ابو پیامبر خویش وابو بکر را

ھمراه با ابوبکر صدیق از غار  جوآرامش و اطمئنان به ایشان بخشید. سپس آنحضرت 
ثور بر آمدند، و رھسپار سر زمین انصار گردیدند، انصاری که خدا و رسولش را نھایت 

که از شعله  برند انتظاری به انتظار آنحضرت بسر می ھا راه ند و در سردار می دوست
به نزدیک مدینه منوره  جآنحضرت زمانی که  شد وبا می ش گرم تیرآتھای  اخگر

شان اشک جاری ھای  دیدند از اشتیاق زیاد از چشمایشان را  ھا رسیدند و انصاری
ھای شان از خوشی وسرور زیاد نزدیک بود که در ھواء پرواز کند  گردید. و دل

 ند:داد می را سر ة الوداع پیچیده و با خود این اشعاریشان بر ثنھای  وآواز

ـــــــــــدر علينــــــــــا  طلــــــــــع البــ
 

ــــــــــوداع  ــــــــــات ال ــــــــــن ثني  م
 

ـــــــــا ـــــــــكر علين ـــــــــب الش  وج
 

ـــــــــــــــــى الله داع  ـــــــــــــــــا دع  م
 

 ة الوداعیدر کوھھای ثن ماه شب چھارده بر ما درخشید 
 ن نعمت واجب گردید تا دعاگوی بخدا دعا کندیر اکبر ما ش

وقتی که به قباء رسیدند. در آنجا منزل زدند. ومسجد قباء را بنا  جرسول خدا 
نمودند. واین اولین مسجدی است که اساس آن بر تقوی گذاشته شده است. سپس 

به سمت شھر مدینه روان شد، وبه مدینه منوره در برابر یک  جقصوی اشتر آنحضرت 
مسجد ساختند که بنام این زمین را  جقطعه زمینی توقف نمود و زانو زد. آنحضرت 

 مسجد نبوی در مدینه منوره شھرت دارد. 
میان یاران واصحاب خویش مھاجر و انصار پیمان الفت و محبت  جپیامبر اسلام 

ایمان وعساکر توحید به ھای  بستند، و مدینه منوره را صفا و رونق دادند، سپس لشکر
ھدم و بنیان و اساس بت غزوات و کار زارھای مردانه وار خویش قصرھای کفار را من

ھای این راد  ثبت نموده و داستانھا  آن پرستی را در ھم شکستند. غزواتی که تاریخ
بدر، احد، احزاب، خیبر، مؤته وحمراء الأسد بیان وشرح ھای  مردان تاریخ را در غزوه

داده است. بعضی از این مردان ذمه داری خود را اداء کردند و بعضی از ایشان تا ھنوز 
 م منتظر بودند. ھ

ولشکر شان،  جفیصله کن میان حضرت محمد  ۀوسائر قبائل عرب به انتظار معرک
مکرمه را توسط آنحضرت فتح  ۀقریش وحزب شان بودند تا اینکه خداوند مک ۀوقبیل
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ایشان را کسانی که نمود، و پیامبر خدا درین معرکه فاتح وپیروز گردیدند. آنحضرت به 
 شما در مورد من چه فکر«اذیت قرار داده بودند فرمود: و مورد شکنجه و آزار 

؟ من با شما چه معامله خواھم کرد؟ مردم مکه در جواب گفتند: برادر صاحب کنید می
اساسات عدل، مھربانی، دوستی  جکرم و پسر برادر صاحب کرم، درین وقت آنحضرت 

ملی و نظری این و خیر خواھی را در میان شان عملی نموده وبه عالم بشریت اساس ع

(بروید آزادید) سپس مردم در  »اذهبوا أنتم الطلقاء« دین را اعلان فرموده چنین گفت:
شان به  ۀدین خدا دسته دسته و فوج فوج داخل شدند، فتح و نصرت خداوند رسید ھم

دین زمانی که  دین اسلام گرائیدند وجزیره عرب دار اسلام و مرکز توحید قرار گرفت، و
اسر جزیره عرب شایع و انتشار یافت. و بعد از اینکه آنحضرت رسالت اسلام سر ت

پروردگار خویش را به مردم رساندند ودر ادای رسالت صبر، حوصله، و مجاھدت نمودند 
 دین را تعلیم داند وجامعهھای  ومردم را نصیحت و تربیت کردند. وبه ایشان خوبی

قتصادی و امنیتی و فضائل اخلاق، نظم ونسق بخشیدند، ومسایل اجتماعی، اایشان را 
عدل، انصاف ومساوات را به ایشان درس دادند. وھیچ چیزی را که برای مردم مفید 

 ۀشر وضررناک مردم را بر حذر ساختند، وھمھای  بود فرو گذاشت نکردند، واز کاری
ان احکام اسلام ودین را به مردم تعلیم دادند، تا اینکه دین کامل گردید، واصحاب و یار

شان در حجة الوداع نیز به رساندن تبلیغ و دعوت آنحضرت اقرار و اعتراف نمودند، 
مبارکه  ۀبحیث شاھد دعوت خویش بر گزیدند. درین وقت این آیایشان را  وآنحضرت

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�وَۡمَ ٱ﴿ نازل گردید:
َ
ۡ�مَلتُۡ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱ   .]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا
امروز برای شما دین شما را کامل نمودم، ونعمت خود را بر شما تمام «ترجمه: 

 ».کردم و اسلام را برای شما (بحیث) دین بر گزیدم
به مدینه منوره عودت زمانی که  جوبعد از ادای مراسم حجة الوداع آنحضرت 

داشتند وتب شان نیز شدید گردید، ودرد شان نیز نمودند، از درد سر شدید شکایت 
زیاد شده رفت و زھری که زن یھودی در خیبر به ایشان خورانده بود به ایشان اثر کرد. 

نھایت شدید گردید، بناءً از  بی ودر تمام وجود شان پراگنده شد ازینرو مرض شان
سپری  لهبی عائش بی ی خود خواستند تا ایام مریضی خویش را در خانهھا زن

إن عبداً خ�ه االله « نمایند، بعداً آنحضرت به مسجد رفته بالای منبر بلند شده فرمودند:
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را مخیر گردانید چیزی را که نزد خداوند است  ۀ(خداوند بند »ب� الدنيا و�� ما عنده
آنحضرت را ندانستند اما  ۀانتخاب نماید ویا دنیا را) یاران پیامبر خدا ھدف از این گفت

غرض ازین سخن را فھمید ازینرو گریان نموده گفت: پدر ومادرم فدایت ای  ابو بکر
خود باز گشت ودرد شان شدت پیدا  ۀمبارک ۀبه حجر جرسول خدا. سپس آنحضرت 

ریختند تا حرارت وجود شان  می شان مشک پر آب را بالای جسم شان ۀنمود وخانواد
بی فاطمه زھراء  بی بعداً » بالای بدنم آب بریزید«د: فرمو می رتتخفیف یابد وآنحض

فاطمه  بی وبی» کند می پدرت از دنیا رحلت«دختر خویش را خواستند وبه وی گفتند: 
 اولین اقارب شان بود که وی را نزد خویش طلب نمودند. 

درد  آنحضرت این کلمات را با خود تکرار کرد: ای ۀفاطمه بعد از شنیدن گفت بی بی
بعد از این برای پدرت اندوه «و غم و اندوه، وای درد پدرم. آنحضرت در جوابش فرمود: 

عائشه  بی بی خود ۀآنحضرت سر مبارک خویش را بر آغوش ھمسر پاکیز» و غمی نیست
 ای بار الھا! رفیق اعلی را«گذاشتند، واین گفته را سه بار تکرار نمودند:  لصدیقه

 ی را ترک داده وبه رفیق اعلی پیوستند.سپس دنیای فان» ھمخوا می
در تکه پیچیده بودند  ج نزد آنحضرت آمد در حالیکه آنحضرت سحضرت ابو بکر

باز نمود وبوسه زد وگفت: پدر ومادرم فدایت ای رسول خدا، چقدر شان را  روی مبارک
 در زندگی ومرگ خوشبو ومعطر نموده است.تو را  خداوند

لىَ  لِّ عَ مَّ صَ ِيْدٌ اللَّهُ ، إِنَّكَ حمَ يْمَ اهِ لى آلِ إِبْرَ عَ يْمَ وَ اهِ لىَ إِبْرَ لَّيْتَ عَ ماَ صَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ محُ

اهِ  لىَ آلِ إِبْرَ عَ يْمَ وَ اهِ لىَ إِبْرَ تَ عَ كْ ماَ بَارَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ كْ عَ مَّ بَارِ . اللَّهُ يْدٌ ِ ، إِنَّكَ مجَ يْمَ

ِيْ  .حمَ يْدٌ ِ  دٌ مجَ

در ھا  در میان باغھای جنت و در کنار جویبار جای بار الھا! ما را ھمراه آنحضرت 
 مجلس صدق نزد پادشاه مطلق جمع نما. آمین یا رب العالمین.

 

 فضیلتهای  ستاره -۲

 جآنحضرت  ردارکو یکو ن نیاران راستی و مقام لتیفض

 م:یقرآن کر
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هَا ﴿ :یدفرما می أخداوند ُّ�
َ
� ُ ٱحَسۡبُكَ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ بَعَكَ ٱوَمَنِ  �َّ  ﴾٦٤لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  �َّ

 .]٦٤الأنفال: [
 کنند می پیرویتو را  ای پیامبر، برای تو خدا وکسانی از مسلمانان که«ترجمه: 
 ».بسنده است

ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱَ�ِٰ�نِ ﴿ فرماید: ومی ْ مَعَهُ  �َّ نفُسِهِمۡۚ  ۥءَامَنُوا
َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ْ بأِ َ�هَٰدُوا

وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ 
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�َيَۡ�تُٰۖ ٱوَأ

ُ
عَدَّ  ٨٨لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

َ
ُ ٱأ تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  �َّ لهَُمۡ جَ�َّ

نَۡ�رُٰ ٱ
َ
 .]٨٩-٨٨[التوبة:  ﴾٨٩لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

ولی پیامبر، و مسلمانان ھمراه او به مال و جان خود جھاد کردند و ھم : «ترجمه
رستگار، خداوند به ایشان اند  از آن ایشان است، و ھم ایشانھا  خوبی ۀایشانند که ھم

جریان دارد، در آن ھا  را آماده ساخته که در زیر (درختان) آن جوی بارھای  بھشت
 ».ی بزرگبرند، اینست رستگار جاودانه بسیر می

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ :یدفرما میو لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  �َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ نَۡ�رُٰ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

َ
َ�ِٰ�ِينَ  ۡ�

بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ 
َ
 .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱ�يِهَآ �

ایشان را کسانی که پیش آھنگان نخستین (اسلام) از مھاجران و انصار، و«ترجمه: 
به نیکی پیروی کردند، خداوند از ایشان خوشنود گردید، و ایشان (نیز) از خداوند 

ھا  آن را آماده کرده است که در زیر (درختان)ھای  خوشنود شدند. برای شان بھشت
 ».برند، اینست رستگاری بزرگ جریان دارد، در آنجا جاودانه بسیر میھا  جویبار

دٞ رَّسُولُ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ  لكُۡفَّ

دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  عٗا سُجَّ ِ ٱرَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ ۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِمِ  �َّ وَرضَِۡ�نٰٗا
ثرَِ 

َ
� ٱمِّنۡ � جُودِ � وَمَثَلهُُمۡ ِ� ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  لسُّ ِ�يلِ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ

َ
 ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  ۥرَهُ ازَ  َٔ َ�  اعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ ُ ٱوعََدَ  لۡكُفَّ َّ� 
ِينَ ٱ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ غۡفِ  ل�َّ جۡرًا عَظِيمَۢ� رَةٗ مِنۡهُم مَّ

َ
 .]٣٩الفتح: [ ﴾٢٩وَأ

با او ھستند در برابر کافران سر سخت آنانی که  محمد پیامبر خدا است و«ترجمه: 
رکوع کنان و سجده کنان ایشان را  (ھمواره)اند  و قوی و در میان خود شان مھربان

شان در روھای شان از اثر ھای  میبینی و فضل و خوشنودی خدا را میجویند. نشانه
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 ۀسجده (آشکار) است. اینست صفت شان در تورات و صفت شان در انجیل، ھمانند دان
نیرومند گرداند، و باز سخت شود و بر آن را  خود را بیرون آرد، سپس ۀتخمی که جوان

خود استوار گردد، (بحدیکه) کشتمند را (نمو و بزرگ شدن شگرف و بیدرنگ  ۀساق
(این پیشرفت بیدرنگ) ایشان (کافران) را  ۀآرد، تا (خداوند) بوسیل می آن) به شگفت

بخشم آرد خداوند آنعده از ایشان را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به 
 ».آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است

ِينَ ٱ﴿ :یدفرما می أو خداوند ْ ٱ �َّ ِ وَ  سۡتَجَابوُا صَاَ�هُمُ  لرَّسُولِ ٱِ�َّ
َ
ٓ أ ۚ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا  لۡقَرۡحُ

ْ مِنۡهُمۡ وَ  حۡسَنُوا
َ
ِينَ أ ْ ٱلِ�َّ قَوۡا جۡرٌ عَظِيمٌ  �َّ

َ
ِينَ ٱ ١٧٢أ قَدۡ َ�َعُواْ  �َّاسَ ٱإنَِّ  �َّاسُ ٱقاَلَ لهَُمُ  �َّ

ْ حَسۡبنَُا  خۡشَوهُۡمۡ ٱلَُ�مۡ فَ  ُ ٱفَزَادَهُمۡ إيَِ�نٰٗا وَقاَلوُا ْ ٱفَ  ١٧٣لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ بنِعِۡمَةٖ مّنَِ  نقَلبَُوا
ِ ٱ ْ ٱوَفضَۡلٖ لَّمۡ َ�مۡسَسۡهُمۡ سُوءٓٞ وَ  �َّ بَعُوا ِۗ ٱرضَِۡ�نَٰ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ [آل عمران:  ﴾١٧٤ذوُ فَضۡلٍ عَظِي�ٍ  �َّ

١٧٤-١٧٢.[  
که حکم خدا و پیامبر او را، بعد از اینکه به ایشان زخم رسید،  ھایی آن«ترجمه: 

که  ھایی مزدی بزرگ است. آن(نیز) اجابت کردند، برای نیکو کاران و پرھیزگاران شان 
از ایشان بترسید  اند، چون مردم برایشان گفتند: مردم برای (مقابله) شما تجمع ورزیده

(این سخن) ایمان شان را قوی گردانید، وگفتند: خدا بما کافی است و بھترین کار 
و  نرسیده،ھا  آن ساز. ایشان به نعمت و فضل خداوند باز گشتند که گویی ھیچ زیانی به

 ».خوشی خداوند را پیروی کردند. و خداوند صاحب فضل بزرگ است

ِينَ ٱوَ ﴿ :یدفرما می أو خداوند ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ْ وََ�هَٰدُوا ْ وَهَاجَرُوا ِ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 

ُ
وٓاْ أ نََ�ُ غۡفرَِةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱءَاوَواْ وَّ َّهُم مَّ اۚ ل   .]٧٤الأنفال: [ ﴾٧٤حَقّٗ

 که ایمان آوردند و ھجرت کردند و در راه خدا جھاد نمودند و آنانی و«ترجمه: 
ھایند مسلمان واقعی، برای شان آمرزش  (بمھاجران) پناه و کمک دادند ھمانآنانی که 

 ».ای است و روزی سخاوتمندانه

ُ ٱلَّقَد تَّابَ ﴿ :یدفرما می هو خداوند جل مجد نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
�ۡ 

ِينَ ٱ بَعُوهُ ٱ �َّ ِ ٱِ� سَاعَةِ  �َّ ة مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قلُوُبُ فَرِ�قٖ مِّنۡهُمۡ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡۚ  لۡعُۡ�َ
 .]١١٧ التوبة:[ ﴾١١٧بهِِمۡ رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  ۥإنَِّهُ 

ھمانا خداوند رحمت خویش را شامل حال پیامبر، مھاجرین و انصار که در «ترجمه: 
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تبوک) از پیامبر پیروی کردند، نمود بعد از اینکه نزدیک بود  ۀلحظات دشوار (غزو
از ایشان منحرف شود. سپس ایشان را شامل رحمت (خویش) ساخت  ۀھای عد دل

 ».ن استھمانا خداوند به ایشان رؤف (و) مھربا

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ :یدفرما می أو خداوند ِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱعَنِ  �َّ جَرَة  لشَّ
نزَلَ 

َ
كِينَةَ ٱَ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ فَأ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قرَِ�بٗا لسَّ

َ
وَمَغَانمَِ كَثِ�ةَٗ  ١٨عَليَۡهِمۡ وَأ

خُذُوَ�هَاۗ وََ�نَ 
ۡ
ُ ٱيأَ  .]١٩-١٨[الفتح:  ﴾١٩عَزِ�زًا حَكِيمٗا �َّ

که با تو در زیر درخت  واقعاً خداوند از مسلمانان خوشنود شد ھنگامی«ترجمه: 
دانست. ازینرو برایشان آرامش  ھای ایشان بود می بیعت کردند، و چیزی را که در دل

بسیاری که ھای  فرو فرستاد و ایشان را به پیروزی فوری پاداش داد، و(نیز) به غنیمت
 آورند و خداوند صاحب قدرت (و) با حکمت است. می بدست

 ف:یث نبوی شریاحاد -۱

لا �سبوا أصحابي، فو الذي « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي سعيد الخدري -۱

 »نفسي بيده لو أن أحد�م أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه
 رواه مسلم.

 فرمود: جروایت شده که آنحضرت  ساز ابو سعید الخدری
یاران من را دشنام ندھید، قسم بذاتی که جانم بید او است اگر یکی از شمایان به «
 کوه احد از طلا در راه خدا خرچ کنید به قدر مد (تقریباً سه کیلو) یکی از ایشان ۀانداز
 ».دگرد نمی د وحتی نصف این اندازه ھمشو نمی

يأتي على الناس زمان فيغزو « :ج قال رسول االلهقال:  سعن أبي سعيد الخدري -۲

فئام من الناس فيقولون: في�م من صاحب رسول االله؟ فيقولون لهم: نعم، فيفتح 
لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: في�م من صاحب 
أصحاب رسول االله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 

م من الناس فيقال: في�م من صاحب من صاحب رسول االله؟ فيقولون: نعم، فئا
 رواه البخاری.» فيفتح لهم

 فرمود: جروایت شده که آنحضرت  ساز ابو سعید الخدری
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 ، برای شانکنند می از ایشان در جھاد شرکت ۀآید که دست می زمانی بر مردم«
 شد؟ ایشان در جواببا می یند: آیا در میان شما از یاران رسول خدا کسیگو می
 د. سپس برای مردم زمانیشو می یند: بلی ھست، برای شان فتح و گشایش پیداگو می
د: آیا در شو می ، برای شان گفتهکنند می از ایشان در جھاد شرکت ۀآید که دست می

یند: بلی ھست، گو میھا  آن میان شما کسی ھست که با یاران رسول خدا یار باشد؟
از  ۀآید که دست می د، سپس برای مردم زمانیشو می ح و گشایش حاصلبرای شان فت

د: ایا در میان شما کسی ھست شو می برای شان گفته کنند می ایشان در جھاد شرکت
یند: بلی ھست، برای شان فتح گو می که با یار یاران رسول خدا یار باشد؟ ایشان

 ».دشو می وگشایش پیدا

 :ج رسول االلهقال قال:  سعن عمران ابن حصين -٣

 رواه البخاری ومسلم.» خ� أمتي قر�، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«
 فرمود: جروایت شده که گفت: رسول الله  ساز عمران پسر حصین

که اند  سپس بھترین شان کسانی اند، که با من ھم قرناند  بھترین امت من کسانی«
 ».که با ایشان نزدیک انداند  سپس بھترین شان کسانی اند، با ایشان نزدیک

اند. ایشان گرد می ثابت جاحادیث فوق الذکر خیر وبھتری را برای یاران رسول خدا 
و ایشان از تابعین و اتباع تابعین برتری و  اند. که با رسول خدا ھم قرن بودهاند  کسانی

ت صحابه بر فضل دارند ولو که تابعین ھر قدر اعمال خیر و نیکو انجام دھند. بناء فضیل
 سائر مردم ظاھر وآشکارا است.

لو جلسنا  ثم قلنا: ج قال: صلينا المغرب مع رسول االله سعن أبي بردة عن أبيه -٤
حتى نص� معه العشاء، قال: فجلسنا. فخرج علينا فقال: مازلتم ههنا؟ قلنا: يا 
رسول االله صلينا المغرب معك ثم قلنا: �لس حتى نص� معك العشاء، قال: 
أحسنتم أو أصبتم، قال: فرفع رأسه إلى السماء و�ن كث�اً ما يرفع رأسه إلى 

إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا السماء فقال: النجوم أمنة للسماء ف
أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 

 رواه مسلم.» ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

که پدرش گفت: نماز شام را ھمراه با  کند می روایت سابو برده از پدر خود
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یم اگر در مسجد بنشینیم تا نماز خفتن را اداء نمودیم، سپس با خود گفت جآنحضرت 
اداء نماییم. گفت: نشستیم آنحضرت وارد مسجد گردید فرمود:  ج نیز ھمراه آنحضرت

شید؟ گفتیم: ای رسول خدا نماز شام را ھمراه شما اداء نمودیم با می تا بحال شما اینجا
اداء نمائیم.  نشینیم تا نماز خفتن را نیز با شما می سپس با خود گفتیم: در مسجد

 جفرمود: کار نیکی کردید و یا فرمود: به حق رسیدید. سپس آنحضرت  جآنحضرت 
سر مبارک خویش را به سمت آسمان بلند نمود وآنحضرت بسا اوقات سر خویش را 

بروند ھا  ستارهزمانی که  اند، امین آسمانھا  . فرمود: ستارهنمود می بسمت آسمان بلند
شم با می ، ومن امین یاران خویشرسد می وعده داده شده استکه ھای  به آسمان چیز

. ویاران من رسد می و زمانی که من بروم به یارن من چیزھای که وعده داده شده است
شند و زمانی که یاران من بروند به امت من چیزھای که وعده داده با می امین امت من

 ».رسد می شده است

 ف صحابی:یتعر
را ملاقات کرده، وبه آنحضرت ایمان آورده، و  جول خدا صحابی کسی است که رس

اصحاب بطور مطلق حضرت ابو بکر، ترین  با ھمین ایمان خود وفات کرده باشد. افضل
 شند.با می شوبعد حضرت عمر فاروق، و بعد حضرت عثمان، و سپس حضرت علی

بیعت در بیعت الرضوان به آنحضرت کسانی که وبعد سائر ده یار بھشتی، وبعد 
نمودند. و سپس اصحابی که در غزوه بدر اشتراک نموده بودند. و ھمه ایشان از نظر 

مسلمانی که به خدا و رسولش ایمان دارد باید  اند. علماء عادل وثقه و دارای اعتماد
یقین کامل داشته باشد که ھمین یاران رسول خدا این دین را به مردم رساندند واز 

خدا قرآن مجید و احادیث گرانبھای آنحضرت به مایان طریق ھمین یاران پیامبر 
 رسیده است. واز فضل و برتری ایشان جز مردم نادان و جاھل کسی دیگری انکار

نماید  نمی غیر از مردم گمراه و بد بخت کسی دیگری لعن وسبایشان را  . وکند نمی
که فیض صحبت بھترین افراد بشر را حاصل اند  ھا بھترین مردم. و آناند  زیرا ایشان

 نمودند. 
زیرا  دھد می یاران رسول خدا را دشنام دھد، او در واقع دین خدا را دشنامکسی که 

  اند. ھمین یاران رسول خدا بودند که دین را بما نقل داده
سلف صالح و خلف شان ھای  دلائل زیادی از قرآن مجید و احادیث نبوی و گفته
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موجود است سلف صالح و پیروان شان کسانی را که یاران پیامبر خدا را  درین رابطه
که خداوند اند  بد گفته و از این آیه مبارکه در رابطه استدلال جستهاند  مذمت نموده

ِينَ ٱوَ ﴿ :یدفرما می متعال ْ ٱبغَِۡ�ِ مَا  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱيؤُۡذُونَ  �َّ َ�قَدِ  ۡ�تَسَبُوا
ْ ٱ بيِنٗا حۡتَمَلوُا  .]٥٨[الأحزاب:  ﴾٥٨ُ�هَۡ�نٰٗا �ثمۡٗا مُّ

رنجانند واقعاً بھتان و  می سبب بی مردان مؤمن و زنان مؤمن راآنانی که  و«ترجمه: 
 ».گناه بزرگی را متحمل شدند

 :جاران آنحضرت یسخنان علماء در مورد  -۳
از خدا « ج: در مورد اصحاب آنحضرت یدفرما می حضرت علی کرم الله وجھه -١

بترسید، از خدا بترسید، زیرا پیامبر خدا در مورد ایشان خیر و خوبی توصیه نموده 
 ».است
یاران پیامبر خدا را دشنام : «یدفرما می بحضرت عبد الله پسر عباس -٢

 ».ندھید، زیرا خداوند دستور به آمرزش خواستن ایشان را داده است
را دشنام ندھید، زیرا  جیاران آنحضرت : «یدفرما می بعمر عبد الله پسر -٣

 ».اعمال شما بھتر است ۀمقام یکی از ایشان از ھم
 یاران رسول خدا را دشنامکسانی که امام مالک رحمة الله علیه در مورد  -٤

دار و  ستند پیامبر خدا را لکهخوا می کهاند  ھا مردمی این«چنین گفه است:  دھند می
مورد طعن قرار دادند شان را  سازند و چون به این کار موفق نگردیدند بناء یارانمتھم 

بود یاران خوبی  می تا اینکه العیاذ بالله چنین گفته شود: پیامبر خدا اگر خودش خوب
 ».نمود می را تربیه

اگر کسی را دیدید که یاران پیامبر : «یدفرما می امام احمد بن حنبل رحمه الله -٥
 ».، شما در مسلمان بودنش شک نماییدکند می متھم به بدیخدا را 

اگر کسی را دیدید که در رابطه به یاران «ید: گو می ابو زرعه رازی رحمه الله -٦
است، بدلیل اینکه رسول خدا  )١(بدانید که او زندیق کند می گستاخی جرسول خدا 

را ھمین یاران  حق است، وقرآن مجید حق است، قرآن مجید و احادیث پیامبر خدا

                                           
دینی  بی د که به ازلیت دنیا عقیده داشته باشد ونیز به ھر فرد ملحد وشو می کسی گفتهه زندیق ب -١

 (مترجم)یند. گو می که به دین اسلام عقیده نداشته باشد زندیق



 ٧٥  های متجهد های فضیلت و امام فصل دوم: رحمت برای جهانیان، ستاره

 

ھند که گواھان ما را عیب ناک بگردانند، تا خوا می شان به مایان رساندند، و این مردم
 ».بدین وسیله کتاب خدا و احادیث رسولش را باطل قرار دھند

 مجتھدھای  امام -۳

 :-ه یالله عل هرحم –فه نعمان پسر ثابت یامام ابو حن
 وشعار دین گفته ۀو عالم ربانی بود، علامشان پیشوای فقھاء ودریایی پر از علم، یا
ابریشمی ھای  شان تجارت لباس ۀ. امام ابو حنیفه پسر ثابت پسر زوطی، پیششد می

) ھجری ١٥٠) ھجری دیده بدنیا گشود، ودر سال (٨٠بوده و در شھر کوفه در سال (
 ) سال عمر نمود. ٧٠وفات نمود و (

 ش امام: یدایپ
زندگی خویش تجارت لباس  ۀدر اوائل دور –ه یعل رحمة الله –امام ابو حنیفه 

، ودر تجارت خود نھایت امانت دار بود، وھیچ نوع خیانت و غش و نمود می ابریشمی را
ابریشم گردیده ھای  که رئیس تاجر حدیه نمود، ب نمی فریب کاری در معاملات خود

وسعت یافته  بود. و در امانت داری و صداقت شھرت کاملی داشت و تجارت شان آنقدر
بود که از خود فابریکه لباس ابریشمی داشتند. و تعداد زیادی ازمردم به نزد شان من 

 حیث مستخدم و اجیر مشغول کار بودند.

 اوصاف امام:
 ۀحضرت امام ابو حنیفه بسیار زبان فصیحی داشتند، و خوش قیافه بودند، چھر

ھمیشه  نمود می نظیف به تنھای  شان مایل به گندمی بود، و خوش منظر بودند، لباس
از منزل زمانی که  از بوی عطر شانایشان را  که مردم خوشبو و معطر بود، بحدی

 شناختند.  یدند میگرد می خویش خارج و یا داخل
 ید:گو می در وصف شان چنین –ه یرحمة الله عل –امام ابو یوسف 

مردم از نظر  بود بھترینامام ابو حنیفه میانه قامت بود نه قدش کوتاه ونه ھم دراز 
گاه نطق و بیان و شیرین تر ایشان در مسائل  تر شان از نگاه لذت کلام و سخن بود، و آ

 .شد می فھمش را داشت پنداشته ۀکه اراد
 :کند می از پدرش چنین توصیف –ه یرحمة الله عل –حماد پسر امام 

شی داشت، مایل به گندمی بود، ھیئت و منظر دلکاش  پدرم خوب صورت، چھره
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شخصی با ھیئت و با وقاری بود. جز به وقت ضرورت  نمود می عطر را زیاد استعمال
 فائده ھیچگاه غور و دقت نمیکرد. بی سخن نمیزد، و در چیزھای

 ید:گو می در مورد امام چنین –ه یرحمة الله عل –شریک 
 عملت بود، اما زیاد کار خاموش وسایبس –ه یرحمة الله عل –فه یامام ابو حن

، بسیار خدا خوان و نمود می وبه ھمسایگان خود زیاد احسان و نیکویی کرد می
پروراند، ودر برار محرمات نھایت  می پرھیزگار بود، خوف خدا را در دل خویش زیاد

غیرت داشت، به مال و دنیا و متاعش ھیچ رغبتی نداشت، مال و دنیا به وی عرضه 
د، منصب قضاء به ایشان پیشنھاد شد ولی ایشان گردید اما امام ھیچ به آن اعتناء نکر

مسترد نمود، حتی درین مورد تازیانه خورد اما به رأی خود اصرار نمود، و سبب امتناع 
عدالتی ویا  بی امام از قضاء ازین جھت بودکه مبادا از طرف شان در احکام خداوند

 ظلمی صورت بگیرد. 
که  نمود می ند و عبادت خداوند راخوا می نماز ۀبه انداز –ه یرحمة الله عل –امام 

 ایشان را میخ زمین لقب داده بودند. 
و جواد بودند و در راه ترقی علم، و علماء بسیار  یاد سخیفه زیحضرت امام ابو حن

 وبر طلاب علم شفقت و مھربانی داشت و با ایشان ھمکاری و تعاون نمود می انفاق
بضاعت که ھمواره  بی مخصوصاً به طلاب علم. نمود می شان را ، و خدمتکرد می

سخن امام ابو حنیفه بسیار پر عمل و کم حرف و  ۀ، خلاصنمود می بایشان ھمدردی
 دارای اخلاق حمیده و فضائل ستوده بوده است.

 :–ه یرحمة الله عل –فه یعلم امام ابو حن
علم فرا  ج فه در ایام خورد سالی خود از بعضی از یاران پیامبر خدایامام ابو حن

ایشان بیشتر  بگرفته است مانند: حضرت انس پسر مالک، و عبد الله پسر ابی أوفی
آمدند  می ازینجاه عالم از علماء دین را که در وقت و زمان خویش پیشوای مردم بشمار

 اند: ھا این ایشانترین  شاگردی نموده است. که مشھور
عامر الشعبی، عبد الله پسر  حضرت حماد پسر ابی سلیمان، و طاؤوس پسر کیسان،

ودیگر علماء اسلام رحمھم  سدینار، عطاء پسر ابی رباح، عکرمه و نافع مولی ابن عمر
 الله تعالی.
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 فه:یشاگردان امام ابو حن
امام رحمه الله تعالی شاگردان زیادی را تربیه نموده که توسط شان مذھب حنفی 

 در میان مردم انتشار و گسترش یافت. 
آیند که تعداد شان زیاد  می از حامیان و خدمت گذاران دین اسلام بشمارو ایشان 

 اند: ھا این ایشانترین  بوده و مشھور
حضرت حماد پسر امام، حمزه زیاد، امام زفر تمیمی، عبد الله پسر مبارک، عبد 

 الرزاق پسر ھمام، امام محمد پسر حسن شیبانی، قاضی ابو یوسف رحمھم الله تعالی.
کامل داشت و درین علوم نابغه زمان خود شده  ۀحنیفه از علوم شرعی بھر امام ابو

بود، حدیث شریف و فقه را از محدثین و فقھاء ربانی تعلیم گرفته بودکه به این علم و 
 زکاوت سر شار خود امام و پیشوای جھان گردید.

 سخنان علماء در مورد امام:
فرا گرفتن علم فقه را دارد  ۀارادکسی که  :یدفرما می امام شافعی رحمه الله تعالی

 باید ملازمت و ھمراھی با امام ابو حنیفه و یاران شان نماید.
 مردم بود.ترین  ید: امام ابو حنیفه فقیهگو می عبد الله ابن مبارک

: امام ابو حنیفه از یدفرما می در مورد امام چنین –ه یرحمة الله عل –امام احمد 
داشت. وبه سبب اباء  ۀزھد و برگزیدن دار آخرت مقام بسیار ازند نظر علم، پرھیزگاری،

 آوردنش از قضاوت تازیانه خورد و با اینھم قضاوت را نه پذیرفت.
 :کند می حسن پسر صالح رحمه الله تعالی از امام چنین توصیف

 نعمان پسر ثابت رحمه الله تعالی شخص فھمیده، عالم و راسخ قدم در علم بود، و
واز  نمود می رسید در آن عمل می برایش جحدیث صحیحی از آنحضرت ه زمانی ک

 دیگران پیروی نمیکرد.ھای  گفته
 :یدفرما می شیخ الاسلام ابن تیمیه در مورد امام چنین

 رسد. ھیچ کس به فھم، فقه وعلم امام ابو حنیفه نمی
 :دھد می امام شمس الدین ذھبی از امام چنین خبر

پادشاھان را قبول ھای  ۀاندازه خدا خوان بود ھدی بی پرھیزگار وامام ابو حنیفه عالم، 
 نمیکرد.

 :دھد می ابو معاویه نا بینا رحمه الله تعالی از امام چنین اطلاع
 آید. می محبت امام ابو حنیفه از سنت بشمار
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 مصادر فقه امام:
ھا  نآ امام ابن عبدالبر در کتاب (الإنتقاء) از مصادری که امام در فقه خود از

 ید:گو می استفاده بعمل آورده است چنین
از قرآن مجید استنباط خود را  امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی گفته است: من فقه

ام از احادیث گرانبھای  را نیافتهھا  آن ام و مسائل را که در قرآن کریم حکم نموده
 جاقوال یاران آنحضرتحدیث ھم نیافتم از گر درام وا استفاده بعمل آورده جآنحضرت 

یند: امام ابو گو میکسانی که ام، و نیز امام ابو حنیفه فرموده است:  استفاده نموده
حنیفه قیاس را بر احادیث مقدم نموده است به خدا قسم است که دروغ گفته و بر ما 

 آیا در وقت موجود بودن نص شرعی احتیاج به استفاده از قیاس اند. افتری نموده
 شد.با می

اند  یاران امام ابوحنیفه بر این اجماع نموده ۀید: ھمگو می ابن قیم جوزی رحمه الله
ه قیاس و آراء اشخاص که در مذھب امام عمل نمودن به حدیث ضعیف از عمل کردن ب

امام ابو  اند. اساس گذاشتهخود را  تر است. و بر ھمین اصل ایشان مذھب بھتر و اولی
 :یدفرما می حنیفه رحمه الله تعالی خودش چنین

، و عمل کردن به حدیث کنم می حدیث صحیح را یافتم به آن عملزمانی که 
شاگردان خود را از فرا گرفتن علم  –ه یرحمة الله عل –صحیح مذھب من است. وامام 

شیبانی  د چنانچه شاگرد شان امام محمد پسر حسنفرمو می کلام و فلسفه ممانعت
و از  نمود می ید: امام ابو حنیفه مایان را به فرا گرفتن علم فقه تشویقگو می رحمه الله

 .کرد می تعلیم گرفتن علم کلام منع
را مورد رحمت خویش قرار دھد ودر  –ه یرحمة الله عل –خداوند امام ابو حنیفه 

 جنت الفردوس جای گزین سازد. آمین.
 

 –ه یرحمة الله عل –امام مالک پسر انس 
زمان خویش و امام  ۀامام مالک پسر انس اصبحی رحمه الله تعالی عالم دین، و علام

) ھجری تولد یافته و در ٩٥دار الھجرت بوده است. ایشان در مدینه منوره در سال (
 ) سال عمر کرده است. ٨٤) ھجری وفات نموده است و (١٧٩سال (

مان خویش کسب علوم نموده و در علم فقه وقت و زھای  از علماء بزرگ و امام
 که در حدیث و فقه اسلامی حجت و امام گفته قابلیت بسزای پیدا کرده بود بحدی
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و مرجع علماء بوده است، و بلکه در زمان خویش قبله و کعبه علماء حدیث و  شد می
 آمد. می فقه و فتوی بشمار

 اوصاف و اخلاق امام مالک رحمه الله تعالی:
سفید و مایل به سرخی داشت و سر شان کلان بود، و  ۀمه الله تعالی چھرامام رح

، و نھایت عفیف کرد می پوشید، و با وقار و تمکین حرکت می نظیف و پاکھای  لباس
که ھیچ وقت  بحدی نمود می را زیاد تعظیم جبود، احادیث و سنت پیامبر اسلام 

نمود، و در برابر  نمی خداوند تجاوزند، و از حدود خوا نمی وضوء بی احادیث شریف را
 ، واز سنت رسول خدا دفاعشد می مخالفین سنت و بدعت کاران استادهھای  شبھه

غضبش  کنید می که مخالفت سنت رسول خدا را دید می . و اگر شخصی راکرد می
 .شد می شان نمایان ۀید و اثر غضب در چھرگرد می طاری

 لله تعالی:ت امام مالک رحمه ایمقام علمی و شخص
و احادیث صحیح را  شد می خداوند به مخلوق گفتهھای  امام مالک حجتی از حجت

و  جو اصول مذھبش را قرآن مجید واحادیث رسول خدا  کرد می از راویان ثقه روایت
 .داد می تشکیل جیاران پیامبر اسلام ھای  گفته

ایشان علم فرا گرفته ید: بسیار کم از علماء بودند که من از نزد گو می امام مالک
آمدند، واز من در مورد بعضی از  می بودم مگر اینکه پیش از مرگ خود ایشان به نزدم

 ند.نمود می مسائل استفتی
آمد، وحتی در مورد  می اسلام بشمارھای  امام در عصر خویش از بزرگترین مفتی

س حق امام مالک در مدینه باشد ھیچ کزمانی که  شان چنین گفته شده است: تا
 فتوی دادن را ندارد.

شان ھای  شاگردان زیادی از امام مالک کسب علوم نمودند، وبعضی از شاگرد
 میان مردم پخش و نشر نمودند. شان را  بدرجه اجتھاد رسیده بودند، علوم و آثار

ی مفید و جامع را به امت اسلامی ھا کتاب مؤلفات و –ه یرحمة الله عل –امام مالک 
قرار دارد. ابن » المدونه«و کتاب » الموطأ«کتاب ھا  آن ند که در رأسبه میراث گذاشت
 ام. تر ندیده تر ومتقی تر عاقل ھیبت : کسی را از امام مالک بایدفرما می مھدی رحمه الله

 خداوند امام مالک را شامل رحمت وسیع خویش بگرداند.
 
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 س شافعی رحمه الله تعالییمحمد بن ادرامام 
عصر و زمان خویش، آفتاب علماء وامام محققین  ۀپیشوا، عالم، علامامام شافعی 

بوده است. کنیت ایشان ابو عبد الله و نام مبارک شان محمد پسر ادریس قریشی 
) ھجری در ١٥٠شافعی است. امام رحمه الله تعالی در غزه (فلسطین) در سال (

بعد از سن دو ایشان را  خانواده فقیری در حالیکه یتیم بود متولد گردید. مادر امام
مکرمه برد، چون مادر ایشان بیوه بود ازینرو به ھمکاری  ۀسالگی ھمراه خود به مک

. امام کرد می قریش زندگی خود وامام شافعی را تأمین ۀمالی اقارب نزدیک امام از قبیل
شافعی ھنوز به سن رشد و بلوغ نرسیده بود که ذکاوت و دانایی شان به مردم آشکار 

ید درین وقت قرآن مجید و دروس عربی را فرا گرفت. امام شافعی از حال خود گرد
من ھفت ساله بودم که قرآن مجید را حفظ کردم وده سال : «دھد می چنین خبر

 ».امام مالک را حفظ نمودم» موطأ«داشتم که کتاب 
را ازحفظ » موطأ«سپس امام شافعی به مدینه منوره نزد امام مالک رفت وکتاب 

اگر کسی به فلاح و رستگاری نائل «به ایشان خواند، امام مالک رحمه الله فرمود:  خود
 ».آید ھمین پسر خواھد بود
ھجری به بغداد سفر نمود و علماء بغداد در اطراف امام  ١٩٥امام شافعی در سال 

شاگردان شان امام احمد بن  ۀکه در جمل ده از ایشان استفاده علمی نمودند،جمع ش
 بود.  حنبل نیز

امام شافعی با امام حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله نیز در بغداد 
ھجری به  ١٩٩ملاقات نمود و مسائل قیاس را از ایشان تعلیم گرفت. سپس در سال 

را بحیث مسکن دائمی » الفسطاطه«مصر مراجعت نمود، و در آنجا اقامت گزین شد و 
فقه جدید خویش را اساس گذاشت، و به » عمرومسجد جامع «خود اختیار کرد ودر 

و تدریس و تألیف پرداخت تا اینکه به جوار رحمت پروردگار خویش  أعبادت خداوند
 انتقال کرد و در قاھره دفن گردید.

 اوصاف و اخلاق امام شافعی رحمه الله تعالی:
 .»ام من از امام شافعی شخص خوش چھره تری را ندیده«ید: گو می امام المزنی

 جمردم در قرآن مجید و احادیث رسول خدا ترین  دانشمند ۀامام شافعی از جمل
آمد، و در علم اصول فقه، و فقه از ھمه اقران خود برتری داشت، ودر علم  می بشمار
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 آمد. می ، ودر علم نسب و اخبار آیت خدا بحسابشد می لغت عربی دلیل و برھان گفته
کس بعد از امام شافعی قلم بدست نگرفته مگر ھیچ «ید: گو می امام احمد بن حنبل

 ».شدبا می اینکه ممنون احسان امام رحمه الله تعالی
خداوند امام شافعی را غریق رحمت خود بسازد مانندش «امام ذھبی گفته است: 

در راستگویی، عزت نفس، شرافت، و علم وافر، و ذکاوت سرشار، و یاری دادن حق، و 
 ».دشو می کجا پیدابسیاری از مناقب وفضائل 

امام شافعی رحمه الله تعالی اولین کسی بود که در علم اصول فقه قوانینی را وضع 
 نمود، ودرین رابطه کتابی را تألیف کرد.

خیر و برکت در پنج چیز : «یدفرما می از سخنان گرانبھای امام شافعی است که
تقوی و پرھیزگاری، است: عزت نفس، دوری جستن از آزار و اذیت مردم، کسب حلال، 

 ».و اعتماد به خداوند جل مجده
 خداوند امام شافعی را مشمول رحمت واسع خویش بگرداند. آمین.

 

 امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی
احمد بن حنبل امام اھل سنت، وشیخ الاسلام بوده، کنیت شان ابو عبد الله ونام 

) ھجری در ٦٤است. که در سال (گرامی شان احمد بن محمد بن حنبل شیبانی 
 ) ھجری وفات نموده است.٢٤١بغداد تولد یافته و در سال (

 اوصاف و اخلاق امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی:
امام احمد قد طولانی داشت، و صورت شان زیاد گندمی رنگ بود، و چھره و قیافه 

 .نمود می مقبولی داشت و محاسن خویش را حناء
من از بغداد بر آمدم از امام زمانی که «ید: گو می در توصیف شان چنینامام شافعی 

 ».تر در بغداد نگذاشتم احمد بن حنبل شخصی را متقی تر، عالم
امام احمد بن حنبل در ورع، پرھیزگاری، زھد، و ترک دنیا و پای بندی زیاد به سنت 

 مشھور و معروف بود. جپیامبر خدا 

 بل رحمه الله تعالی:علم و دانش امام احمد بن حن
تر از نظر علم، زھد، و  من ھیچ کسی را کامل و جامع«ید: گو می مھنی ابن یحیی

 .»ام پرھیزگاری از امام احمد بن حنبل ندیده
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 :کند می امام عبد الرزاق ابن ھمام عالم مشھور یمن از امام احمد چنین توصیف
د، و من گرد می علماء دوام کند خلف و جای نشیناش  احمد بن حنبل اگر زندگی«

 .»ام از امام احمد کسی را پرھیزگارتر و عالمتر ندیده
بھترین اھل زمان خود عبد الله ابن مبارک و امام احمد بن «ید: گو می شیخ قتیبه

 وکسی که امام احمد را دوست داشته باشد از اھل سنت بشمار اند. حنبل بوده
 ».آید می

امام احمد حجتی است میان خدا و «است: امام اسحاق بن راھویه چنین گفته 
 ».مخلوق

امام احمد در راه دین مورد ابتلاء و اذیت قرار گرفت، ابتلاء که ھیچ کس تاب 
انگشت شماری از علماء ثابت قدم  ۀنداشت، درین ابتلاء بزرگ امام و عدآن را  تحمل
ود. امام درین خلق قرآن ب ۀو امام در رأس این فتنه قرار گرفت. وآن فتن اند. مانده

رابطه نھایت مورد آزار و اذیت قرار گرفت، شکنجه و تعذیب شد، ودر زندان انداخته 
اھل بدعت  ۀخود بگردد، و گفت ۀشد، و چندین بار در معرض مرگ قرار گرفت، تا از گفت

ند: قرآن مخلوق است، تأیید نماید. اما امام بر عکس درین راه ثبات و گفت می را که
 ود نشان داد، و در راه حق صبر نمود تا اینکه خداوند بفضل و رحمتاستقامت از خ

کران خویش این مصیبت را رفع نمود، و حق در مقر خود استقرار پیدا کرد، از ھمان  بی
روز به بعد مردم امام احمد بن حنبل را به امام اھل السنت لقب دادند زیرا ایشان 

 نمودند. بدعت ثبات و پایداری ۀجھت تأیید سنت وازال
خداوند دین خویش را به ابوبکر «ید: گو می امام علی بن المدینی رحمه الله

در مقابله با مرتدین در روز ردت، و به امام احمد بن حنبل در برابر بدعت  سصدیق
 ».کاران در روز محنت تقویت نمود

 جامام احمد بن حنبل اساس مذھب خویش را از قرآن مجید و احادیث رسول خدا 
یاران شان گرفته است. و عمل نمودن به حدیث ضعیف را بر قیاس و آراء ھای  فتهو گ

 ج مردم مقدم ساخته است. امام احمد از احترام زیادی که به احادیث پیامبر خدا
از اینکه شاگردان و یاران شان  کرد می منع داشت می را دوست جداشت و آنحضرت 

از من و : «گفت می مسائل مذھبی خود را از ایشان نوشته نمایند. و به ایشان چنین
ھا  آن امام مالک و سفیان چیزی را ننویسید شما از جایی مذھب خود را بگیرید که

 بود.  جھدفش از این گفته قرآن مجید و احادیث گرانبھای آنحضرت ». اند گرفته
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ند و در روزیکه امام احمد داشت می مردم امام احمد را زیاد دوست ۀو عام علماء
ھا و  شان شرکت نمودند. دکان ۀ) ھزار از مردم بغداد به جناز٨٠٠وفات نمود (

شان در مرگ امام احمد محزون و  ۀتجارتی کلاً مسدود گردید و ھمھای  مارکیت
 اندوھگین شدند.
 مت خویش بگرداند، آمین.شاد و مشمول رحشان را  خداوند روح

 





 
 

 

 :فصل سوم
 اسلام دین خدا است 

 اسلام دین خدا است -۱

 معنی اسلام:
منقاد بودن به اسلام عبارت از تسلیم شدن به خداوند به یگانگی و یکتایی، و  -١

 وی در اطاعت و فرمانبرداری، و بیزاری جستن از شرک و اھل آن است.
 اسلام به دو نوع است:

 اسلام عام: -۱
 شد.با می †انبیاء ۀاسلام عام عبارت از دین ھم

ٓ إبَِۡ�ِٰ� ﴿ :یدفرما می أچنانچه خداوند ٰ بهَِا َ ٱمُ بنَيِهِ وََ�عۡقُوبُ َ�بَِٰ�َّ إنَِّ  ۧوَوَ�َّ َّ� 
سۡلمُِونَ  ّ�ِينَ ٱلَُ�مُ  صۡطََ�ٰ ٱ نتُم مُّ

َ
 .]١٣٢[البقرة:  ﴾١٣٢فََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

ابراھیم فرزندان خود را با این وصیت کرد و یعقوب نیز (عین وصیت را «ترجمه: 
رید  نمود) ای پسران من، ھمانا خداوند دین (اسلام) را برای شما بر گزید، پس نمی

 ».مسلمان باشیدمگر در حالیکه 
گذشته موجود بود، ولی ھای  در میان امت جاسلام عام پیش از بعثت رسول خدا 

 اسلام عام منسوخ گردید، واسلام خاص باقی ماند. جبعد از بعثت پیامبر اسلام 

 اسلام خاص: -۲
از جانب خداوند آورده است، و آن آن را  جعبارت از اسلامی است که آنحضرت 

 بجز از وی دین دیگری را قبول جبعد از بعثت رسول خدا  خداونددینی است که 
 : یدفرما می ، چنانچه خداوند متعالکند نمی

[آل  ﴾٨٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �خِرَةِ ٱديِنٗا فلََن ُ�قۡبلََ مِنۡهُ وَهُوَ ِ�  ۡ�ِسَۡ�مِٰ ٱوَمَن يبَتَۡغِ َ�ۡ�َ ﴿

 .]٨٥عمران: 
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د و او شو نمی را بجوید، پس ھرگز از او پذیرفته جز اسلام دینیکسی که  و«ترجمه: 
 ». در آخرت از زیان کاران است

والذي نفس �مد بيده لا �سمع بي أحد من هذه الأمة « :یدفرما می جوآنحضرت 
 ».يهودي و لا نصرا� ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار

 است از من ھیچ فردی از این امت قسم به ذاتی که نفس محمد به ید او«ترجمه: 
ند، یھودی باشد یا نصرانی، و سپس بمیرد و به چیزی که من آورده ام ایمان شو نمی

 ».دگرد می نیاورد، مگر اینکه از اصحاب دوزخ
آید،  می شرایع و بھترین ادیان بشمارترین  ودین اسلام، خاتم ادیان بوده واز کامل

 ۀطفه، عدل، احسان ونیکوکاری بجا آوردن صلدینی است که مردم را به رحمت، عا
 د.دار می ند، و از دروغ و فحشاء و اخلاق بد بازخوا می اخلاق فراھای  رحم، و خوبی

آورده است، و شریعتی است که آن را  جو آن عبارت از دینی است که آنحضرت 
  :یدفرما می خداوند به آن دستور داده است، چنانچه خداوند

ٰ َ�ِ�عَةٖ مِّنَ ﴿ مۡرِ ٱُ�مَّ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ
َ
هۡوَاءَٓ  تَّبعِۡهَاٱفَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ  ﴾١٨َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

 .]١٨الجاثیة: [
پیروی کن، از ھوا آن را  براھی راست از امر (دین) قرار دادیمتو را  سپس«ترجمه: 

 ».پیروی منما انندد نمی (نفس) کسانی که
اسلام بر پنج چیز بنا شده است، شھادت دادن به اینکه معبود بر حقی جز الله 

خدا است، و بر پا داشتن نماز، و دادن  ۀرسول و فرستاد جوجود ندارد، و اینکه محمد 
دارد، و بجز از قیام آن را  استطاعتکسی که  زکات، و روزه رمضان، وحج خانه کعبه بر

 د.گرد نمی اسلام قائمھا  آن کردن به این ارکان، و عمل ۀنمودن به ھم
ھا  آن در اینجا امور بسیار مھم و اساسی است که برای ھر مسلمان مناسب است از

 انسان را از دائره اسلام خارجھا  آن حذر کند، و دوری بجوید، زیرا داخل شدن به
 د. ساز می

َ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می أاست چنانچه خداوند أبزرگترین این امور شرک به خداوند َّ� 
كَ بهِِ  ن �ُۡ�َ

َ
ۚ  ۦَ� َ�غۡفِرُ أ   .]٤٨[النساء:  ﴾وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

آمرزد که به او شریک آورده شود، و جز این (ھر  نمی خداوند ھرگز این را«ترجمه: 
 ».آمرزد می بخواھدکسی که  گناھی را) برای ھر
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صی بعضی از مخلوقات را وسیله میان خود از جمله امور شرکی اینست که شخ
طلب ھا  آن چیزی بخواھد و یا ازھا  آن توکل کند و یا ازھا  آن قرار دھد وبه أوخداوند

مَا َ�عۡبُدُهُمۡ ﴿ :یدفرما می دھد می از حال مشرکان خبر أشفاعت کند چنانکه خداوند
ِ ٱإِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ�   .]٣[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ

کنیم جز برای آنکه ما را به خداوند  نمی را پرستشھا  این گویند) ما و (می«ترجمه: 
 ».نزدیکتر گردانند

امور کفری این است که شخصی اعتقاد داشته باشد که ھدایات و  ۀواز جمل
بھتر، و یا مانند ھدایات  جاز ھدایات و ارشادات آنحضرت  جارشادات غیر پیامبر اسلام 

و ارشادات پیامبر خدا است. و ھمچنین است حکم کسی که بغیر شریعت خداوند حکم 

ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ ﴿ :یدفرما می کند چنانچه خداوند فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
نفُسِهِمۡ حَرجَٗا 

َ
ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗابيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ   .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥مِّمَّ

آورند (مؤمن راستین  نمی اما، نخیر، به پروردگار تو سوگند که ایشان ایمان«ترجمه: 
در تمام منازعات خود حکم نسازند و سپس در برابر تو را  ند) تاشو نمی شمرده
ھا) با کمال انقیاد تسلیم  فیصله تو ھیچ احساس دلتنگی نکنند، و (به اینھای  فیصله
 ».شوند

 جو بر شخص مسلمان لازم است که به ھیچ حکمی از احکامیکه آنحضرت 
د. چنانچه گرد می به کراھت نه بیند. زیرا این کار سب ضایع شدن عملشاند  آورده

نزَلَ ﴿ :یدفرما می خداوند
َ
�َّهُمۡ كَرهُِواْ مَآ أ

َ
ُ ٱَ�لٰكَِ بِ� عَۡ�لٰهَُمۡ  �َّ

َ
حۡبطََ أ

َ
 .]٩[محمد:  ﴾٩فأَ

 این از سببی است که آنچه را خداوند نازل گردانید نا خوش آیند«ترجمه: 
 ».انگاشتند پس اعمال شان را حبط کرد می

واز آنجمله است استھزاء نمودن به چیزی از دین خدا، و یا استھزاء نمودن به ثواب 

وَلَ�نِ ﴿ :یدفرما می ده است، چنانچه خداوندو یا عقابی که از جانب خداوند تعیین ش
 ِ ب
َ
مَا كُنَّا َ�وُضُ وَنلَۡعَبُۚ قلُۡ أ ۡ�هَُمۡ َ�قَُولنَُّ إِ�َّ

َ
ِ ٱسَ�  ٦٥كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ۦوَءَاَ�تٰهِِ  �َّ

ْ قدَۡ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡۚ إنِ �َّعۡفُ عَن طَآ�فَِةٖ مِّ  بۡ طَآ�فَِ� َ� َ�عۡتَذِرُوا نُ�مۡ ُ�عَذِّ
هُمۡ َ�نوُاْ ُ�ۡرمِِ�َ  َّ�

َ
 .]٦٦-٦٥[التوبة:  ﴾٦٦بِ�

یند: ما صرف حرفی میزدیم و گو می و اگر از ایشان بپرسی، با تأکید«ترجمه: 



 میدر معارف اسلا ی مطالعه    ٨٨

 

ید؟ بھانه نکنید، کرد می یم، بگو: آیا به خدا، آیات او، و پیامبر او تمسخرکرد می مزاحی
خود کافر شدید، اگر ما گروھی از شما را عفو کنیم، گروھی بیگمان بعد از ایمان 

 ».کنیم می (دیگر) را که گناھکار بودند عذاب
آید اینکه مسلمانان از کفار پشتیبانی کنند،  می امور نا پسند به حساب ۀونیز از جمل

وَمَن ﴿ :یدفرما می و یا کفار را علیه مسلمانان کمک و یاری نمایند. چنانچه خداوند
َّهُم مِّنُ�مۡ فإَنَِّهُ   .]٥١[المائدة:  ﴾مِنۡهُمۡۗ  ۥَ�تَوَل

 ».استھا  آن آورد واقعاً وی از می روھا  آن و کسی که از شما (بدوستی) به«ترجمه: 
تواند از  و بر تو لازم است ای برادر مسلمان که به این عقیده نباشی که کسی می

 :یدفرما می أچنانچه خداوند آورده است خارج گردد، جدین و شریعتی که آنحضرت 

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ لّلِنَّاسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ�﴿
َ
 .]٢٨[سبأ:  ﴾وَمَآ أ

 ».مردم ۀایم مگر مژده دھنده و بیم دھنده برای ھم نفرستادهتو را  و ما«ترجمه: 

هَا ﴿ :یدفرما می وخداوند متعال ُّ�
َ
ِ ٱإِّ�ِ رسَُولُ  �َّاسُ ٱقلُۡ َ�ٰٓ�  ﴾إَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا �َّ

 .]١٥٨[الأعراف: 
 ».شما ۀخدایم بسوی ھم ۀبگو ای مردم من فرستاد«ترجمه: 

واز آنجمله است اعراض نمودن از دین اسلام، به این معنی که نه دین اسلام را 
، چنانچه کند می و نه ھم به آن عمل دھد می د، ونه به دیگران تعلیمگیر می تعلیم

ن ذُكّرَِ �﴿ :یدفرما می أخداوند ظۡلمَُ مِمَّ
َ
ٓۚ إنَِّا منَِ  ۦَ�تِٰ رَّ�هِِ وَمَنۡ أ عۡرَضَ َ�نۡهَا

َ
ُ�مَّ أ

 .]٢٢[السجدة:  ﴾٢٢مُنتَقمُِونَ  لمُۡجۡرمِِ�َ ٱ
به آیات پروردگار خویش پند داده شود و کسی که  تر ازوکیست ستمگار«ترجمه: 

 ».ایم گنھکاران انتقام گیرندهباز از آن روی بر تابد؟ حقا که ما از 

ِينَ ٱوَ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال نذِرُواْ مُعۡرضُِونَ  �َّ
ُ
آ أ   .]٣[الأحقاف: ﴾٣َ�فَرُواْ َ�مَّ

و از آن) روی  کنند نمی ند (التفاتیشو می کافران از آنچه بیم داده«ترجمه: 
 ».گردانند

آورده آن را  جآنحضرت ای که  ای برادر مسلمان از خداوند ثبات بر اسلام حقیقی

يا مقلب القلوب «: یدفرما می در دعای خود جاست مسئلت نما. چنانچه پیامبر اسلام 
قلب من را در دین ھا  و بینائی ھا قلب (ای گرداننده »والأبصار ثبت قلبي على دينك
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 خود ثابت بگردان).
 

 ھا مان به فرشتهیا
 أاعتقاد جازم داشتن است به اینکه خداوند ھا، مقصود از ایمان آوردن به فرشته

را از نور آفریده است. وفعلا ھم وجود دارند، و ایشان از اوامر خداوند متعال نا ھا  فرشته
. وبه وظائفی که از جانب خداوند به ایشان محول گردیده است پای کنند نمی فرمانی
 اند. أمخلوقات خداوند ۀھا نیز از جمل آن یند. ونما می بندی

که در حق شان وارد  به وجود فرشتگان، و به صفات و اعمالیزمانی که  شخص تا
 د.گرد نمی شده است یقین نداشته باشد ایمانش صحیح

ّ�هِِ  لرَّسُولُ ٱءَامَنَ ﴿ :یدفرما می خداوند عز وجل نزلَِ إَِ�هِۡ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ُ�ٌّ  لمُۡؤۡمِنُونَۚ ٱوَ  ۦبمَِا

 ِ ِ ٱءَامَنَ ب حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  �َّ
َ
ْ سَمِعۡناَ  ۚۦ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ وَقاَلوُا

طَعۡنَاۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ 
َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥لمَۡصِ�ُ ٱوَأ

، پیامبر به چیزی که به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد«ترجمه: 
 ھا (آن اند، ھایش، و پیامبرانش ایمان آورده و مؤمنان نیز ھمه به خدا، فرشتگان، کتاب

یم وگفتند: شنیدیم و فرمان گذار نمی یند) میان ھیچ یک از پیامبران او فرقگو می
 ».بردیم (خواھان) آمرزش تو ھستیم، ای پروردگار ما، و بسوی تو است باز گشت

 ÷عندما سأل جبريل سعن عمر بن الخطاب ت:و در حدیث شریف چنین آمده اس

أن تؤمن باالله وملائ�ته و�تبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر « :ج عن الإيمان قال

 رواه البخاری ومسلم. »خ�ه وشره
از ایمان پرسید  جبرئیلزمانی که  روایت شده ساز حضرت عمر بن الخطاب

او، پیامبران ی ھا کتاب او،ھای  اینکه به خداوند، فرشته«در جوابش فرمود:  جآنحضرت 
 ».او، وبه روز آخرت ایمان آوری و به قدر خیر و شرش ایمان داشته باشی

ای ثابت شده است که در آن ھیچ گونه شک و تردید  به دلیل قطعیھا  وجود فرشته
نص قرآن مجید کفر پنداشته شده راه ندارد، از ھمین سبب انکار از وجود ملائکه در 

هَا ﴿ :یدفرما می است، چنانچه خداوند متعال ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ِ  ب

ْ ْ ءَامِنُوا ِ ٱءَامَنُوٓا  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
ِيٱ لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  ٰ رسَُوِ�ِ  �َّ لَ َ�َ ِيٓ ٱ لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  ۦنزََّ َّ�  ِ ۚ وَمَن يَۡ�فُرۡ ب نزَلَ مِن َ�بۡلُ

َ
ِ ٱأ َّ� 
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 .]١٣٦النساء: [ ﴾١٣٦ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا لَّ َ�قَدۡ ضَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦ�كَِتهِِ وَمََ�ٰٓ 
ای مؤمنان، بخدا، به پیامبرش و به کتابی که به پیامبرش نازل گردانیده «ترجمه: 

و(نیز) به کتابی که پیش از این نازل کرده است ایمان آرید و ھر کسی از خدا، 
ی او، پیامبران او، و روز آخرت انکار ورزد واقعاً بسیار زیاد گمراه ھا کتاب فرشتگان او،

 ».شده است
بما خبر داده است که فرشتگان پیش از آدم آفریده شده است زیرا در  أو خداوند

 آفریند، و می به فرشتگان خبر داد که به زودی انسان را أقرآن آمده است که خداوند

�ذۡ ﴿ :یدفرما می ، چنانچه خداوند متعالدھد می زمین خلیفه خویش قراردر روی او را 
�ضِ ٱقاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ� 

َ
َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن ُ�فۡسِدُ �يِهَا  ۡ�

َ
� ْ ۖ قاَلوُٓا خَليِفَةٗ

عۡلَمُ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�ِمَاءَٓ ٱوَ�سَۡفكُِ 
َ
ٓ أ سُ لكََۖ قاَلَ إِّ�ِ  ﴾٣٠وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِكَ وَُ�قَدِّ

 .]٣٠[البقرة: 
بیاد دار که چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در روی زمین خلیفه «ترجمه: 

ن انی که در آگرد می آفرینم، فرشتگان گفتند: آیا کسی را در آن (خلیفه) می یی را
 ستایشتو را  ییم وگو می ریزد؟ در حالیکه ما تسبیح تو را می و خون کند می فساد

 گفت: من چیزی را میدانم که شما أییم، خداوندنما می تقدیستو را  و کنیم می
 ».انیدد نمی

در حدیثی از  جنور است چنانچه پیامبر اند  فرشتگان از آن آفریده شدهای که  ماده

خلقت الملائ�ة من « قال: ج أن رسول االله لعن عائشة یند:فرما می اند آن خبر داده

 رواه مسلم. »نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ما وصف ل�م
از نور آفریده ھا  فرشته«فرمود:  جروایت شده که آنحضرت  لبی عائشه بی از
به شما توصیف چیزی که  و آدم از اند، آتش آفریده شدهھای  و جنیات از شعله اند، شده

 ».گردیده است آفریده شده است (یعنی خاک)

 صفات ملائکه

 اند: مخلوق نورانیھا  فرشته -۱
ای نیستند که توسط حواس  مخلوق نورانی بوده و دارای جسم مادیھا  فرشته
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آشامند، و نه  می خورند، و نه می شند، نهبا نمی ھا انسان مانندھا  آن انسان درک شوند،
و از خطاھا و  اند، ، از شھوات حیوانی پاککنند می ند، ونه ھم ازدواجشو می خواب

اند  متصفھا  آن به ھا انسان ای که و به ھیچ صفتی از اوصاف مادی اند، ھا منزه گناه
 ند.شو نمی صفت

 توانند خود را به اشکال مختلف بسازند: میھا  فرشته -۲
اذن خداوند متعال خود را بصورت دارند که به آن را  قدرتھا  بعضی از فرشته

که وی بصورت انسانی به  کند می حکایت ÷انسانی بسازند چنانچه خداوند از جبریل

هۡلهَِا مََ�ٗ�ا  نتبََذَتۡ ٱمَرَۡ�مَ إذِِ  لۡكَِ�بِٰ ٱِ�  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ نزد مریم علیھا السلام آمد:
َ
مِنۡ أ

ا �يِّٗ ذََتۡ ٱفَ  ١٦َ�ۡ � سَوِّ�ٗامِن دُونهِِمۡ حِجَاٗ�ا فَ  �َّ ٓ إَِ�ۡهَا رُوحَنَا َ�تَمَثَّلَ لهََا �ََ�ٗ رسَۡلۡنَا
َ
 ﴾١٧أ

 .]١٧-١٦[مریم: 
خویش خود را به  ۀکه از خانواد در (این) کتاب از مریم یاد کن ھنگامی«ترجمه: 

 شرقی به کنار کشید، و در برابر ایشان پرده گرفت. درین حال بسوی او روح ۀناحی
 ».مانند بشری بر وی ظاھر شدفرستادیم که درست خود را 

بمنظور زمانی که  در حدیث مشھور به حدیث جبرئیل آمده است که جبرئیل
نزد شان آمد و به ایشان معنی اسلام، ایمان، احسان  جتعلیم دادن یاران رسول خدا 

 راوی حدیث ماجرا را چنین حکایت سوعلائم قیامت را تعلیم داد، عمر بن الخطاب
ھایش بسیار سفید، و مویھایش  مردی در برابر ما پدیدار شد که لباس: نا گھان کند می

او را  وی ھویدا بود، و نه ھم کسی از ما ۀبسیار سیاه بود، نه اثر سفر به چھر
تکیه  جپیامبر ھای  نشسته زانوھایش را به زانو جشناخت، تا اینکه نزد رسول خدا  می

سپس شروع به سؤال کرد. وآنشخص دستش را به زانوھای خود گذاشته ھردو  داده، و
 جبرئیل امین بود.

 اند: ھا دارای بالھا  فرشته -۳
خویش از ھای  بال از نگاه تعدادھا  آن ھا آفریده است و بالھا  خداوند برای فرشته

 :دھد می چنین خبرھا  یکدیگر تفاوت دارند، قرآن مجید از فرشته

ِ فاَطِرِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱِ�َّ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ثَۡ�ٰ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱجَاعِلِ  ۡ� جۡنحَِةٖ مَّ

َ
وِْ�ٓ أ

ُ
رسًُُ� أ

َ ٱمَا �شََاءُٓۚ إنَِّ  ۡ�َلۡقِ ٱوَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰۚ يزَِ�دُ ِ�  ءٖ قدَِيرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]١[فاطر:  ﴾١َ�َ
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و زمین است آنکه فرشتگان  ھا آسمان ۀستایش خدای را است که آفرینند«ترجمه: 
در آفرینش اند  پیام آورانی گردانیده که دارای دو دو بال، سه سه بال، و چار چار بال را

 ».افزاید ھمانا خداوند بر ھر چیز توانا است می ھر چه را بخواھد

 :کنند می خداوند سبحانه و تعالی را عبادتھا  فرشته -۴
فرمانبرداری تمام عیاری بندگی کامل از خداوند بوده، و ھا  بزرگرتین صفات فرشته

منحصر به تسبیح، تمجید وتقدیس ھا  یند. عبادت فرشتهنما می را از اوامر خداوند
خداوند به امور کائنات، و رعایت این  ۀخداوند جل مجده نبوده بلکه شامل تنفیذ اراد

 د.گیر می که در کائنات وجود دارد تعلق مخلوقاتی ۀامور بوده، وبه ھم
 ۀد، ودر بر گیر ھمشو می زنده جانھا، و جمادات را شاملھا  شیحرکات و خو ۀو ھم

خداوند را طبق قضاء و قدر  ۀقدر و اندازھا  شد، و فرشتهبا می قوانین و نوامیس کائنات
حق سبحانه و تعالی را در مراقبت و نگرانی  ۀند، و ارادساز می او تعالی در کائنات جاری

یند. چنانچه نما می ئنات وجود دارد تنفیذامور وثبت نمودن ھمه چیزھای که در کا

مۡرٗ� لمُۡدَبَِّ�تِٰ ٱفَ ﴿ :یدفرما می خداوند متعال
َ
 .]٥[النازعات:  ﴾٥أ

 ». نندرسا می قسم به آنھائیکه کار (ھا) را به تدبیر«ترجمه: 

َ�تِٰ ٱفَ ﴿ فرماید: ومی مۡرًا لمُۡقَسِّ
َ
 .]٤[الذاریات:  ﴾٤أ

 ».امر (خداوند)باز به تقسیم کنندگان (به) «ترجمه: 
ھا  آن واند  زیادھا  قرآن مجید و احادیث شریف بر این دلالت دارد که تعداد فرشته

را ھا  از فرشته ۀدست أمخلوقات خداوند معاونت و ھمکاری دارند. خداوند ۀھمراه ھم
وظیفه ھا  به خورشید و ماھتاب مؤظف ساخته، وعده یی را با ھمکاری با افلاک و ستاره

 ۀشند، و دستبا می که در کوھھا استھای  مصروف کارھا  آن بعضی از داده است و
اند  مؤکلھای  و بر رحم فرشته اند، با باران مؤظفھا  ھمراه ابرھا ھمکاری دارند، و بعضی

 ھا انسان تا خلقت وی کامل گردد. و بر قبض روح کنند می که امور نطفه را تدبیر
 اند. مؤظفھا  فرشته

مخلوق  ۀ، و به ھمکند می مؤکل است که او را حفظ ۀو با ھر انسان فرشت
 وجود دارند. ھای  اطراف جھان فرشته ۀشند. و در ھمبا می مؤظفھا  فرشته أخداوند

نیز از  ھا انسان اعمال دیگری در زندگیھا  علاوه بر وظائف متذکره برای فرشته
تفویض گردیده است، مانند: ھدایت و سعادت بشر و ھمکاری و کمک  أجانب خداوند
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بر اینکه ھدایت و صلاح را اختیار کنند و از شر و فساد و گمراھی  ھا انسان نمودن به
 اجتناب ورزند. 

را خداوند رب العالمین جھت رساندن ھدایت به مخلوق از ھا  سخن فرشته ۀخلاص
برای این امر مھم انتخاب ای که  و فرشتهمؤظف ساخته است  †طریق انبیاء کرام

َ�َ�ِ�لُ ربَِّ  ۥ�نَّهُ ﴿ :یدفرما می شد، چنانچه خداوند متعالبا می ÷شده است جبرئیل
وحُ ٱنزََلَ بهِِ  ١٩٢لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ مِ�ُ ٱ لرُّ

َ
ٰ قلَۡبكَِ ِ�كَُونَ مِنَ  ١٩٣ۡ� -١٩٢[الشعراء:  ﴾١٩٤لمُۡنذِرِ�نَ ٱَ�َ

١٩٤[. 
روح الأمین آن را  پروردگار عالمیان است، ۀواقعاً که این (قرآن) فرود آورد«ترجمه: 

 ».فرود آورده است، بر دل تو تا از پند دھندگان باشی

أطّت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أر�ع « أنه قال: ج يذر عن النب عن أبي

 والبزار.، وابن ماجه، يأخرجه الترمذ »أصابع إلا وعليه ملك ساجد

 فرمود: جروایت شده است که آنحضرت  ساز ابو ذر
آسمان به صدا و نعره در آمد، و آسمان حق دارد که صدا و نعره زند، چرا که در آن «

 ».کند می ای سجده ھر چھار انگشتی یک فرشته ۀبه انداز

 لی و اجمالی:یبگونه تفصھا  مان به فرشتهیقت ایحق
شان در قرآن مجید و احادیث نبوی آمده است ھای  که نامھای  ایمان به فرشته

ھا  سه تن از جمله رؤسای فرشتهھا  تفصیلی واجب است. واز این فرشته ۀبگون
 ÷. جبرئیل†از: جبرئیل، میکائیل و اسرافیلاند  عبارتھا  آن شند، وبا می

. کند می را زندهھا  ھا و روح دلای که  آورد وحی می پیام وحی را ای است که فرشته
 جبرئیل و میکائیل در قرآن مجید آمده است، چنانچه خداوند کریمھای  ونام

� لّـِجِۡ�ِ�لَ فإَنَِّهُ ﴿ :یدفرما می َ�ُ  ۥقلُۡ مَن َ�نَ عَدُوّٗ ٰ قلَۡبكَِ �إِذِۡنِ  ۥنزََّ ِ ٱَ�َ قٗا لمَِّا  �َّ مُصَدِّ
ىٰ للِۡمُؤۡمِنِ�َ  ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  مَن ٩٧َ�ۡ�َ يدََيهِۡ وهَُدٗى وَ�ُۡ�َ َّ ِ�ّ � وجَِۡ�ِ�لَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦَ�نَ عَدُوّٗ

َ ٱوَمِيكَٮلَٰ فإَنَِّ   .]٩٨-٩٧[البقرة:  ﴾٩٨عَدُوّٞ لّلَِۡ�فٰرِِ�نَ  �َّ
بگو ھر آنکه دشمن جبرئیل شد پس به تحقیق ھم او است که (وحی را) «ترجمه: 

ن وحی) تصدیق کننده سخنی به حکم خداوند به دل تو نازل گردانید در حالیکه (آ
است که قبل (از آمدن وحی به تو) نازل شده بود، و رھنما و بشارت دھنده یی است 



 میدر معارف اسلا ی مطالعه    ٩٤

 

برای مؤمنان. ھر آنکه دشمن خداوند، فرشتگان، پیامبران خداوند، جبرئیل و میکائیل 
 ».شدبا می گمان خداوند دشمن کافران بی باشد (کافر است) پس

به او را  جبرئیل امین به بھترین وجه مدح و ثناء نموده وخداوند در قرآن مجید از 
 خداوند متعال است که ۀخوبترین اوصاف صفت کرده است، از آنجمله این فرمود

ٍ� عِندَ ذيِ  ١٩لَقَوۡلُ رسَُولٖ كَرِ��ٖ  ۥإنَِّهُ ﴿ :یدفرما می طَاعٖ َ�مَّ  ٢٠مَكِ�ٖ  لۡعَرۡشِ ٱذيِ قُوَّ مُّ
مِ�ٖ 

َ
 .]٢١-١٩[التکویر:  ﴾٢١أ

بیگمان این کلام رسول (فرشته) عالی قدری است، صاحب قدرت نزد «ترجمه: 
 ».(خداوند) صاحب عرش والا، فرمانروا، و امانتکار

شَدِيدُ  ۥعَلَّمَهُ ﴿ و قرآن مجید در جای دیگری در وصفش چنین فرموده است:
�ٖ فَ  ٥لۡقُوَىٰ ٱ  .]٦-٥[النجم:  ﴾٦سۡتَوَىٰ ٱذوُ مِرَّ

نیرومندی به او آموخت، صاحب قوت و نیرو چون استقرار شخصیت) «(ترجمه: 
 ».یافت

حیات زمین، گیاھا و زنده جانھا ھا  آن به قطرات باران که به ÷اما میکائیل
 شد.با می بستگی دارد مؤظف

مؤکل به نفخ صور است و به دمیدن صور زندگی جدیدی به مخلوقات  ÷اسرافیل
 د.شو می بعد از مرگ شان داده

که ذکر شان در قرآن مجید آمده است (مالک) خازن دوزخ ھای  رشتهاز جمله ف

وَناَدَوۡاْ َ�َٰ�لٰكُِ ِ�َقۡضِ عَليَۡنَا رَ�ُّكَۖ قاَلَ إنَُِّ�م ﴿ :یدفرما می است، چنانچه خداوند متعال
كِٰثُونَ   .]٧٧[الزخرف:  ﴾٧٧�َّ

که ای مالک (خازن دوزخ) باید پروردگار تو بر (مرگ) ما  کنند می و فریاد«ترجمه: 
 ».ید: (نه خیر شما درینجا) ھمیشه بسر میبریدگو می حکم کند، (مالک)

 ونام این فرشته در حدیث صحیح نیز آمده است. 
دیگریکه ذکر شان در احادیث صحیح ھای  وفرشتهھا  ایمان آوردن به این فرشته

شد. و ھمچنین است ایمان آوردن به وظائف و اعمالی با می ثابت گردیده است واجب
که ذکر شان در قرآن کریم و  ھای مؤول شده است. وبه فرشتهھا  که بر این فرشته

احادیث نبوی نیامده است نیز بصورت اجمالی ایمان آوردن واجب است. و نیز ایمان 
تذکر ھا  آن که در قرآن مجید و احادیث شریف ازھای  آوردن به تمام اقسام فرشته
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ایمان آوردن ضروری  دھند می انجامھا  بعمل آمده است و به اعمالی که این فرشته
شند، و با می که کاتب اعمال ما ھائی پنداشته شده است. ازینرو مایان به فرشته

را محافظ ما قرار داده است ایمان داریم. چنانچه ھا  آن أکه خداوند ھائی فرشته

كرَِامٗا  ١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظِِ�َ ﴿ :یدفرما میو دھد می قرآنکریم از حال شان خبر
 .]١٢-١٠نفطار: الا[ ﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ  ١١َ�تٰبِِ�َ 

نویسندگان گرامی  اند، واقعیت اینست که برشما نگھبانان (گماشته شده)«ترجمه: 
 ».دانند می دھید را که انجام میھای  ) کارۀقدری که (ھم

منِۡ  ۥَ�ۡفَظُونهَُ  ۦمُعَقَِّ�تٰٞ مِّنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِ  ۥَ�ُ ﴿ :یدفرما می خداوند متعالو 
مۡرِ 

َ
ِۗ ٱأ  .]١١[الرعد:  ﴾�َّ

که پیاپی (از پیش رو و پس) پشت او را به حکم اند  برای انسان نگھبانانی«ترجمه: 
 ». نددار می خدا نگاه

نَّا َ� �سَۡمَعُ ِ�َّهُمۡ وََ�ۡوَٮهُٰم� بََ�ٰ وَرسُُلنُاَ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال
َ
مۡ َ�ۡسَبُونَ �

َ
أ

يهِۡمۡ يَۡ�تُبُونَ   .]٨٠[الزخرف:  ﴾٨٠َ�َ
انیم، چنین نیست و فرستادگان د نمیشان را  پندارند که اسرار و راز می آیا«ترجمه: 

 ».نویسند می و (کردار و رفتار شانرا)اند  ما (فرشتگان) با ایشان
ید ایمان داریم نما می را ھا انسان وھمچنین مایان به ملک الموت که قبض ارواح

لَكُ ﴿ :یدفرما می أچنانچه خداوند ِيٱ لمَۡوۡتِ ٱ۞قلُۡ َ�تَوَفَّٮُٰ�م مَّ َ بُِ�مۡ ُ�مَّ إَِ�ٰ  �َّ وُّ�ِ
 .]١١[السجدة:  ﴾١١رَّ�ُِ�مۡ ترُجَۡعُونَ 

میراند سپس بسوی  می مرگ که بر شما مؤکل شده شما را ۀبگو فرشت«ترجمه: 
 ».یدشو می پروردگار خویش بر گردانیده
خبر داده است ھا  آن حاملین عرش که قرآن مجید ازھای  به ھمین گونه به فرشته

ۚ وََ�حۡمِلُ عَرۡشَ  لمَۡلَكُ ٱوَ ﴿ :یدفرما می ایمان داریم چنانچه خداوند متعال رجَۡآ�هَِا
َ
ٰٓ أ َ�َ

 .]١٧[الحاقة:  ﴾١٧ّ�كَِ فوََۡ�هُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ثََ�نٰيَِةٞ رَ 
ند و ھشت (فرشته) در آن روز گیر می آن قرارھای  و فرشتگان بر کنار«ترجمه: 

 ».کنند می عرش پروردگار تو را بالای خود حمل
 »الزبانیه«ایشان را  نیز ایمان داریم واند  که مؤظف به دوزخھای  و به فرشته
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وَقاَلَ ﴿ :یدفرما می أفرشته قرار دارد، چنانچه خداوند ١٩ھا  آن در رأس یند کهگو می
ِينَ ٱ ْ ٱِ�َزَنةَِ جَهَنَّمَ  �َّارِ ٱِ�  �َّ  .]٤٩غافر: [ ﴾٤٩لعَۡذَابِ ٱرَ�َُّ�مۡ ُ�َفّفِۡ َ�نَّا يوَۡمٗا مِّنَ  دۡعُوا

برای یند از پروردگار خویش بخواھید گو می دوزخیان به پاسداران دوزخ«ترجمه: 
 ».یک روز عذاب ما را تخفیف بدھد

هَا ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ�  �َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوآ ءَامَنُوا

َ ٱعَليَۡهَا مََ�ٰٓ�كَِةٌ غَِ�ظٞ شِدَادٞ �َّ َ�عۡصُونَ  ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقوُدُهَا  مَرهَُمۡ  �َّ
َ
ٓ أ مَا

 .]٦التحریم: [ ﴾٦وََ�فۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ 
خود را از آتشی که ھیزم آن آدمیان و ھای  این مؤمنان خود را و خانواده«ترجمه: 

 ».نگھدارید، (آتشی که) بر آن فرشته گان درشت خو (و) سختگیر مقرر انداند  ھا سنگ

ِ ﴿ :یدفرما می ونیز خداوند متعال صَۡ�بَٰ  ٣٠سۡعَةَ عََ�َ عَليَۡهَا �
َ
إِ�َّ  �َّارِ ٱوَمَا جَعَلۡنَآ أ

 ۖ  .]٣١-٣٠المدثر: [ ﴾مََ�ٰٓ�كَِةٗ
بر آن نزده (فرشته عذاب مقرر) است. و مؤکلان دوزخ را جز فرشتگان نه «ترجمه: 

 ».گماشتیم
شند، و مھمانی برای با می به ھمین قسم مایان به فرشتگانی که مؤکل به جنت

و مصنوعات، و چیزھای دیگریکه که نه کسی به  ھا، و خوردنی ھا، نوشیدنیبھشتیان، و 
خطور نموده ھا  را دیده و نه شنیده و نه ھم به دل کسی این چیزھا  آن چشم خویش

 بینند ایمان داریم. می است، تھیه
 

 آسمانیی ھا کتاب مان بهیا
، و †بر انبیاء أخداوندی که ھا کتاب ارکان ایمان اینست که مایان به ۀاز جمل

خویش نازل فرموده است. ایمان بیاوریم، ھمان قسم که خداوند قرآن مجید ھای  رسول
آسمانی دیگر را بر ی ھا کتاب نازل نموده است به ھمین شکل جرا بر حضرت محمد 

در  ھا کتاب ھای بعضی از این سائر پیامبران گذشته نیز نازل فرموده است. که از نام
که ی ھا کتاب ۀھیچ یادی نشده است. از جملھا  تذکر رفته است، و از بعضی قرآن کریم

 نام گرفته است تورات است.ھا  آن خداوند در قرآن مجید از

 تورات: -۱
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نازل گردیده است، چنانچه خداوند  ÷تورات کتابی است که بر حضرت موسی

نزَۡ�اَ ﴿ :یدفرما می متعال
َ
ِينَ ٱ �َّبيُِّونَ ٱ�يِهَا هُدٗى وَنوُرٞۚ َ�ُۡ�مُ بهَِا  �َّوۡرَٮةَٰ ٱإِ�َّآ أ سۡلَمُواْ  �َّ

َ
أ

ِينَ هَادُواْ وَ  نٰيُِّونَ ٱلِ�َّ َّ� حۡبَارُ ٱوَ  لرَّ
َ
ْ ٱبمَِا  ۡ� ِ ٱمِن كَِ�بِٰ  سۡتُحۡفظُِوا وََ�نوُاْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓۚ فََ�  �َّ

 ْ ْ � خۡشَوۡنِ ٱوَ  �َّاسَ ٱَ�ۡشَوُا وا نزَلَ وََ� �شََۡ�ُ
َ
ٓ أ ُ ٱَ�ِٰ� َ�مَنٗا قلَيِٗ�ۚ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا َّ� 

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
 .]٤٤المائدة: [ ﴾٤٤لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

به تحقیق که ما تورات را فرستادیم، و در آن ھدایت و روشنی است. «ترجمه: 
 سلیم بودند، به آن برای یھود حکمپیامبران (بنی اسرائیل) که (به فرمان خدا) ت

ند و علمای ربانی و دانشمندان یھود (نیز) به سبب اینکه به (کار) حفاظت کرد می
کتاب خدا گماشته شده بودند، و بر آن گواه بودند. بنابر آن از مردم مترسید بلکه از 

آنچه خدا مطابق به کسانی که من بترسید، و آیات مرا در برابر بھایی نا چیز نفروشید. 
 ».کافراند  فرو فرستاده حکم نکنند ھم ایشان

 ل:یانج -۲
 نازل شده است، خداوند متعال ÷انجیل کتابی است که بر حضرت عیسی 

ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ بعِيَِ� ﴿ :یدفرما می يۡنَا َ�َ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  بنِۡ ٱوََ�فَّ  �َّوۡرَٮةِٰ� ٱمَرۡ�َمَ مُصَدِّ
ِ�يلَ ٱوَءَاَ�يَۡ�هُٰ  قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ۡ�ِ وهَُدٗى وَمَوعِۡظَةٗ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱ�يِهِ هُدٗى وَنوُرٞ وَمُصَدِّ
 .]٤٦المائدة: [ ﴾٤٦لّلِۡمُتَّقِ�َ 

و به تعقیب شان عیسی، پسر مریم را بحیث تصدیق کننده آنچه پیش از او «ترجمه: 
برای او انجیل را دادیم که در آن ھدایت و روشنایی بود. و تورات آمده بود فرستادیم. 

و ھدایت و پندی بود برای  کرد می آنچه را پیش از آن از تورات نازل شده بود تصدیق
 ».پرھیزگاران

 زبور: -۳
 أنازل شده است، چنانچه خداوند ÷زبور کتابی است که بر حضرت داود 

عۡلَمُ بمَِن ِ� ﴿ :یدفرما می
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱ وَرَ�ُّكَ أ �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
لۡنَا َ�عۡضَ  ۡ� ٰ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَلقََدۡ فضََّ َ�َ

 .]٥٥الإسراء: [ ﴾٥٥زَُ�ورٗ� دَ ۥَ�عۡضٖ� وَءَاتيَۡنَا دَاوُ 
گاه ھا آسمان و پروردگار تو به آنچه در«ترجمه:  تر است، و ھمانا ما  و زمین است آ
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 ».به داود زبور را دادیمبعضی پیامبران را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم، و 

 ÷و حضرت موسی ÷ھایی است که برحضرت ابراھیم صحیفه -۱ 
 :یدفرما می در قرآن مجید خبر داده است،ھا  آن از أنازل شده است که خداوند

حُفِ ٱإنَِّ َ�ذَٰا لَِ� ﴿ وَ�ٰ ٱ لصُّ
ُ
 .]١٩-١٨الأعلی: [ ﴾١٩صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ١٨ۡ�

ھای  سابق (آسمان درج) است، صحیفهھای  (امر) در صحیفهو این «ترجمه: 
 ».ابراھیم و موسی

نازل شده است، و خداوند ما را ھا  ی دیگری که بر سائر انبیاء و رسولھا کتاب و اما
 أبا خبر نساخته است، و تنھا بما این را خبر داده است که خداوندھا  آن ھای از نام

برای ھر نبی رسالتی را فرستاده است که به قوم خویش تبلیغ نماید، بر ما واجب است 
حتی بصورت اجمالی ھم ذکر نشده است ایمان ھا  آن ی که نامھا کتاب که به این

 بیاوریم.

ةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ  �َّاسُ ٱَ�نَ ﴿ :یدفرما می أچنانچه خداوند مَّ
ُ
ُ ٱأ ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ �نَ مُبَّ�ِ

نزَلَ مَعَهُمُ 
َ
ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَمُنذِرِ�نَ وَأ ْ ٱ�يِمَا  �َّاسِ ٱِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب �يِهِ� وَمَا  خۡتَلفَُوا

ِينَ ٱ�يِهِ إِ�َّ  خۡتَلفََ ٱ وتوُهُ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓ  �َّ
ُ
ُ ٱَ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡۖ َ�هَدَى  ۡ�يََِّ�تُٰ ٱ ۡ�هُمُ أ ِينَ ٱ �َّ َّ� 

ْ ٱءَامَنُواْ لمَِا  ُ ٱوَ  ۗۦ �إِذِۡنهِِ  ۡ�َقِّ ٱ�يِهِ مِنَ  خۡتَلَفُوا سۡتَقيِ�ٍ  �َّ  ﴾٢١٣َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
 .]٢١٣البقرة: [

مردم (در آغاز) امت واحد بودند سپس خداوند پیامبران را بحیث مژده «ترجمه: 
بحق نازل گردانید، تا در مسایلی که  دھنده و بیم دھنده فرستاد و با ایشان کتاب را

مردم در آن اختلاف ورزیدند (پیامبران) در بین ایشان حکم کنند و تنھا ھمان کسانی 
ھای  نشانهھا  آن به اختلاف پرداختند که به ایشان کتاب داده شده بود بعد از آنکه به

، واقع شد) روشنی آمد (این کار) از روی سر کشی (که) در میان شان (پدیدار گردید
خود مؤمنان را در مورد اختلاف شان بسوی حق ھدایت نمود  ۀبه اراد أپس خداوند

 ».کند می کسی را که بخواھد براه راست ھدایت أو خداوند
آن را  نیست دھیم که خداوند خودش أو برای ما جواز ندارد کتابی را به خداوند

 ایمان داشته باشیم به اینکهبخود نسبت نداده است، چنانکه بر ما واجب است که 
 را برای ما نور و ھدایت بشمار ھا کتاب آسمانی به حق نازل گردید. و اینی ھا کتاب
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الوھیت و  آید و ایمان داشته باشیم به اینکه خداوند یگانه و یکتا است و در ربوبیت و می
 اسماء و صفاتش شریک و ھمتایی ندارد.

از ھا  آن باشدھا  شود که مخالف این گفتهنسبت داده ھای  و اگر به خداوند چیز
 آید. خداوند از کتاب تورات چنین خبر می ایشان بشمارھای  تغییرات بشر و کار روایی

نزَۡ�اَ ﴿ :دھد می
َ
ٓ أ ا ۚ َ�ُۡ�مُ بهَِا  �َّوۡرَٮةَٰ ٱإِ�َّ ِينَ ٱ �َّبيُِّونَ ٱ�يِهَا هُدٗى وَنوُرٞ ِينَ  �َّ ْ لِ�َّ سۡلَمُوا

َ
أ

نٰيُِّونَ ٱهَادُواْ وَ  َّ� حۡبَارُ ٱوَ  لرَّ
َ
ْ ٱبمَِا  ۡ� ِ ٱمِن كَِ�بِٰ  سۡتُحۡفظُِوا وََ�نوُاْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓۚ فََ� َ�ۡشَوُاْ  �َّ

واْ � خۡشَوۡنِ ٱوَ  �َّاسَ ٱ نزَلَ وََ� �شََۡ�ُ
َ
ٓ أ ُ ٱَ�ِٰ� َ�مَنٗا قلَيِٗ�ۚ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا وَْ�ٰٓ�كَِ  �َّ

ُ
فأَ

 .]٤٤المائدة: [ ﴾٤٤لَۡ�فِٰرُونَ ٱهُمُ 
به تحقیق که ما تورات را فرستادیم و در آن ھدایت و روشنی است «ترجمه: 

 پیامبران (بنی اسرائیل) که (به فرمان خدا) تسلیم بودند، به آن برای یھود حکم
ند و علمای ربانی و دانشمندان یھود (نیز) به سبب اینکه به (کار) حفاظت کرد می

ماشته شده بودند و بران گواه بودند. بنابر آن از مردم مترسید و آیات مرا کتاب خدا گ
مطابق به آنچه خداوند فرو فرستاده حکم کسانی که در برابر بھای نا چیز نفروشید. 

 ».کافراند  نکنند ھم ایشان
 :کند می در بارة کتاب انجیل چنین بازگو أو خداوند

ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ بعِيَِ� ﴿ يۡنَا َ�َ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  بنِۡ ٱوََ�فَّ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ  �َّوۡرَٮةِٰ� ٱمَرۡ�َمَ مُصَدِّ
ِ�يلَ ٱ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ۡ�ِ وهَُدٗى وَمَوعِۡظَةٗ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱ�يِهِ هُدٗى وَنوُرٞ وَمُصَدِّ

 .]٤٦مائدة: ال[ ﴾٤٦لّلِۡمُتَّقِ�َ 
آنچه پیش از او  ۀو به تعقیب شان عیسی پسر مریم را بحیث تصدیق کنند«ترجمه: 

از تورات آمده بود فرستادیم، برای او انجیل را دادیم که در آن ھدایت و روشنایی بود و 
و ھدایت و پندی بود برای  کرد می آنچه را پیش از آن از تورات نازل شده بود تصدیق

 ».پرھیزگاران
بر ما است که ایمان داشته باشیم به اینکه قرآن مجید آخرین کتاب آسمانی است 

نازل شده است وخداوند این کتاب را از  جبر حضرت محمد  أکه از جانب خداوند
ھایی دارد که  تریآسمانی متمایز ساخته واین کتاب فضائل و بری ھا کتاب سائر

 قرار آتی است:ھا  آن مھمترین
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ی ھا کتاب تعلیمات اسلامی است، و تأیید و تصدیق کننده ۀقرآن مجید خلاص -١
سابقه در توحید و یکتایی خداوند، و عبادت او تعالی، و واجب بودن اطاعت و 

و فضائل که در ھا  خوبی ۀشد. و ھمبا می فرمانبرداری از خداوند جل مجده
آسمانی بصورت متفرق ذکر شده است در قرآن کریم جمع شده ی ھا کتاب سائر

 سابقه بوده و موضوعات واقعیی ھا کتاب ست و قرآن مجید نگھبان و حافظا
 رو نما شده است واضحھا  آن و تغییراتی را که به کند می را تأیید و تثبیتھا  آن

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ :یدفرما می د، چنانچه خداوند متعالساز می نزَۡ�اَ
َ
ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ  ۡ�َقِّ ٱب

قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  نزَلَ  حُۡ�مٱوَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِ� فَ  لكَِۡ�بِٰ ٱمُصَدِّ
َ
ۖ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ ُ َّ� 

ا جَاءَٓكَ مِنَ  هۡوَاءَٓهُمۡ َ�مَّ
َ
� ٱوََ� تتََّبعِۡ أ ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ  ۡ�َقِّ

وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلوَۡ  ةٗ لُِ�ّ
ُ ٱشَاءَٓ  ٓ ءَاتٮَُٰ�مۡۖ فَ َ�َعَ  �َّ بَۡلُوَُ�مۡ ِ� مَا ةٗ َ�حِٰدَةٗ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ

ُ
ْ ٱلَُ�مۡ أ  سۡتبَقُِوا

ِ ٱإَِ�  ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱ  ﴾٤٨مَرجِۡعُُ�مۡ َ�يِعٗا َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَ  �َّ
 .]٤٨المائدة: [

پیش از آن از کتاب نازل شده و به تو کتاب را به راستی فرستادیم، آنچه را «ترجمه: 
شد. پس میان ایشان به آنچه خدا نازل کرده با می ، و بر آن نگھبانکند می بود تصدیق

است حکم کن و به عوض احکام راستینی که به تو آمده است از ھوی (نفس) شان 
 پیروی مکن به ھر گروھی از شما شریعتی و راھی مقرر کردیم. اگر خداوند اراده

(ولی خواست او اینست) تا شما را در چیزھای  داد می شما را امت واحد قرار، کرد می
شما  ۀشتاب کنید باز گشت ھمھا  که بشما داده است آزمایش کند پس به نیکویی

گاهکرد می بسوی خدا است، سپس از آنچه در آن اختلاف  ».دساز می ید شما را آ
است ھای  است که در آن چیزنازل کرده  ھا انسان خداوند شریعتی را برای عموم

شرایع  ۀد و توسط آن ھمگرد می جھان شانھردو  که باعث فوز، فلاح و سعادت
ای اقوام سابقه را که به قوم و ملت خاصی مربوط بوده منسوخ ساخته است، و  عملی

احکام نھایت مفید و جاودانی را که صلاحیت عمل کردن را در ھر زمان و مکان دارد 
 فرستاده است.

به عھده گرفته است آن را  رآنکریم یگانه کتاب ربانی است که خداوند حفظق -٢

ۡ�اَ ﴿ :یدفرما می أچنانچه خداوند  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�كِۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .]٩الحجر: [
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 ».نگھبانیمآن را  ما واقعاً قرآن را نازل کردیم و ما«ترجمه: 

�يِهِ  ٤١لَكَِ�بٌٰ عَزِ�زٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ :یدفرما می أو خداوند
ۡ
مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ�  لَۡ�طِٰلُ ٱ�َّ يأَ

 .]٤٢-٤١فصلت: [ ﴾٤٢تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  ۖۦ مِنۡ خَلۡفهِِ 
ھمانا این کتابی است نھایت پیروزمنده ھیچ باطلی به آن راه ندارد نه از «ترجمه: 

وحی است از جانب ذاتی صاحب حکمت (و) پیش روی آن و نه ھم از عقب آن 
 ».ستوده

این برتری است که از برتری دیگری به میان آمده است و آن اینست که قرآن مجید 
برای عموم مردم فرستاده  جاز طریق پیامبر بزرگوارش حضرت محمد  أرا خداوند

ای ھ ی سابقه بر امتھا کتاب که است، و به قوم خاصی نازل نگردانیده است. مثلی
 خاص نازل شده بود.

قرآن کریم را از تغییر و عبث کاری مردم محفوظ گردانیده است  أازینرو خداوند
ی سابقه ھر ھا کتاب بر بندگانش باقی بماند. و اما أتا بحیث برھان ودلیل خداوند

 برای قوم و ملت خاص نازل شده است.ھا  آن یکی از
ی ھا کتاب با فرق اینکهاند  متفق آسمانی در اصول دین با ھمی ھا کتاب ۀگرچه ھم

آسمانی سابق احکام و شرایع را در بر داشت که به قوم خاص مربوط بوده و در زمان 

ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�ۡعَ ﴿ :یدفرما می أید. چنانچه خداوندگرد می معینی عملی
 ةٗ لُِ�ّ

 ۚ  .]٤٨المائدة: [ ﴾وَمِنۡهَاجٗا
 ».راھی مقرر کردیمبه ھر گروھی از شما شریعتی و «ترجمه: 

 

 †امبران و رسولانیمان به پیا
انبیاء و  ۀمسلمان به ھم ۀایمان به انبیاء و رسولان به این معنی است که بند

شان در قرآن مجید آمده است ایمان داشته باشد و به این عقیده ھای  رسولانی که نام
فرستاده است که عدد و باشد که خداوند رسولان دیگری را بغیر از این پیامبران نیز 

 اند، چنانچه خداوند متعالد نمی کسی دیگری أرا بجز خداوندھا  آن ھای نام

ِ ﴿ :یدفرما می رسَۡلَۡ�كَٰ ب
َ
ٓ أ ا ةٍ إِ�َّ خََ� �يِهَا نذَِيرٞ  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ مَّ

ُ
 ﴾٢٤�شَِٗ�� وَنذَِيرٗۚ� �ن مِّنۡ أ

 .]٢٤فاطر: [
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 دھنده و بیم دھنده فرستادیم و ھیچ امتی نیستبحق مژده تو را  واقعاً ما«ترجمه: 
 ». ای گذشته است مگر اینکه در میان آن بیم دھنده

ۖ فإَذَِا جَاءَٓ رسَُولهُُمۡ قُِ�َ بيَۡنَهُم ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال ةٖ رَّسُولٞ مَّ
ُ
ِ أ

وَلُِ�ّ
 ِ  .]٤٧یونس: [ ﴾٤٧وهَُمۡ َ� ُ�ظۡلمَُونَ  لۡقسِۡطِ ٱب

قومی پیامبری است. چون پیامبر شان آمد میان شان به انصاف برای ھر «ترجمه: 
 ».دشو نمی د و بر ایشان ستمشو می فیصله

 :†امبرانیما در برابر پ ۀفیوظ
شان را  پیامبران ایمان بیاورد و رسالت ۀبر ھر فرد مسلمان واجب است که به ھم

پیامبران ایمان آورد تصدیق کند، و میان پیامبران فرق ننماید، و اگر کسی به بعضی از 
ای را تکذیب  و از بعضی شان انکار کند، و یا بعضی از پیامبران را تصدیق نمود، و عده

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می د، چنانچه خداوند جل مجدهگرد می کند کافر َّ�  ِ ِ ٱيَۡ�فُرُونَ ب َّ� 
ْ َ�ۡ�َ  ۦوَرسُُلهِِ  ن ُ�فَرّقِوُا

َ
ِ ٱوَُ�رِ�دُونَ أ وَ�َقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنَۡ�فُرُ ببَِعۡضٖ  ۦوَرسُُلهِِ  �َّ

ْ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ سَبيًِ�  ن َ�تَّخِذُوا
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ١٥٠وَُ�رِ�دُونَ أ

ُ
ۚ  لَۡ�فٰرُِونَ ٱأ ا -١٥٠النساء: [ ﴾حَقّٗ

١٥١[. 
 ھند بینخوا می ورزند و می از خدا و پیامبران او انکارآنانی که  بیگمان«ترجمه: 

یند: ما به بعضی ایمان داریم و از برخی گو می خدا و پیامبران او به جدایی قایل شوند و
اند  ھند راھی را در وسط این (دو راه) بگیرند، ھم ایشانخوا می دیگر منکر ھستیم و

 ».کافران واقعی
رسولان خداوند  ۀچنان بر ما واجب است که ایمان داشته باشیم به اینکه ھمھم

امانت خویش را اداء نمودند و رسالت خود را بر وجه کمال به مردم رساندند، و به 
 صورت واضح و صحیح به مردم شرح و توضیح دادند.

شان مخالفت ھای  و بر ما لازم است که از رسولان خداوند اطاعت نمائیم و از گفته
د، شو می گفته أی از خداوندنکنیم. زیرا فرمان برداری از رسولان، فرمان بردار

ن يطُِعِ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند طَاعَ  لرَّسُولَ ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�قَدۡ أ َ رسَۡلَۡ�كَٰ  �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�مَا وَمَن توََ�َّ

 .]٨٠النساء: [ ﴾٨٠عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗا
کسی  برد او واقعاً خداوند را فرمان برده است و می ھر کی پیامبر را فرمان«ترجمه: 
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 ».(بحیث) نگھبان برایشان نفرستادیمتو را  پس ما کند می اعراضکه 

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ِ�ُطَاعَ �إِذِۡنِ ﴿ :یدفرما می نیز خداوند متعال و
َ
ٓ أ ِۚ ٱوَمَا َّ�﴾ 

 .]٦٤ النساء:[
ما ھیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه مطابق به فرمان خدا از او «ترجمه: 
 .)٢(»داطاعت شو

 ترین کامل †و بر ما واجب است که اعتقاد داشته باشیم بر اینکه پیامبران
شان از نگاه ترین  و اعلی ھا انسان ۀھمترین  از نگاه علم و عمل بوده و صادق ھا انسان
اختصاص ھا  به فضائل و خوبیایشان را  شند، و خداوند سبحانه و تعالیبا می اخلاق

را از دروغ، خیانت، کتمان و ھا  آن رسد، و خداوند متعال نمی داده که ھیچ کس به آن
کوتاھی در راه تبلیغ دین و گناھان کبیره و صغیره پاک و مبرا ساخته است. وبه این 

ھا  و از فرشتهاند  بوده ھا انسان ذکور ۀرسولان خداوند متعال از طبق ۀباور باشیم که ھم

وَمَآ ﴿ ید:فرما می چنانچه قرآن مجیدھیچگاھی پیامبری مبعوث نگردیده است،  ھا زنو 
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ إِ�َّ رجَِاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ۡهِمۡۖ فَۡ� 

َ
هۡلَ  َٔ أ

َ
ْ أ  ﴾٤٣إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�كِۡرِ ٱلُوٓا

 .]٤٣النحل: [
یم نفرستادیم نمود می و پیش از تو (نیز) جز مردانی را که به ایشان وحی«ترجمه: 

گاھی ندارید از مردم با خبر بپرسیدپس اگر   ».آ
را غیر از طببیعت بشری  †و ما به این ایمان داریم که خداوند جل مجده انبیاء

مردان بر گزیده  ۀبه طبایع دیگری نیافریده است. و خداوند جل جلاله ایشان را از طبق
ند، نمود می آشامیدند، در بازارھا گشت و گذار می خوردند، می †است و اینکه انبیاء

 ند و گریهکرد می خیستند، خنده می نشستند و می یدند،گرد می ند و بیدارشد می خواب
 ند، و متأثرگرفت می ند. زن و فرزند داشتند، مورد آزار و اذیت کفار قرارنمود می
ند و گاھی بدون موجب به قتل ھم میرسیدند، و به نمود می ند، و از دنیا رحلتشد می

                                           
 شان پیروی کنیم زیراھای  کتاب به این معنی نیست که ما فعلاً از پیامبران گذشته ون گفته یا -٢

به ھا  آن پیامبران گذشته به نزول قرآن عظیم الشان منسوخ گردیده است و پیروی ازھای  کتاب
بود  می زنده ÷: که اگر موسییدفرما می در حدیثی جھیچ وجه درست نیست و پیامبر اسلام 

 ج، و در واقع پیروی از قرآن مجید و پیامبر بزرگوار اسلام محمد کرد می ن راباید متابعت م
 شد. (مترجم)با می ی که به ایشان نازل شده استھا کتاب پیروی از پیامبران گذشته و
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ند، و دارای سائر شد می یدند، وصحت یابگرد می رسید، و مریض می ایشان درد و رنج
ید بودند. گرد نمی باعث نقص مراتب عالی شان در میان مردمای که  اعراض بشری

خداوند متعال است  ۀو از آنجمله این فرمود کند می درین رابطه آیات متعددی دلالت

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ قَدۡ ﴿ :یدفرما می که ۚ ٱخَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ  وَمَا ُ�َمَّ وۡ قتُلَِ  لرُّسُلُ
َ
اتَ أ فإَيِنْ مَّ

َ
أ

ٰ عَقبَِيۡهِ فلََن يَُ�َّ  نقَلبَۡتُمۡ ٱ عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ َ�َ
َ
ٰٓ أ َ ٱَ�َ ۗ وسََيَجۡزِي  ٔٗ شَۡ�  �َّ ُ ٱا َّ� 

ٰكِرِ�نَ ٱ  .]١٤٤آل عمران: [ ﴾١٤٤ل�َّ
آیا اگر او  اند. پیامبرانی پیش از او گذشتهنیست محمد مگر پیامبری (بسا) «ترجمه: 

ید؟ اگر کسی به عقب خود بر گردد ھیچ ضرری گرد می بمیرد و یا کشته شود به عقب
 ند و به زودی خداوند متعال سپاس گزاران را پاداشتوا نمی به خداوند رسانده

 ».دھد می

رسَۡلۡنَا َ�بۡلَكَ مِنَ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال
َ
ٓ أ ُ�لوُنَ  لمُۡرۡسَلِ�َ ٱوَمَا

ۡ
هُمۡ َ�َأ ٓ إِ�َّ إِ�َّ

عَامَ ٱ سۡوَاقِ� ٱوََ�مۡشُونَ ِ�  لطَّ
َ
ونَۗ وََ�نَ رَ�ُّكَ  ۡ� تصَِۡ�ُ

َ
وجََعَلۡنَا َ�عۡضَُ�مۡ ِ�عَۡضٖ فتِۡنَةً �

 .]٢٠الفرقان: [ ﴾٢٠بصَِٗ��
 ایشان غذاو پیش از تو (نیز) ھیچکس از پیامبران را نفرستادیم مگر اینکه «ترجمه: 

ند و ما بعضی از شما را برای بعضی (وسیله) کرد می رفت و آمدھا  خوردند و در بازار می
ورزند؟ و پروردگار تو بینا  می آزمایش قرار دادیم، (تا دیده شود که) آیا صبر و شکیبایی

 ».بوده است

ا ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال قَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ  مَرَۡ�مَ إِ�َّ رسَُولٞ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱمَّ
هُ  لرُّسُلُ ٱ مُّ

ُ
ُ�َ�نِ  ۥوَأ

ۡ
ۖ َ�ناَ يأَ يقَةٞ ۗ ٱصِدِّ عَامَ ُ لهَُمُ  نظُرۡ ٱ لطَّ ٰ  نظُرۡ ٱُ�مَّ  �َ�تِٰ ٱكَيۡفَ نبَُّ�ِ َّ�

َ
�

 .]٧٥المائدة: [ ﴾٧٥يؤُۡفكَُونَ 
مسیح پسر مریم نیست مگر پیامبری، بدون شک بسا پیامبران پیش از او «ترجمه: 

خوردند ببین که  گذشته است. مادر او زنی راستگوی بود، ھر دوی شان طعام می
چگونه از حق باز ھا  آن و باز ببین که کنیم می چطور برای ایشان آیات خود را بیان

 ».ندشو می داشته
 ».و أرقد وأتزوج النساء أصوم وأفطر، وأص� ولك�« :ج قال رسول االله

نم و خوا می م، و نمازگیر نمی م، وھمگیر می و من ھم روزه«فرمود:  جرسول خدا 
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 ».مگیر می م، و زنان را به نکاحشو می خواب ھم
رسید، و احساس  می ید و درد و رنج به ایشان ھمگرد می مریض ھم جوآنحضرت 

، و گاھی غضب به ایشان شد می ، و گرسنه و تشنه ھمنمود می سردی و گرمی ھم
، و ازین قبیل چیزھای که باعث نقص شد می و زمانی خسته و مانده ھم، شد می طاری

 .شد می ید به ایشان عارضگرد نمی در رسالت پیامبران
ھایی که از مالک ھیچ چیزی از چیز †ما ایمان داریم به اینکه پیامبران

شند و با می نند، و نه ھم مالک نفع و ضررتوا نمی شد شدهبا می أخصوصیات خداوند
مگر امور غیبی که  دانند می توانند و نه ھم غیب را تصرفی در کائنات کرده مینه ھم 

ٓ ﴿ :یدفرما می با خبر ساخته است، چنانچه خداوند متعالھا  آن خداوند ایشان را از قلُ �َّ
ا إِ�َّ مَا شَاءَٓ  مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ

َ
ۚ ٱأ ُ عۡلَمُ  �َّ

َ
مِنَ  سۡتَكَۡ�ۡتُ َ�  لۡغَيۡبَ ٱوَلوَۡ كُنتُ أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱ ۚ ٱوَمَا مَسَّ وءُٓ ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ  لسُّ
َ
 .]١٨٨الأعراف: [ ﴾١٨٨إنِۡ �

بگو (من) به رسانیدن نفع یا ضرری برای خود قادر نیستم، مگر آنچه را «ترجمه: 
آوردم و  می بیشماری بدست دانستم خیری خداوند خواسته است. و اگر من غیب می

 رسید. نیستم من مگر بیم دھنده و مژده دھنده برای گروھی ھرگز به من زیانی نمی
 آورند. می که ایمان

ٰ َ�يۡبهِِ  لۡغَيۡبِ ٱَ�لٰمُِ ﴿ :یدفرما می و نیز خداوند متعال حَدًا ۦٓ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ
َ
إِ�َّ مَنِ  ٢٦أ

 .]٢٧-٢٦الجن: [ ﴾٢٧رصََدٗا ۦ�سَۡلُكُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِ  ۥمِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُ  رۡتََ�ٰ ٱ
گاه«(ترجمه:   خداوند) دانای غیب (است) پس بر (اسرار) غیبی خود ھیچکس را آ

سازد، مگر کسی از رسول را که پسند نماید پس درینحال از پیشروی و پشت سر او  نمی
 ».اندگرد می پاسدارانی مقرر

و فضائل اخلاقی اختصاص داده  ھا، برتری ھا، را به خوبی †یامبرانپ أخداوند
رسالت را پیدا کنند که تا بتوانند ھای  است که اھلیت گرفتن وحی، و تکلیف گرانباری

شائسته مقام رھبریت و پیشوایی گردند و تا مردم به دین و دنیای خویش به ایشان 
 اقتداء نمایند. 

را خداوند از ھر  †ته باشیم به اینکه پیامبرانبر ما واجب است که ایمان داش
نقص و عیبی که منافی دیانت و فرمانبری شان از خداوند گردد و یا در تبلیغ رسالت 
 شان خللی وارد کند پاک و مبرا ساخته است. چنانچه خداوند متعال در مورد
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وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ :یدفرما می
ُ
ِينَ ٱأ ۚ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰمُ  �َّ ؤَُ�ءِٓ  �ُّبُوَّةَ فإَنِ يَۡ�فُرۡ بهَِا َ�ٰٓ

ْ بهَِا بَِ�فٰرِِ�نَ  نَۡا بهَِا قَوۡمٗا لَّيۡسُوا وَْ�ٰٓ�كَِ  ٨٩َ�قَدۡ وَ�َّ
ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱهَدَى  �َّ ُ ۗ ٱفبَهُِدَٮهُٰمُ  �َّ قلُ  ۡ�تَدِهۡ

 �ۡ
َ
ٓ أ َّ� َٔ  ِ جۡرً�ۖ إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرَىٰ ل

َ
 .]٩٠-٨٩الأنعام: [ ﴾٩٠لَۡ�لَٰمِ�َ لُُ�مۡ عَليَۡهِ أ

ھا  این کتاب، شریعت و پیامبری دادیم. اگرھا  آن که بهاند  ھا کسانی آن«ترجمه: 
 گماریم که از آن انکار می (اھل مکه) قرآن مجید را تکذیب کنند ما قومی را به آن

اقتداء  رھیاب ساخت پس بر روش شانایشان را  که خداونداند  کسانیھا  آن ،کنند نمی
طلبم، این نیست مگر پندی برای  نمی کن، بگو: در برابر این (تبلیغ) از شما مزدی

 ».جھانیان
انش و را در امانت داری، راستکاری، و صداقت فھم و د †خداوند پیامبران

رسالت وادای  ۀکه برای شان در قیام نمودن به وظیف ھائیرساندن تبلیغ وغیره از چیز
 د کامل نموده است.شو می امانت ضروری پنداشته

را به  †پیامبران أبر ما واجب است که ایمان داشته باشیم به اینکه خداوند
واضح و روشنی که دلالت بر راست بودن رسالت شان ھای  قوی و نشانهھای  معجزه

 نماید تأیید نموده است.

 معجزه:
خویش ھای  ای است که خداوند بدست پیامبران و رسول عبارت از امر خارق العاده

 خداوند را به مبارزهھای  د، و به ایشان توسط این امر خارق العاده بندهساز می جاری
تذکر بعمل آمده ھا  آن که در قرآن عظیم الشان ازھای  معجزه ۀطلبد. مایان به ھم می

به اثبات رسیده است ایمان داریم، و به این  جاست و در احادیث صحیح پیامبر اسلام 
 بوده است. جمخلوقات آنحضرت  ۀاین پیامبران وافضلترین ھمترین  ضلباوریم که اف

 :یدفرما می که دانند می را جمبارکه آنحضرت  ۀبعضی از مفسران مراد از این آی

 ».و درجات بعضی از ایشان (پیامبران) را بلند گردانیده است« »وَرََ�عَ بعَضَهُم دَرجََات«
روایت گردیده است و از آنجمله این  جدرین رابطه احادیث صحیحی از آنحضرت 

 :یدفرما می ایشان است که ۀفرمود
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق « قال: ج أن رسول االله سعن أبي هريرة

 ».عنه قبره، وأول شافع وأول مشفع
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من سردار فرزندان آدم در روز «فرمود:  جروایت شده که رسول الله  ساز ابو ھریره
د، و اولین فردی ام که گرد می شم که قبر بر وی شقبا می قیامت بوده و اولین فردی

 ».دشو می ام که بوی اذن شفاعت داده یم، و اولین فردینما می شفاعت
بھترین  جاین حدیث مبارک و امثال آن صراحتاً به این دلالت دارد که آنحضرت 

و مایان به این عقیده قطعی و یقین کامل داریم که ھیچ انسانی بعد از  اند. نافراد جھا
خاتم الأنبیاء است. و ھر  جد، و رسول خدا گرد نمی بحیث پیامبر مبعوث جآنحضرت 

 جکسی که بعد از ایشان ادعاء نبوت نماید دروغ گو است. چنانچه آنحضرت 
كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا  إنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون،« :یدفرما می

 ».نبي بعدي
ھا  آن زود است که در میان امت من سی تن از دروغگویانی پیدا شوند و ھر یکی از«

 ».ادعایی نبوت نماید، من خاتم النبیین ام، و نبی بعد از من نیست
و امام  جھمچنان بر ما واجب است که عقیده داشته باشیم بر اینکه آنحضرت 

د، و ایشان اھلیت گرد می که به ایشان در تمام امور خیر اقتداءاند  پیشوای پرھیزگاران

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿ یند:فرما می ابن کار را دارند، چنانچه خداوند متعال  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ
ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  ُ ٱوَ�غَۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ  �َّ  .]٣١آل عمران: [ ﴾٣١حِيمٞ َ�فُورٞ رَّ  �َّ

ید، پس مرا پیروی کنید تا خدا شما دار می بگو: اگر شما خداوند را دوست«ترجمه: 
 ».را دوست بدارد، و گناھان شما را ببخشد. خداوند آمرزنده و مھربان است

و اند  حبیب پروردگار رحمان جبه ھمین قسم مایان ایمان داریم باینکه آنحضرت 
مراتب دوستی که ھمانا مقام خلت است گردیدند، چنانچه ترین  بلندایشان حایز 

لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا ب�ر خليلاً، ولكنه أخي « یند:فرما می جآنحضرت 
 ».وصاحبي، وقد اتخذ االله عز وجل صاحب�م خليلاً 

 بکر را بحیث خلیل خویش انتخابم ابونمود می اگر من خلیلی را بخود انتخاب«
یار شما (آنحضرت) را خلیل  أبکر برادر و یار من است، وخداوندم، مگر ابوودنم می

 ».خود بر گزیده است
جن  ۀرا بحیث پیامبر بر طبق جو ھمچنین مایان عقیده داریم که خداوند آنحضرت 

برای حق و ھدایت رھنمون شوند چنانچه ایشان را  افراد بشر فرستاده است، تا ۀو ھم
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جِيبُواْ ﴿ :یدفرما می کند می حکایتھا  قرآن مجید از قول جنخداوند متعال در 
َ
َ�قَٰوۡمَنَآ أ

ِ ٱدَاِ�َ  ْ بهِِ  �َّ ِ��ٖ  ۦوَءَامِنُوا
َ
 ﴾٣١َ�غۡفرِۡ لَُ�م مِّن ذُنوُ�ُِ�مۡ وَُ�جِرُۡ�م مِّنۡ عَذَابٍ أ

 .]٣١الأحقاف: [
ایمان آرید تا گفتند) ای قوم ما! این دعوتگر خدا را اجابت کنید و به او «(ترجمه: 

 ».(خداوند) برای شما از گناھان شما بیامرزد و شما را از عذاب دردناک پناه دھد
دلیلش این  اند. بحیث پیامبر مبعوث شده بشر ۀطبق ۀبر ھم جواینکه آنحضرت 

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ لّلِنَّاسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� ﴿ :یدفرما می است که أخداوند ۀفرمود
َ
ٓ أ وَمَا

 َ�َ�ۡ
َ
 .]٢٨سبأ: [ ﴾٢٨َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

مردم، اما  ۀایم مگر مژده دھنده و بیم دھنده برای ھم نفرستادهتو را  ما«ترجمه: 
 ».انندد نمی اکثر مردم

 

 مان به قضاء و قدریا

 قدر:
قدر عبارت است از اندازه گیری خداوند در کائنات، مطابق به آنچه که در علم 

مان أن يالإ« :ج قالتقاضا نموده است. آن را  در ازل گذشته، و حکمتش أخداوند

 ».ه وشره�تؤمن االله وملائ�ته و كتبه ورسله وتؤمن بالقدر خ
ی ھا کتاب او،ھای  ، فرشتهأایمان اینست که به خداوند«یند: فرما می جآنحضرت 

 ».او و به قدر خیر و شرش ایمان داشته باشیھای  او، رسول
قدر ایمان  ۀحقیقت ایمان به قدر خیر و شرش اینست که مایان به مراتب چھارگان

 داشته باشیم. و مراتب قدر ازین قرار است:

 علم: -۱
شته، و چیزھای گذ ۀعلم آنست که یقین داشته باشی باینکه خداوند متعال بر ھم

تا بحال بوجود نیامده اگر بوجود چیزھائی که موجوده و آینده علم دارد. و ھمچنین به 
 علم کامل دارد.ھا  آن وبه داند می راھا  این چیز ۀآید. خداوند ھم می بیاید چگونه بوجود

 نوشتن: -۲
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چیزھایی را که در کائنات از  ۀنوشتن به این معنی است که بدانی که خداوند ھم
را در لوح محفوظ نوشته کرده است، ھا  آن آید کوچک و بزرگ می حوادث بوقوع

لمَۡ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال
َ
نَّ  لمَۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ ٓ ٱ ِ�  مَا لمَُ َ�عۡ  �َّ مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 إنَِّ  ضِ� �ۡ�

 ٰ ٰ  إنَِّ  بٍ� كَِ�ٰ  ِ�  لكَِ َ� ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ�  .]٧٠الحج: [ ﴾٧٠�سَِ�ٞ  �َّ
 ؟ واقعاً داند می و زمین است ھا آسمان انی خداوند به آنچه درد نمی آیا«ترجمه: 

 ».ھمانا این برای خدا آسان استاند  ھمه در کتاب (ثبت)ھا  این
را ھا  آن اشیاء علم دارد و اینکه ۀمبارکه دلیلی است بر اینکه خداوند به ھم ۀاین آی

 نوشته کرده است.قبلاً در لوح محفوظ 

 ئت:یمش -۳
بر ھر فرد مسلمان لازم و ضروری است که اقرار نماید بر اینکه ھیچ چیزی در 

 انجامد، خداوند متعال نمی خداوند سبحانه و تعالی بوقوع ۀکائنات بدون خواست و اراد

ۗ ﴿ :یدفرما می  .]٦٨القصص: [ ﴾وَرَ�ُّكَ َ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓ وَ�َخۡتَارُ
 ».گزیند می آفریند و بر می پروردگار تو ھر چه را بخواھدو «ترجمه: 

ُ ٱوَ�َفۡعَلُ ﴿ :یدفرما می و نیز خداوند متعال  .]٢٧إبراهیم: [ ﴾٢٧مَا �شََاءُٓ  �َّ
 ».دھد می آنچه را خداوند بخواھد انجام«ترجمه: 

 نش:یآفر -۴
کائنات و  ۀمسلمان لازم است که اقرار نماید بر اینکه خداوند آفریدگار ھم ۀبر بند

رَهُ ﴿ :یدفرما می موجودات است چنانچه خداوند متعال ءٖ َ�قَدَّ  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ
 .]٢الفرقان: [ ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�

 ».دقیقاً اندازه گیری کردآن را  خداوند ھر چیز را آفرید و«ترجمه: 
د او در گذار می مسلمان اثر مثبت ۀقدر خیر و شر آن در زندگی بندایمان به قضا و 

اند، و بر او تعالی توکل و گرد می خود اعتمادش را به خداوند مستحکمھای  تمام کار
 بوی نرسیده استچیزی که  داند می ید. وبه یقین کاملنما می تفویض امرش را

 او تنھا اسباب را مؤثر در امور رسد و آنچه که باید بوی برسد حتماً رسیدنی است. نمی
د اما توکل خود را در رسیدن به مرام خویش به گیر می اند بلکه از اسباب کارد نمی

 ید.نما می خداوند
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، کند می مؤمن آرامش خاطر ایجاد ۀھمچنین ایمان داشتن به قضاء و قدر برای بند
 راضی و خوشنودبوی رسیده است چیزی که  د، ازشو می سکون و اطمئنان برایش پیدا

خود اطمئنان  ۀد و به آیندگرد نمی د، در گذشته خویش محزون و اندوھگینگرد می
که ھر چیز به قضاء و قدر خداوند تعلق دارد  داند می . زیرا او به یقینکند می پیدا

عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خ�: إن أصابته سراء «: یدفرما می جچنانچه آنحضرت 
 ».خ�اً له، و إن أصابته ضراء صبر فكان خ�اً لهشكر فكان 

ای  امرش بخیر او است، اگر برایش خوشی ۀمؤمن شگفت آور است، و ھم ۀامر بند«
و این  کند می ای برسد صبر واین بخیر او است، و اگر برایش بدی کند می برسد شکر

 ».بخیر او است
برایت از خیر و شر  أای برادر مسلمان! بر تو است که به چیزھای که خداوند

مقدر نموده است راضی باشی تا در دنیا به راحت زندگی کنی، و در آخرت به جنت 
پروردگار خویش داخل گردی و بر تو است که خداوند متعال خود را در ھر حال حمد و 

 ستایش نمایی، و از اسباب و وسائل کار بگیری و غفلت و تنبلی را ترک دھی.
 

 آخرتمان به روز یا
که خداوند  مسلمان به ھمه چیزھایی ۀایمان به آخرت به این معنی است که بند

در احادیث گرانبھای خویش از  ججل مجده در قرآن مجید و پیامبر بزرگوار اسلام 
را حق و راست ھا  آن ایمان آورد واند  د خبر دادهگیر می که به بعد از مرگ تعلق اموری

که به  ھایی یش قرار گرفتن میت در قبر، عذاب و یا نعمتبداند. مانند: ابتلاء و آزما
اعمال، حساب، ھای  ، زنده شدن بعد از مرگ، حشر، صحیفهرسد می شخصی در قبر

به  أکه خداوند ھاییصراط، شفاعت، بھشت و دوزخ و چیز میزان، حوض کوثر، پل
 بھشتیان و دوزخیان از نعمت و عذاب که آماده کرده است.

 داشتن به روز آخرت:مان یل ایدل
و اجماع  جایمان آوردن به روز آخرت، به قرآن مجید و احادیث رسول خدا 

 مسلمانان ثابت شده است. عقل و فطرت سلیم نیز ایمان آوردن به آخرت را ثابت
 د.ساز می
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 د:یقرآن مج -۱

ُ ٱ﴿ :یدفرما می أخداوند َ� رَۡ�بَ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ َ�جَۡمَعَنَُّ�مۡ إَِ�ٰ يوَۡمِ  �َّ
 .]٨٧النساء: [ ﴾�يِهِ� 

شما را در روز قیامت که در آن  ۀجز او نیست یقیناً ھم خداوند معبوی«ترجمه: 
 ».کند می شکی نیست جمع

 ث:یحد -۲ 

 ». �شر الناس يوم القيامة حفاة غرلاً...« :ج قال رسول االله
 ».ندگرد می مردم در روز قیامت برھنه و ختنه شده حشر«فرمود:  جرسول خدا 

 اجماع: -۳
 نیز اقتضاءآن را  مسلمانان به بر حق بودن قیامت اجماع دارند، و حکمت ۀھم

 ۀکه خداوند معادی را بیافریند تا مردم در آن روز در برابر تکالیفی که بوسیل کند می
 به ایشان آمده است جزاء و پاداش خویش را ببینند. أاز جانب خداوند †پیامبران

 سه چیز است: ۀایمان آوردن به روز آخرت در بر گیرند

 ایمان آوردن به زنده شدن بعد از مرگ: -۱

كَمَا ﴿ :یدفرما می د، چنانچه خداوند متعالشو می میدهو آن زمانیست که صور د
لَ خَلۡقٖ نُّعيِدُهُ  وَّ

َ
نآَ أ

ۡ
 .]١٠٤الأنبیاء: [ ﴾١٠٤وعَۡدًا عَليَۡنَاۚٓ إنَِّا كُنَّا َ�عٰلِِ�َ  ۚۥ بدََ�

انیم گرد می بازآن را  به ھمانگونه که نخستین آفرینش را آغاز کردیم«ترجمه: 
 ».کنیم می چنینای است بر ما، و  (این) وعده

 ایمان آوردن به حساب و جزاء اعمال: -۲
و مطابق به آن ایشان را  کند می خداوند متعال اعمال بندگان خویش را محاسبه

. به این معنی که اگر اعمال شان خیر باشد، پاداش خیر به دھد می مجازات و مکافات
ند، چنانچه خداوند گرد می د و اگر اعمال شان شر باشد مجازاتشو می ایشان داده

 .]٢٦-٢٥الغاشیة: [ ﴾٢٦ُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا حِسَاَ�هُم ٢٥إنَِّ إَِ�ۡنَآ إيِاََ�هُمۡ ﴿ :یدفرما می متعال
 ».ھمانا بازگشت شان بسوی ما است، و سپس حساب شان نیز بر ماست«ترجمه: 
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  ایمان داشتن به جنت و دوزخ: -۳
است که مورد غضب خداوند متعال جنت سرای پرھیزگاران و دوزخ جای کسانی 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ یند:فرما می چنانچه خداوند متعال اند، قرار گرفته لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ  ل�َّ
تُٰ   .]١٠٧الکهف: [ ﴾١٠٧نزًُُ�  لۡفرِۡدَوۡسِ ٱَ�نتَۡ لهَُمۡ جَ�َّ

برای شان نیک کردند، ھای  ایمان آوردند و کارکسانی که واقعاً «ترجمه: 
 ».فردوس بحیث مھمان سرا آماده شده استھای  بھشت

ْ ٱوَ ﴿ :یدفرما می و خداوند جل مجده تۡ للَِۡ�فِٰرِ�نَ  لَِّ�ٓ ٱ �َّارَ ٱ �َّقُوا عِدَّ
ُ
آل عمران: [ ﴾١٣١أ

١٣١[. 
 ».از آتشی بترسید که برای کافران آماده شده است«ترجمه: 

در قبر، عذاب و ھا  آزمایش قرار گرفتن مردهایمان به آخرت شامل ایمان به ابتلاء و 
، و ھمچنین ایمان آوردن به پل صراط، رسد می که در قبر به شخص ھایی یا نعمت

در قرآن چیزھایی که اعمال و غیره ھای  حوض کوثر، دمیدن در صور، خواندن صحیفه
 د. گرد می آمده است جمجید و احادیث پیامبر اسلام 

ست که برای ھمچو روزی آمادگی بگیرد. اعمال نیکو بر مسلمان واجب و لازم ا
دترک دھد تا به بھشت شو می باعث غضب خداوند متعالچیزھایی که انجام دھد و 

 داخل و از عذاب دوزخ رھایی یابد. أخداوند
 

 زھای ضروری علوم اسلامییچ

 عت اسلام:یشرھای  تیخصوص
 د:گیر می جھانیان شریعت اسلام مصدر و اساس خویش را از پروردگار -١

شد، چنانچه خداوند با می این شریعت اساس و مصدرش از جانب خداوند عالمیان

ٰ َ�ِ�عَةٖ مِّنَ ﴿ :یدفرما می متعال مۡرِ ٱُ�مَّ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ
َ
هۡوَاءَٓ  تَّبعِۡهَاٱفَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ َّ�  �َ

 .]١٨الجاثیة: [ ﴾١٨َ�عۡلَمُونَ 
پیروی کن از ھوی آن را  براھی راست از امر (دین) قرار دادیمتو را  سپس«ترجمه: 

 ».پیروی منما انندد نمی (نفس) کسانی که
د معنایش اینست گیر می این شریعت اساس خود را از خداوند متعالوقتی که پس 
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شد، زیرا این شریعت از با می ادیان برای بشر صالحتر و مفیدتر ۀکه این شریعت از ھم
است نازل شده است، و خداوند متعال به  ھا انسان ذات با حکمتی که پروردگارجانب 

گاھتر است. این برتری شریعت ایجاب ید نما می آن را مصالح بندگان خویش از ھمه آ
که این دین اصول و قواعد خویش را از وحی آسمانی که عبارت از قرآن مجید و 

 دین از تبدیل و تغییر و تصرف گرفته است لذا این جاحادیث گرانبھای آنحضرت 
ماند. اما سائر ادیان سماوی از تبدیل و  در امان بوده و تا روز قیامت باقی می ھا انسان

که به ایشان نازل شده بود تحریف و تغییر ی ھا کتاب تغییر سالم نمانده علمای شان در
 اند. آورده

 دین اسلام کامل است: -۱
ادیان گردانیده  ۀدیده و این دین را خاتم ھمخداوند برای ما دین اسلام را پسن

جوانب فرد و اجتماع باشد و  ۀھم ۀاست. ازینرو او را کامل ساخته است تا در بر گیرند
این دین را بصورت دقیق منظم نموده است. دین اسلام به این منظور آمده است تا 

خویش را درست نمایند و خدای واحد و یکتا را عبادت کنند  ۀمردم ایمان و عقید
خویش را به پروردگار خود مستحکم نمایند و به مصالح دنیا وآخرت خویش  ۀوعلاق

 د.گرد نمی بدون آن مستقیم ھا انسان بپردازند، زیرا حیات

 دین اسلام دین وسط و اعتدال است: -۲ 
 امور خود به میانه روی و اعتدال شھرت دارد، بطور مثال: ۀدین اسلام در ھم

ای از  حد وسط میان یھود جفاگر که عده †در مورد اعتقاد به پیامبران
و میان نصاری گمراه که در مورد حضرت اند  را به قتل رسانده †پیامبران

یند انم می آنحضرت را خدا دانسته عبادتای که  بگونهاند  غلو و افراط نموده ÷عیسی
 تعظیم و تجلیل †اختیار نموده است. به این معنی که دین اسلام از مقام پیامبران

بدون اینکه کسی را به عبادت  کند می ید، و مردم را به پیروی از ایشان دعوتنما می
 پیامبران دستور دھد.

ھمچنین دین اسلام در مورد روح حد وسط را بر گزیده است. دین اسلام ماده را 
محتوی بداند چنانکه ماده  بی روح را فاقد وای که  ھد بگونهد نمی قرارھمه چیز 

ید. به نما می پرستان عقیده دارند و نه ھم در مسائلی که به روح تعلق دارد غلو و افراط
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جسم را نا دیده بگیرد بلکه رعایت حق روح و جسم را ھای  این معنی که نیازمندی
 ید.نما می ھردو

م حد وسط را در مصالح فرد و اجتماع در نظر گرفته است، به ھمین قسم دین اسلا
اند و نه ھم در مورد حقوق فرد غلو و گرد می نه حقوق فرد را فدای مصالح اجتماع

از میانه روی ھای  مثالھا  این حقوق اجتماع را ضایع بسازدای که  بگونه کند می افراط
 فرق دارد، خداوند متعال آید که از سائر ادیان می و اعتدال شریعت اسلام بشمار

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ ﴿ :یدفرما می ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 لرَّسُولُ ٱوَ�َُ�ونَ  �َّاسِ ٱوََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 .]١٤٣البقرة: [ ﴾عَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ�ۗ 
و بدینگونه شما را امتی میانه ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر «ترجمه: 

 ».شما گواه باشد

 ایمان داشتن به امور غیبی: -۳
شریعت اسلام بر مسائل ایمانی استوار است که در ظاھر امر در دنیای موجود 

 . مھمترینکند می را حواس و عقل ما درکھا  آن د، و نه ھم کنهگرد نمی محسوس
است، زیرا ذات عالی خداوند در دنیا از نظر ما غائب  أایمان آوردن به خداوندھا  آن

د ظاھر و آشکار است. از ھمین ساز می است اگرچه آثار و دلائلی که وجود خدا را ثابت
و تصدیق نمودن وجود جنیات و شیاطین و ھا  قبیل است ایمان داشتن به فرشته

 ۀکه بند عقیده داشتن به موجود بودن بھشت و دوزخ وسائر چیزھای عالم غیب
 ۀید و این از علامنما می را تثبیتھا  آن ایمان دارد و موجود بودنھا  آن مسلمان به

 آید. می صحیح بودن ایمان و نیکو بودن اسلامش بشمار

َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ� هُدٗى  لۡكَِ�بُٰ ٱَ�لٰكَِ  ١المٓٓ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال
ِينَ ٱ ٢لّلِۡمُتَّقِ�َ  َّ�  ِ لَوٰةَ ٱوَُ�قيِمُونَ  لغَۡيۡبِ ٱيؤُۡمِنُونَ ب ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  لصَّ ِينَ ٱوَ  ٣وَمِمَّ َّ� 

 ِ نزلَِ مِن َ�بۡلكَِ وَ�
ُ
نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَآ أ

ُ
ِ ٱيؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ  .]٤-١البقرة: [ ﴾٤هُمۡ يوُقنُِونَ  �خِرَة
آنانی  ست برای پرھیزگاران،آلم، این کتاب، دران شکی نیست، ھدایتی ا«ترجمه: 

ند، و از آنچه برای دار می به تمام و کمال بر پاخود را  آرند، و نماز می به غیب ایمانکه 
به آنچه به تو نازل گردانیده شده و آنانی که  ، وکنند می ایم خرچ شان روزی گردانیده

 ».دارندآرند و به آخرت یقین  می به آنچه پیش از تو نازل گردانیده شده ایمان
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 دین مقدس اسلام بشمارھای  و برتریھا  ایمان داشتن به امور غیبی یکی از خوبی
آید، زیرا که مذاھب فکری مادی بجز از چیزھای محسوس به امور غیبی ایمان  می

 ندارند.
 

 ریمسائل ابتدائی علم تفس
قرآن مجید و  ۀعلم تفسیر صحبت کنیم بحث مختصری در بار ۀپیش از اینکه در بار

 دھیم. فضیلت آن ارائه می

 م:یرکف قرآن یتعر
نازل گردیده  ÷جبرئیل ۀبواسط جقرآنکریم کلام خداوند است که بر آنحضرت 

است، تلاوت آن عبادت بوده، و الفاظ آن به تواتر ثابت گردیده، و معجزه آسا است که از 
الناس ختم گردیده، و در مصاحف جمع شده است. قرآن  ۀفاتحه آغاز، و به سور ۀسور

مجید کلام خداوند است مخلوق نیست. امت اسلامی به قرآن مجید زیاد احترام و 
یند، زیرا قرآنکریم کلام پروردگار شان است و در آن ھدایت، رھنمایی، نور نما می تعظیم

 و برکت است.
، امت دھد می به طرف روشنایی سوقرا از تاریکی نجات داده و  ھا انسان قرآن کریم

اسلامی در ھر عصر و زمان به حفظ، تلاوت، فرا گرفتن و تعلیم دادن و عمل نمودن به 
خداوند حفظ قرآنکریم را بعھده گرفته است،  اند. قرآن مجید سعی و جدیت نموده

ۡ�اَ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥَ�ُ �نَّا  ّ�كِۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .]٩الحجر:[

 ».نگھبانیمآن را  ما ھمانا قرآن را نازل کردیم و ما واقعاً «ترجمه: 
را درک ھا  آن بر امت اسلامی لازم است که به آیات قرآن عظیم تدبر نمایند و معانی

فََ� َ�تَدَبَّرُونَ ﴿ :یدفرما می کنند، چنانچه خداوند جل جلاله
َ
ٰ قلُوُبٍ  لۡقُرۡءَانَ ٱأ مۡ َ�َ

َ
أ

 ٓ ۡ�فَالهَُا
َ
 .]٢٤محمد: [ ﴾٢٤أ

ھای نھاده شده  ھای ایشان قفل ؟ یا بر دلکنند نمی پس آیا در قرآن فکر«ترجمه: 
 ».است

 جبا قرآن زندگی کنند، یاران آنحضرت  جباید مسلمانان مانند یاران پیامبر اسلام 
نمودند وبه آن عمل  نمی را حفظھا  آن ند تاگرفت می زمانی ده آیت از قرآنکریم را فرا
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نمودند. قرآن کتاب عظیم خداوند است،  نمی نمیکردند به فرا گرفتن آیات بعدی شروع

نزَۡ�اَ َ�ذَٰا ﴿ :یدفرما می أچنانچه خداوند
َ
ۡ�تَهُ  لۡقُرۡءَانَ ٱلوَۡ أ

َ
ٰ جَبَلٖ لَّرَ� َ�شِٰعٗا  ۥَ�َ

ٗ� مِّنۡ خَشۡيَةِ  تَصَدِّ ِۚ ٱمُّ  .]٢١شر: الح[ ﴾�َّ
از ترس خدا در آن را  یم، بیگمانکرد می اگر این قرآن را به کوھی نازل«ترجمه: 

 ».یدید می تضرع و پاره پاره شده
 خداوند حفظ قرآن مجید را بر امت اسلامی سھل و آسان ساخته است چنانچه

ناَ ﴿ :یدفرما می ۡ كرِٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ دَّ  .]١٧القمر: [ ﴾١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ
ما در واقع قرآن را بمنظور پند گرفتن آسان ساختیم پس آیا پند پذیری «ترجمه: 

 ».ھست؟
یند اھل الله و بندگان نما می قرآنکریم را حملکسانی که حافظان قرآن کریم و 

القرآن أهل االله  أهل« یند:فرما می جند، چنانچه آنحضرت شو می خاص خدا گفته
 ».(اھل قرآن اھل الله و بندگان خاص خدایند »وخاصته

قرآن و حافظ آن مرتب نموده است، چنانچه  ۀو خداوند مزد بزرگی بر تلاوت کنند

من قرأ حرفاً من كتاب االله فله حسنة، و الحسنة بعشر أمثالها، « یند:فرما می جآنحضرت 
سنن ترمذی و  »حرف و (ميم) حرف لا أقول آلم حرف ول�ن (ألف) حرف و(لام)

 دارمی.
حرفی از کتاب خدا (قرآن) را بخواند برایش به کسی که «یند: فرما می جآنحضرت 

گویم که  نمی د، و حسنه به ده چند است، منشو می آن (یک حرف) یک حسنه داده
» آلم یک حرف است بلکه الف یک حرف و لام یک حرف و میم حرف دیگری است

 لم سی حسنه دارد.یعنی تلاوت آ
قانون و  ۀامت اسلامی باید آمادگی کامل برای کتاب پروردگار خویش که بمثاب

د بگیرند تا بدین وسیله عزت دنیوی وشرف شو می دستور العمل برای شان گفته
 اخروی را کمائی کنند.

 

 ریعلم تفس
آن  تفسیر در لغت بمعنی کشف و ایضاح است، و در اصطلاح علمی است که توسط

 د، و احکام قرآن و فوائد آن استنباطشو می الفاظ قرآن مجید و معانی آن فھمیده
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 د.گرد می

 ر:یارزش علم تفس
د، قرآن مجید شامل مسائل گیر می عبادت و بندگی خداوند توسط قرآن انجام

به جز از طریق علم تفسیر ھا  این اعتقادی، احکام و اخلاقیات بوده و معرفت اکثر
 نیست. واین به سبب چند امر است:امکان پذیر 

بلاغت قرار دارد، معانی زیادی در داخل الفاظ  ۀمرتبترین  قرآن مجید در اعلی -١
کمی نھفته است. بناءً احتیاج به شرح الفاظ موجز و بیان و کشف الفاظ 

 مجمل دارد.
قرآنکریم علاوه بر معانی ظاھری مشتمل بر مقاصدی است که احتیاج به  -٢

 دارد.توضیح و بیان 
که درک معانی این آیات بدون اند  بعضی از آیات قرآن مجید دارای اسباب نزول -٣

 امکان پذیر نیست.ھا  آن معرفت سبب نزول
بیان سبب نزول راه بسیار قوی برای فھم معانی : «یدفرما می /ابن دقیق العید

 ».رود می آیات قرآن مجید بشمار
ھا  آن نزول آیات برای فھم معانیید: معرفت گو می /شیخ الاسلام ابن تیمیه

گاھی به سبب وسیل کند می کمک گاھی به مسبب ۀزیرا آ  د.گرد می آ
 آن ند وخوا می قرآن راکسی که : «یدفرما می بحضرت عبد الله پسر عباس -١

 ».یدگو می ماند که در سرائیدن شعر ھذیان ای می به اعرابی کند نمی را تفسیر
مردم به نزد خداوند ترین  دوست داشته«ید: گو می و مجاھد ابن جبیر رحمه الله
 ».عالمترین شان به اسباب نزول اند

 ر:ینشأت علم تفس

 :جتفسیر در عھد آنحضرت  -۱
 خود معانی قرآن مجید را ۀعرب خالص بودند، از سلیق جپیامبر اسلام  ۀصحاب

اسلوب لغوی و فھمیدند، با اینھم چون قرآن مجید از سائر کلام عرب در الفاظ،  می
کلام عربی قرار دارد، و  ۀدرجترین  بلاغی خود فرق دارد، و از نظر معانی خود در اعلی

در فھم و درک معانی قرآن با ھم متفاوت بودند، ازینرو بعضی  جچون یاران آنحضرت 
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 ند. نمود می از ایشان به بعضی دیگر مسائل غامض و پوشیده را تفسیر و توضیح
یدند، از پیامبر گرد می معانی آیات قرآن مجید به مشکلی روبروو اگر در الفاظ و 

 .نمود می ند و آنحضرت برای شان شرح و بیاننمود می در زمینه سؤال جخدا

 تفسیر در عھد صحابه: -۲
تفسیر در عھد صحابه از تفسیر در عھد رسالت مآب چندان فرقی نداشت، زیرا 

، و مشائخ و علماء شان از عالمترین نزدیک بودند جصحابه کرام به عھد رسول خدا 
آمدند، و ھمین برای شان کافی است که  می مردم به تفسیر قرآن و معانی آن بشمار

 ند.کرد می نزول قرآنکریم را مشاھده نموده و در عصر نزول قرآن زندگی

 تفسیر در عھد تابعین: -۳
معین فرا گرفتند تابعین تفسیر قرآن مجید را از اصحاب کرام رضوان الله علیھم اج

از  جند چنانکه یاران آنحضرت کرد می با اینھم از تفسیر نمودن آیات احساس حرج
زمانی که  تفسیر نمودن آیات احساس حرج داشتند. سعید ابن مسیب رحمه الله تعالی

که گویا سؤال را  کرد می . و اینطور وانمودنمود می سکوت شد می پرسان ۀاز تفسیر آی
تابعین منحصر بر تفسیر به مأثور است (یعنی  ۀنشنیده است از ھمین جھت تفسیر دور

 تفسیر رسول خدا و یاران شان).

 تدوین (جمع آوری) تفسیر: ۀدور -۴
ابتدائی علماء  ۀتفسیر به چندین مرحله جمع و تدوین گردیده است. در مرحل

تفسیر آیات قرآن مجید اختصاص دادند، رفته را به ھای  ی خود بابھا کتاب حدیث در
جامع البیان فی تأویل «رفته تفسیر بشکل علم مستقل و خاص تدوین گردید، و کتاب 

تألیف امام مفسران شیخ ابن جریر الطبری رحمه الله تعالی اولین کتابی » آی القرآن
ر متعددی ظھور تفسیر، آراء و افکا ۀبود که در جامعه اسلامی بمیان آمد. در ھمین دور

. درین وقت دو نوع از نمود می خود آیات را تفسیر ۀکرد، ھر شخص مطابق فکر و اندیش
و تفسیر به رأی) نیز عرض وجود کرد. و بعضی  –ھای (تفسیر به مأثور  تفسیر تحت نام

 ای مختلط میان آراء و ذکر مسائل اھل بدعت حسب افکار مؤلفین از تفاسیر به شیوه
یوست اما بعضی از پیشوایان و علماء محقق علم تفسیر، اقوال و روایات را بظھور پھا  آن

 مورد بحث و مداقه قرار داده روایات ضعیف را مسترد نمودند.
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 ر:یانواع تفس
 تفسیر قرآن مجید به دو نوع است:

 تفسیر به مأثور: -۱
مشتمل بر چیزھای است که در تفسیر قرآنکریم از بیان و تفصیل بعضی آیات 

و یا از یاران شان در شرح و توضیح  جاز پیامبر چیزھائی که بوجود آمده است. و 
 در قرآن مجید نقل شده است. أنمودن مراد خداوند

 تفسیر به رأی: -۲
 و این به دو قسم است:
 الف: تفسیر پسندیده. 

 پسند. ب: تفسیر نا
متذکره برای قرآن مجید انواع دیگری از تفاسیر نیز موجود ھای  علاوه بر تفسیر

را ھا  آن که بعضی از است، مانند: تفسیر فقھی، لغوی، علمی، اشاری و غیره از تفاسیری
یا نوعی از تکلف بنظر ھا  آن زیرا در تفسیر اند، علماء تفسیر مذموم و نا پسند دانسته

میل و اعراض از اصول آیات شده است و یا آیات بر چیزھا حمل ھا  آن خورد و یا در می
د که شو می ندارد، و یا نسبت نزول آیات بر جاھای حملآن را  شده است که احتمال

 مناسب آیات نیست و نه ھم به تفسیریکه مؤلفش اختیار نموده موافقت دارد.

 میرکر قرآن یراھھای تفس

 الف: تفسیر قرآن به قرآن: 
آید. زیرا  می ی تفسیر قرآن مجید بشمارھا راهترین  این نوع تفسیر از بھترین و سالم

ھای  مجمل ذکر گردیده در سورهھا  بعضی از آیات قرآن مجید که در بعضی از سوره
 دیگر قرآن کریم تفصیل داده شده است.

که  ای مبارکه در ھمان سوره ۀو غیره. و گاھی آی †ھای پیامبران مانند: داستان

مَاءِٓ ٱوَ ﴿ خداوند متعال: ۀآمده است تفسیر گردیده است مثل این فرمود ارقِِ ٱوَ  لسَّ  ١لطَّ
دۡرَٮكَٰ مَا 

َ
ارقُِ ٱوَمَآ أ  .]٣-١الطارق: [ ﴾٣�َّاقبُِ ٱ �َّجۡمُ ٱ ٢لطَّ

گاه تو را  د، و چه چیزشو می قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار«ترجمه:  آ
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 ».چیست؟ ستاره ایست درخشانساخت که پدیدار شونده در شب 
 را دانسته است.» درخشان«ای  ستاره» الطارق«جل جلاله مراد از زیرا خداوند 

 :جاحادیث پیامبر  ۀتفسیر قرآن مجید بواسط -ب
گاھی آی ۀبر بند از آیات قرآن مجید به خود قرآن  ۀمسلمان لازم است که بمنظور آ

مراجعه  جدر قرآنکریم نیافت به حدیث پیامبر اسلام آن را  مراجعه نماید، و اگر تفسیر

يوم «را به انتظار بردن نماز بعد از نماز، و  »الرباط«لفظ  جکند، بطور مثال: رسول خدا 

 اند. تیر اندازی تفسیر نموده »الرمی«را به  »القوة«را به یوم نحر، و  »الأكبر

 :شاصحابھای  تفسیر قرآن مجید به گفته –ج 
نیافتیم. بناء  جرا در قرآن مجید، و احادیث گرانبھای پیامبر اسلام  ۀآیاگر تفسیر 

کسانی که یابیم، مخصوصاً در سخنان  می جناچار آن را در سخنان یاران آنحضرت 
به ایشان دعاء فھم تفسیر قرآن مجید را نموده است، مانند: حضرت  جرسول خدا 

 .بعبدالله پسر عباس
 ید:گو می الله در مقدمه خود چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه

از آیات قرآن مجید را در قرآن مجید و احادیث نبوی شریف نیافتی به  ۀاگر تفسیر آی
مردم به تفسیر قرآن مجید  ۀمراجعت نما، زیرا ایشان از ھم جسخنان یاران پیامبر خدا 

وده است به سبب اینکه ایشان قرائن و احوال که مختص به قرآنکریم ب اند، دانا تر
مخصوصاً علماء اند  و از جانبی ایشان دارای فھم کامل و علم صحیح اند، مشاھده نموده

 صحابه و بزرگان شان.
: تفسیر صحابه حکم حدیث مرفوع را دارد، اگر یدفرما می امام زرکشی رحمه الله

ایشان قرآن را از نظر لغت تفسیر نمایند درین شکی نیست که فھم شان بمراتب از فھم 
و اگر قرآن را از حیث اسباب نزول، و قرائن و  اند، مایان بالاتر است زیرا ایشان اھل لغت

 ، زیرادانند می مردم بھتر ۀشواھد تفسیر نمایند درین شکی نیست که ایشان از ھم
 بودند که اسباب نزول، قرائن و احوال را مشاھده نمودند.ھا  آن

 علماء تفسیر:ترین  مشھور

 از صحابه: -۱
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حضرت علی بن أبی طالب، عبد الله ابن مسعود، عبد الله بن عباس، و أبی بن کعب 
 آیند. می بشمار –رضی الله عنھم  –

 از تابعین: -۲
مجاھد بن جبر، سعید بن جبیر، عطاء، قتاده، ابو العالیه، عامر الشعبی، شعبه بن 

 اند. مشھور –رحمھم الله تعالی  –الحجاج و عبد بن حمید 

 ی تفسیر به مأثور:ھا کتاب ترین مھم
تألیف محمد بن جریر الطبری متوفی سال » جامع البیان فی تفسیر القرآن« -١
 ھجری. ٣١٠
 ھجری. ٥١٦تألیف ابو محمد بن حسین البغوی متوفی سال » معالم التنزیل« -٢
 ھجری. ٧٧٤تألیف حافظ ابن کثیر متوفی سال » تفسیر القرآن العظیم« -٣

 ر:یتفس ۀمسائل مھم در بار
بر طالب العلم ضروری است که بر مطالعه تفاسیری حرص نماید که از جانب  -١

صحیح و درست بوده و ھا  آن علماء محقق مورد تأیید قرار گرفته باشد، و نیت مؤلفین
 در علم فھم و دقت کامل داشته باشند.

انحراف به عقاید بد و ھا  آن که مؤلفین تفاسیری ۀباید طالب العلم از مطالع -٢
 شھرت دارند بپرھیزد.

 
 ث)یمسائل ابتدائی علم سنت (حد

 سنت در لغت به معنای طریقه و روش است خواه پسندیده باشد و یا نا پسند.

من سن سنة حسنة فله « یند:فرما می است که جپیامبر اسلام  ۀفرمود ۀاز جمل
فعليه وزرها ووزر من أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة 

نیکوی را اساس گذارد  ۀدر اسلام روش و طریقکسی که ( »عمل بها إلى يوم القيامة
 تا روز قیامت، و دھد می برای او است مزد آن و مزد کسی که بعد از او آن کار را انجام

بدی را اساس گذارد بر وی گناه آنست و گناه کسی  ۀدر اسلام روش و طریقکسی که 
 د تا روز قیامت).شو می ز وی مرتکب آنکه بعد ا

سنت در اصطلاح محدثین عبارت است از آنچه از گفتار و کردار یا تأیید یا صفت 
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روایت شده باشد، خواه پیش  جوجودی (جسمی) یا اخلاقی و یا سیرت که از آنحضرت 
 از بعثت باشد و یا بعد از آن.

(ھمانا  »الأعمال بالنياتإنما « جمثال سنت قولی: مانند فرموده آنحضرت  -١
 اعمال مربوط به نیت است).

که صحابه رضوان الله علیھم اجمعین در امور  یئچیزھا ۀمثال سنت فعلی: ھم -٢
نقل  جعبادی و غیره مانند ادای نماز، مناسک حج، مسائل روزه از افعال آنحضرت 

 اند. نموده
و اند  صحابه انجام دادهمثال سنت تقریری و تأییدی: افعالی را که بعضی از  -٣

، مانند: دو کند می که دلالت بر رضای شاناند  در مقابل سکوتی فرموده جپیامبر 
 بعد از وضوء اداء نموده است، و غیره. سرکعت نمازی که حضرت بلال

 عت:یث) در شریمقام و منزلت سنت (حد
 متعالآید، خداوند  می حدیث شریف مصدر دومی از مصادر شریعت اسلام بشمار

ِ ٱمَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ذۡكُرۡنَ ٱوَ ﴿ :یدفرما می َ ٱإنَِّ  ۡ�كِۡمَةِ� ٱوَ  �َّ َ�نَ لَطِيفًا  �َّ
 .]٣٤[الأحزاب:  ﴾٣٤خَبًِ�ا

 دشو می شما از آیات خداوند، و حکمت خواندهھای  و آنچه بشما در خانه«ترجمه: 
گاهبیاد گیرید ھمانا خداوند آن را   ».ھست لطیف و آ

 .]٢[الجمعة:  ﴾ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�عَلّمُِهُمُ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال
 ».دھد می به ایشان کتاب و حکمت را تعلیم«ترجمه: 

شد، و با می جحکمت احادیث پیامبر خدا : «یدفرما می امام شافعی رحمه الله تعالی
 :یدفرما می رسول خویش امر نموده است، چنانچهخداوند ما را به اطاعت و فرمانبری 

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ شَدِيدُ  �َّ
 .]٧[الحشر:  ﴾٧لۡعِقَابِ ٱ

 کند می بگیرید و از آنچه شما را منع دھد می آنچه را پیامبر برای شما«ترجمه: 
 ».منصرف شوید، و از خدا بترسید، واقعاً خداوند سخت مجازات کننده است

ْ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال طِيعُوا
َ
َ ٱوَأ [آل عمران:  ﴾١٣٢لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ

١٣٢[. 
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 ».فرمان خدا و رسول خدا را ببرید تا باشد که مورد رحمت قرار گیرید«ترجمه: 

(بعد از  »تر�ت في�م أمر�ن لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب االله وسنتي« :ج وقال
شما به این دو چیز تمسک بجویید زمانی که  خود میان شما دو چیز را گذاشتم تا

 ید: کتاب خدا و سنت من).گرد نمی (عمل کنید) گمراه
گاھی از قرآن مجید به پیامبر اسلام  شکرام ۀصحاب ند، ودنم می مراجعت ججھت آ

به ایشان احکام قرآن را تفسیر و بیان نماید، و آنقدر ایشان از رسول خدا  جتا آنحضرت 
، ایشان نیز داند می ند که ھر فعل و عملی را که آنحضرت انجامنمود می پیروی کامل ج

 ند ایشان نیز ترکداد می و ھر فعل و عملی را که آنحضرت ترک داند می انجام
 بدانند.آن را  ایشان سبب، علت و حکمت ند، بدون اینکهنمود می

خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من  جاتخذ رسول االله « قال: بعن ابن عمر

 .يأخرجه البخار» فنبذ الناس خواتيمهم جذهب ثم نبذه النبي 
 روایت شده که گفت: باز عبد الله پسر عمر

طلایی ھای  انگشتر طلایی گرفت (پوشید) صحابه ھم انگشتر جرسول خدا «
دور انداخت، صحابه ھم خود را  انگشتر جگرفتند (پوشیدند) سپس آنحضرت 

 این حدیث را امام بخاری روایت نموده است.» خود را دور انداختندھای  انگشتر

قال: أقضي » كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟«معاذاً فقال له:  جوقد سأل رسول االله 
 الحديث.قال: فبسنة رسول االله..... » فإن لم ي�ن في كتاب االله«ب�تاب االله، قال: 

ای حکم  چگونه در مسئله«سؤال کرد برایش فرمود:  ساز معاذ جرسول الله 
کنی وقتی که بتو پیش کرده شود؟ معاذ گفت: به کتاب خدا، رسول خدا فرمود:  می

 معاذ گفت: به حدیث رسول خدا.» ر به کتاب خدا حکم آن را نیافتیاگ«

 سنت: کم دادن از تریب
 بندگان خویش را از مخالفت امر رسول خدا بیم داده است فرموده است: أخداوند

ِينَ ٱفلَۡيَحۡذَرِ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
[النور:  ﴾٦٣أ

٦٣[. 
ورزند، باید بترسند که مبادا با  می از حکم پیامبر تخلفکسانی که پس «ترجمه: 

 ».ای مواجه شوند یا عذابی دردناک به ایشان برسد فتنه
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است چنانچه  خداوند برای ما ھیچ اختیاری را در برابر حکم رسول خدا نداده

ُ ٱوَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذِاَ قََ� ﴿ :یدفرما می خداوند متعال ن   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ  ۡ�َِ�َةُ ٱيَُ�ونَ لهَُمُ 
َ
َ ٱمِنۡ أ بيِنٗا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

 .]٣٦[الأحزاب: 
چون خدا و پیامبر کاری را فیصله کنند برای ھیچ مرد مؤمن و ھیچ زن : «ترجمه

مؤمن (جایز) نیست که در امر خویش اختیاری داشته باشند، اگر کسی خداوند ورسول 
 ».آشکار گمراه شده است ۀاو را نافرمانی کند، او واقعاً بگون

فََ� وَرَّ�كَِ َ� ﴿ :دیفرما می و خداوند حکم رسول خویش را از اصول ایمان قرار داده
ا قَضَيۡتَ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا
من آورند (مؤ نمی اما نه خیر، به پروردگار تو سوگند که ایشان ایمان«ترجمه: 

در تمام منازعات خود حکم نسازند و سپس در برابر تو را  ند) تاشو نمی راستین شمرده
ھا) با کمال انقیاد تسلیم  تو ھیچ احساس دلتنگی نکنند و (باین فیصلهھای  فیصله
 ».شوند

لا ألف� أحد�م متكئا على أر��ته يأتيه الأمر ما أمرت به أو نهيت عنه «: جوقال 
و�ين�م القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام فيقول: بيننا 

 ».حرمناه إلا إ� أوتيت القرآن ومثله معه
نیابم که به او اش  یکی از شمایان را تکیه زننده بر تخت«فرمود:  جرسول خدا 

من منع چیزھائی که امری از چیزھای که من به آن امر نمودم برسد. و یا آنکه از 
در قرآن از حلال چیزی که  دم برسد. و او بگوید: در میان ما و شما قرآن استفرمو

(نه  دانیم می حراماو را  در آن از حرام یافتیمچیزی که  ، ودانیم می حلالاو را  یافتیم
گاه باش که به من قرآن، و به انداز  ».آن (احادیث) از جانب خداوند آمده است ۀخیر) آ

 ث:یعمل نمودن به خلاف حد

أما بعد: فإن أصدق « كان يقول إذا خطب: ج: أن النبي بعن جابر بن عبد االله

الحديث كتاب االله و أحسن الهدي هدي �مد وشر الأمور �دثاتها، و كل �دثة بدعة 
 ».و كل بدعة ضلالة و� ضلالة في النار
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 ندندخوا می خطبه جکه رسول خدا  روایت است که گفت: ھنگامی ساز جابر
اما بعد: ھمانا بھترین سخن کتاب خدا است وبھترین راه ھدایت، راه «د: فرمو می

امور آن است که نو پیدا باشد و ھر امر نو پیدا بدعت ترین  ھدایت محمدی است، و بد
 ».است و ھر بدعت گمراھی است و ھر گمراھی در دوزخ است

 ف بدعت:یتعر
 بدعت از نظر لغت بدو معنی است:

قلُۡ ﴿ :یدفرما می نداشته باشد چنانچه خداوند متعال ۀسابقاختراع جدیدی که  -١
 .]٩الأحقاف: [ ﴾لرُّسُلِ ٱمَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ 

 ».بگو: من اول فردی از پیامبران نیستم«ترجمه: 
 اشتر خسته گردید.» أبدعت الإبل«خستگی و ماندگی، مثل این گفته  -٢

جدیدی است در دین که در ظاھر و بدعت در اصطلاح: اختیار نمودن راه و روش 
قصدش از انجام  دھد می انجامآن را  امر به مسائل شرعی ھمرنگی دارد، و شخصی که

دادن آن تقرب جستن به خداوند است مگر برای انجام این عملش دلیل شرعی 
 صحیحی ندارد.

 ھا: انواع بدعت

 بدعت حقیقی: -۱
در قران مجید و نه ھم در عبارت از بدعتی است که دلیل شرعی اثبات آن نه  

ندارد بناءً  ۀحدیث شریف موجود است و چون این کارش چیزی جدیدی است و سابق
 بدعت حقیقی نامیده شده است.

 بدعت اضافی (یعنی نسبتی): -۲
ثابت بوده و از جانبی اش  و آن عبارت از بدعتی است که از یک نگاه مشروعیت

ھای  یعنی استغفر الله) گفتن بعد از ادای نمازمشروعیت ندارد، مانند: استغفار نمودن (
فرائض به ھیئت اجتماعی و آواز بلند، استغفار نمودن به ذات خود سنت بوده اما به 

 ھیئت اجتماعی به آواز بلند بدعت است. 

 بدعت ترک شده: -۳
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و آن عبارت از بدعتی است که دلائل برای انجام دادن آن وجود دارد اما 
نیت  جزیرا آنحضرت  ھا، او را ترک نموده است مانند: نیت زبانی در نماز جآنحضرت

 زبانی ننموده و به نیت قلبی اکتفاء کرده است.

 اری:کاسباب بدعت 
 بدعت کاری دارای سه سبب است:

 جھل و نادانی در احکام دین و دلائل -۱
گاھی به اجماع و قی جآن از قرآن مجید و احادیث رسول خدا    اس.و عدم آ

 پیروی از خواھشات نفسانی در احکام: -۲
که دلیلی برای اثبات عملی که  کند می را وادارھا  آن ھوی نفس بعضی از مردم

بسازند، و سپس به دلیلی که به آن تمسک جستند اعتماد نمایند و بعد  دھند می انجام
 به استناد به ھمان دلیل ھمراه دیگران به مجادله بپردازند.

 دن دلائل عقلی بر دلائل نقلی:ترجیح دا -۳
ھا  آن خویش را به مسائل که مشروعیت ۀپسندیدھای  رأی و چیزکسانی که مانند 

 یند.نما می به دلائل واضحی از قرآن مجید و احایث نبوی به اثبات رسیده است مقدم

 بدعت کاری:ھای  ضرر
، بدعت رسد می ضرر بدعت کار تنھا به خودش منحصر نبوده بلکه ضررش به دین
 است غصب أکار به عمل بدعت خود حق شریعت اسلام را که مختص خداوند

ید. خواه این چیز را شخص بدعت کار قصد داشته باشد و یا نداشته باشد. علاوه نما می
اند که آن چیز از دین گرد می بر این او در انجام دادن عملش مردم را به چیزی معتقد

 نیست.
در دین بدعتی را ایجاد کسی که : «یدفرما می رحمه اللهدر ھمین معنی امام مالک 

در رسالت  جنیک پندارد او در واقع عقیده نموده است به اینکه پیامبر خدا او را  کند و

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ :یدفرما می أخویش خیانت نموده است زیرا خداوند
َ
أ

دین  ج در دوران آنحضرتچیزی که  (امروز دین را بشما کامل نمودم). ﴾دِينَُ�مۡ 
ند، پس بدعت کار به این عمل خویش گمراه است و توا نمی نبود، امروز ھم دین شده
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، و کنند می به بدعت وی عملکسانی که ، و نیز گناھان رسد می گناه عملش به خودش
 خدا را در عملھا  آن محروم بودن از ثواب است. زیرا رسد می به پیروانشچیزھائی که 

بدعتی عبادت نمودند که برای ثبوتش دلیل وجود نداشته است پس برای شان در 
 اند انجام دادن این بدعت نصیبی از عملی که برای از بین بردن دین انجام داده

 .رسد می
ند، اما ضرریکه به دین از عمل گرد می و بر این عمل بدعت خود مجازات و عذاب

ن بسیاری از احکام دین، و نا زیبا جلوه دادن عبارت از پوشیده شد رسد می بدعت کار
ھمانا ایجاد  رسد می جمال دین است و ضرریکه به امت اسلامی از ناحیه بدعت کار

 عداوت و کینه توزی میان مسلمانان است.

ألا إن نبي�م قد برئ لمن فرق دينه و احترب (أي خاصم في  :لقالت عائشة

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ذلك) وتلت قوله تعالى: َّ�  � ءٍ ْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ ْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُا قوُا  ﴾فرََّ
 .]١٥٩[الأنعام: 
گاه باشید که پیامبر شما از : «یدفرما می لعائشه صدیقه بی بی در کسانی که آ

 مخاصمه نموده است سپسھا  آن بیزاری جسته است و با کنند می دینش تفرقه ایجاد
چنین اش  : و ترجمهیدفرما می أمبارکه را تلاوت نمود که خداوند ۀبی عائشه این آی بی

به تو را  ھمانا کسانکیه دین خویش را پراگنده ساختند و گروه گروه شدند«است: 
 ».ایشان ھیچگونه سر وکاری نیست

 ث:یاقسام علم حد
 د:گرد می علم حدیث به دو نوع تقسیم

 علم حدیث روایت: -۱
 .جو آن علمیست مشتمل بر گفتار، کردار، تأیید و صفات آنحضرت 

 علم حدیث درایت: -۲
د، و بر دو شو می و آن علمیست دارای قوانین که به آن احوال سند، و متن شناخته

 قسم است:

 علم تدریس اسناد: –الف 
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 د.شو می شان به متن حدیث وصل ۀسند عبارت از راویانی است که سلسل

 :متن حدیث -ب
 د.گرد می و آن چیزی است که سند حدیث به آن منتھی

 سروى البخاري قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر�رة مثالش:
  ».أنفق يا ب� آدم أنفق عليك: «قال: قال االله  جأن رسول االله 

درین حدیث سندش امام بخاری، مالک، ابو زناد، اعرج و ابو ھریره بوده و متنش 

 شد.با می »أنفق يا ب� آدم أنفق عليك«
فایده علم حدیث روایت و درایت معرفت حدیث صحیح از حدیث ضعیف است تا از 

 حدیث صحیح احکام شرعی گرفته شود.

 :جیامبر اسلام پاحادیث ی ھا کتاب بعضی از
ـ کتب جوامع: مانند کتاب صحیح البخاری تألیف امام محمد ابن اسماعیل ١

 بخاری.
سنن چھارگانه, سنن ابو داود, سنن ترمذی، سنن ی ھا کتاب سنن: مانند ـ کتب٢

 نسائی و سنن ابن ماجه.
 کتب مصنفات: مانند: مصنف عبد الرزاق، و منصف ابن أبی شیبه. -٣
 کتب مسانید: مانند: مسند امام احمد بن حنبل. -٤
 کتب مستدرکات: مانند: مستدرک حاکم بر صحیح بخاری و صحیح مسلم. -٥
ی حدیث بعد از قرآنکریم کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم ھا کتاب ترین صحیحو

 است. 
امام بخاری: محدث مشھور و عالم ربانی، کنیت شان ابو عبد الله و نام شان محمد 
 پسر اسماعیل پسر ابراھیم پسر مغیره بخارایی است که به شھر بخاری نسبت داده

 د.شو می
حسین و نام شان مسلم پسر الحجاج قشیری و امام مسلم: کنیت شان ابو ال

 نیساپوری است.

 ث از نگاه درجات:یاقسام حد
 حدیث صحیح. -١
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 حدیث حسن. -٢
 حدیث ضعیف. -٣

 

 مسائل ابتدائی علم فقه

ؤَُ�ءِٓ ﴿ :یدفرما می أآید چنانچه خداوند می فقه در لغت بمعنی فھم  لۡقَومِۡ ٱَ�مَالِ َ�ٰٓ
 .]٧٨[النساء:  ﴾٧٨َ� يََ�ادُونَ َ�فۡقَهُونَ حَدِيثٗا

 ».پس این مردم راچه شده است که از فھم سخن به دور اند؟«ترجمه: 
 گرفتهاش  ودر اصطلاح: علم داشتن به احکام شرعی عملی که از دلائل تفصیلی

 د.شو می

 مصادر فقه اسلامی:

 قرآنکریم:  -۱
د، بطور مثال: دختر گیر می یش را از قرآنکریمبنده مسلمان احکام و مسائل دین خو
اگر ھر یکی از ایشان مرتکب فعل زنا شود اند  و یا پسری که تا بحال ازدواج نه نموده

 مبارکه گرفته شده است که خداوند متعال ۀباید صد تازیانه بخورد. این حکم از آین آی

ا�يَِةُ ٱ﴿ :یدفرما می اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا ةٖ�  جِۡ�ُ  .]٢النور: [ ﴾ُ�َّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ
 ».ھر یک از مرد زناکار و زن زنا کار را صد تازیانه بزنید«

 حدیث شریف: -۲
 جمسلمان بسیاری از احکام و مسائل دین خویش را از احادیث پیامبر اسلام  ۀبند
، چنانچه پیامبر کند یم آورد. به ھمین اصول مسائل را از احادیث استنباط می بدست

خذوا ع� خذوا ع�: قد جعل اله لهن سبيلا البكر بالبكر ج� «یند: فرما می جاسلام 
(از من (دین خودرا) بگیرید، از من (دین خودرا) بگیرید، خداوند برای  »مائة و نفي سنة

راھی را اختیار کرده است، بکر با بکر (زنا نمودن پسر با دختر بکر) زدن صد  ھا زن
 تازیانه و تبعید یک سال است).

 کند می بدلخود را  دینکسی که  »من بدل دينه فاقتلوه«: یدفرما می جوآنحضرت 
 د) او را بکشید.شو می (مرتد
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 اجماع: -۳
بعد از وفات رسول ھای  مقصود از اجماع، اجماع علماء امت در عصری از عصر

 بوده بر اینکه حکم این مسئله این چنین است. جخدا
 و اجماع واجب است که بر اساس قرآن مجید و حدیث شریف صورت بگیرد. 

واحدی حکم شرعی را از  ۀشان بگون ۀو معنی اجماع اینست که علماء امت ھم
 دلیل بفھمند. 

 قیاس: -۴
 را جمع نماید.ھردو  میان فرع و اصلملحق نمودن فرع به اصل به علتی که 

مانند: حرام بودن مواد مخدر قیاس نمودن آن بر شراب به علت مسکر بودن ھر 
 ھا. دوی آن

در فقه اسلامی مصادر دیگری ھم وجود دارد مانند: استحسان، مصالح مرسله،  -٥
عمل  سد ذرائع، قول صحابی، عرف، عمل اھل مدینه بر اختلافیکه میان علماء در مورد

 نمودن به این مصادر وجود دارد.

 اد است از آنجمله:یزھا  آن فقھی، وھای  قاعده
دلیل این فرموده پیامبر ه د، بگیر می اعتبار ھر امر به مقاصد و اھدافش تعلق -١

 (ھمانا ثواب اعمال به نیت وابستگی دارد). »إنما الأعمال بالنيات« :جخدا 
قصد استعانت خواستن از آن به طاعت  مانند اینکه اگر کسی فعل مباحی را به

 به سبب اینکه نیت وی صحیح است. دھد می خداوند او را مزد دھد می انجام
خداوند متعال است  ۀد. دلیل این قاعده این فرمودگرد نمی یقین به شک زائل -٢

ۡ�َ�هُُمۡ إِ�َّ ظَنًّاۚ إنَِّ ﴿ :یدفرما می که
َ
نَّ ٱوَمَا يتََّبعُِ أ ۚ  ًٔ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�غِۡ� مِنَ  لظَّ  ﴾ا

 .]٣٦یونس: [
ھمانا گمان انسان را از حق  کنند نمی اکثر ایشان جز گمان چیز دیگری را پیروی«
 ».ندتوا نمی نیاز ساخته بی ھرگز

إذا شك أحد�م في صلاته فلا يدر �م ص� أثلاثا أم : «جقال رسول االله 
 رواه مسلم. »يقنأر�عا؟ فليطرح الشك و ليبن على ما است

 افتد و می یکی از شمایان در نماز خود به شکزمانی که «فرمود:  جرسول خدا 
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اند چند رکعت اداء نموده است، سه رکعت خوانده و یا چار رکعت؟ درین حالت د نمی
 ».به آن یقین دارد بناء نمایدچیزی که  شک را از خود دور کند و نماز خود را بر

 بطول مثال:
شخصی دین ثابت گردید سپس برایش شک واقع شد که آیا  ۀبر ذمزمانی که  -١

ن بناء یقیدین خود را اداء نموده است یا خیر، بر وی است که شک خود را بر 
نماید و آن بقاء دین است و عدم اداء آن، پس بر وی لازم است که دین خویش 

 را بپردازد.
ش شک پیدا شد که انسان یقین نمود که او وضوء دارد، سپس برایزمانی که  -٢

شکسته است یا نه؟ شک خود را بر یقین بناء نماید، و آن بقاء وضوء اش  آیا وضو
 است لذا باید شک خود را دور نماید که آن عبارت از نقض وضوء است.

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿ :یدفرما می ید: چنانچه خداوند متعالنما می مشقت آسانی را جلب -٣ َّ� 
 .]١٨٥[البقرة:  ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ 

 ».سختی را ۀآسانی را دارد، نه اراد ۀخداوند بشما اراد«

لا اختار أ�سرهما ما لم ي�ن ما خ� رسول االله ب� أمر�ن إ« :لوقالت عائشة

 .»إثما
: پیامبر خدا میان دو امر مخیر نگردیدند مگر اینکه یدفرما می لعائشه بی بی
 شدند. در آن گناھی را مرتکب نمیصورتی که  ند، درنمود می را اختیارھا  آن آسانتر

 ھا: مثال
خداوند جمع نمودن میان دو نماز را برای مسافر مشروع ساخته است تا  -١

 مشقت از وی دور گردد.
برای مریض که قدرت اداء نماز را استاده ندارد جائز است که نماز خود را  -٢

 نشسته اداء نماید.
 اند:گرد می ممنوع را مباحھای  چیزھا  ضرورت -٣

 ﴾َ�ۡ�َ باَغٖ وََ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ�  ضۡطُرَّ ٱَ�مَنِ ﴿ :یدفرما می خداوند متعال
 .]١٧٣[البقرة:
از حد نگذرد و تجاوز نکند پس گناھی بر وی صورتی که  چون کسی ناچار شد، در«
 ».دشو نمی عاید
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حرام از ترس مرگ ناچار گردد خوردن آن حرام انسان به خودرن چیز زمانی که 
 شد.با می از علماء خوردن آن حرام برایش واجب ۀبرایش جواز دارد، بلکه به نزد عد

 نه از کسی ضرر را بپذیرد ونه ھم بکسی ضرر برساند: -٤

نه از کسی ضرر را «فرمود:  جرسول خدا  .»لا ضرر ولا ضرار: «ج قال رسول االله
 ».بپذیرد و نه ھم به کسی ضرر برساند

د بر وی لازم گرد میاش  اگر به خانه کسی سوراخ باشد که باعث اذیت ھمسایه
درختی باشد که ضرر آن به اش  است که آن سوراخ را مسدود نماید، و اگر میانه حویلی

قاعده است که نه از کسی ضرر را برسد باید آن درخت را قطع نماید زیرا اش  ھمسایه
 بپذیرد و نه ھم به کسی ضرر برساند.

 

 دهیمقدمات علم عق

 تعریف عقیده:
گرفته شده و بمعنی گره زدن ریسمان، به » عقد الحبل«عقیده از نگاه لغت از 

 آید.  می ریسمان دیگر
ی و در شریعت: اعتقاد جازم و یقین صحیح داشتن به اینکه خداوند به تنھای

شد و تنھا خداوند جل مجده مستحق با می پروردگار ھر چیز، و مالک و آفریدگار اشیاء
عبادت است، و خداوند متعال متصف به تمام صفات کمال بوده، و منزه از ھر عیب و 

 نقص است. ھمراه با پای بندی به این عقیده و عمل کردن به آن.

 ده:یت و ارزش عقیاھم
می صحیح بوده و مجتمع که اعتماد بر عقیده عقیده اساس سالم مجتمع اسلا -١

 شئون خود داشته باشد مجتمع مستقیم و به ھم پیوست گفته ۀصحیح در ھم
 د.شو می

اساس آن بر انحراف عقیده بناء شده پارچه پارچه و ای که  عکس آن مجتمع
 شد.با می پراگنده

 متعالعقیده اساس دین و شرط قبول و صحت ھر عمل است، چنانچه خداوند  -٢

ِ ﴿ :یدفرما می يَ�نِٰ ٱوَمَن يَۡ�فُرۡ ب مِنَ  �خِرَةِ ٱوَهُوَ ِ�  ۥَ�قَدۡ حَبطَِ َ�مَلهُُ  ۡ�ِ
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 .]٥[المائدة:  ﴾٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱ
عمل او  ایمان آورده شود منکر گردد واقعاً از چیزھایی که باید به آن کسی که  و«

 ».حبط گردیده است و در آخرت از زیانکاران است

وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ� ﴿ :یدفرما می وخداوند
ُ
ِينَ ٱوَلقََدۡ أ ۡ�تَ َ�حَۡبَطَنَّ  �َّ َ�ۡ

َ
مِن َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ

 .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�مَلُكَ وََ�كَُوَ�نَّ مِنَ 
 ھمانا به تو وبه پیشینیان تو وحی شده بود که اگر شرک آوری واقعاً عمل تو حبط«

 ».یگرد می زیانکاراند و بیگمان از شو می
توان خویش به اصلاح عقیده  ۀبر ھر فرد مسلمان لازم و ضروری است که به انداز

 د.گرد می خود بکوشد زیرا که عقیده صحیح به اذن خداوند سبب نجاتش
 است: †توحید اساس دعوت انبیاء -٣

نِ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱوَلقََدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا َّ� 
ْ ٱوَ  غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا  .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ

به تحقیق در ھر امتی رسولی (باین فرمان) فرستادیم که خدا را پرستش کنید و «
 ».از (عبادت) بتان بپرھیزید

در مکه مکرمه مدت سیزده سال را سپری کردند، و  جاز ھمین جھت آنحضرت 
مردم را به توحید، و یکتایی خداوند متعال، و ترک بت پرستی دعوت نمودند. و این 
دعوت شان حتی بعد از ھجرت ھم دوام کرد وبلکه در ایام اواخر زندگی خویش مردم 

ومنع نمود. و دلائل مساجد بخود عبادتگاه قرار دھند بیم داد  ۀرا از اینکه قبر را بگون
 درین رابطه بسیار است.

 مصادر و مآخذ اھل سنت و جماعت:
یند نما می خویش استفاده ۀدر مورد عقیدھا  آن مصادریکه اھل سنت و جماعت از

است ازینرو در مسائل اعتقادی در  جقرآن عظیم الشان و احادیث صحیح پیامبر اسلام 
، مانند اختلافیکه در مسائل فقھی میان نزد اھل سنت و جماعت اختلافی وجود ندارد

 شان موجود است. 
 استفاده بعملھا  آن از مصادر و مآخذیکه اھل سنت در مسائل اعقتادی خویش از

از حضرات صحابه و تابعین و  ÷آورند یکی اجماع است و آن اجماع امت محمد می
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در مورد  جشد. رسول خدا با می ندنمود می در قرون سه گانه اولی زندگیکسانی که 

(بھترین  »خ� القرون قر� ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«: یدفرما می شان چنین
قرن من است سپس قرنی که به قرن من نزدیک باشد و بعد قرنی است که به ھا  قرن

علي�م �سنتي و سنة الخلفاء الراشدين « یند:فرما میقرن قرن من نزدیک است) و
(بر شما لازم است که به سنت من، و سنت  »بعدي، عضوا عليها بالنواجذالمهدي� من 

را به ھا  عمل کنید. و این سنتاند  خلفاء راشدین ھدایت گر من که بعد از من آمده
ھا  آن ھای نواجذ (چھار دندان که در اخیر لیثه قرار دارد) خود بگیرید یعنی به دندان

 عمل نمایید).
د یکی ھم عقل صحیح گیر می صورتھا  آن مسائل اعتقادی ازاز مصادر که استفاده 

نباشد  جو سالم است که مناقض و معارض با قرآن مجید و احادیث گرانبھای آنحضرت 
 که به زودی در مورد دور فعال عقل و منزلت آن در شریعت سخن بمیان خواھد آمد.

 
 (لا إله إلا الله) –به یط ۀلمک

خ� ما قلت أنا : «جقال �مد آید،  می بشمارھا  کلمهترین  للا إله إلا الله از افض
 ».والنبيون قب� لا � إلا االله

 ۀکلماند  که من، و انبیاء قبل از من گفته ۀبھترین کلم: «یدفرما می جرسول خدا 
 اند. توحید نامیده ۀاین کلمه اساس دین است و این را کلم». (لا إله إلا الله) است

و علماء راسخ در ھا  خداوند به این کلمه گواھی به یگانگی خود داده است، و فرشته

شَهِدَ ﴿ :یدفرما می چنانچه قرآن مجیداند  علم نیز به این کلمه گواھی و شھادت داده
ُ ٱ نَّهُ  �َّ

َ
ْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ وَ  ۥ� وْلوُا

ُ
ِ  لۡعلِۡمِ ٱوَأ  لۡعَزِ�زُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  لۡقِسۡطِ� ٱقآَ�مَِۢ� ب

 .]١٨[آل عمران:  ﴾١٨ۡ�َكِيمُ ٱ
از علم کسانی که خداوند گواھی داد بر اینکه جز او معبودی نیست و فرشتگان و «

(نیز) در حالیکه خداوند به عدالت قائم است جز او معبودی نیست، او اند  بھره اندوز
 ».صاحب قدرت و با حکمت است

ید، و نما می (لا إله إلا الله) اعلان خضوع و انقیاد را در برابر خداوند متعال ۀکلم این
و زمین بر پا  ھا آسمان اند، و به این کلمهگرد می عبادت را مختص ذات یگانه او تعالی
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این کلمه آفریده شده است، و به منظور رساندن این کلمه  ۀشد، و تمام مخلوق بواسط
ی آسمانی به ایشان نازل شده ھا کتاب و اند، مبعوث شده †انبیاء ۀبه جھانیان ھم

است، و شریعت انبیاء قائم و برپا شده است، و به گفتن ھمین کلمه مردم در روز 
به دوزخ، زیرا  ۀروند و دست می به جنت ۀند: دستگرد می قیامت به دو دسته تقسیم

 :سلمعاذ جقال رسول االله  د.شبا می بر بندگانش أحقوق خدا ۀگفتن این کلمه از جمل
هل تدري ما حق االله على العباد، و ما حق العباد على االله؟ قال: االله و رسوله أعلم، قال: «

فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا �شر�وا به شيئاً و حق العباد على االله ألا يعذبهم إذا 
 متفق عليه (صحيح بخاري وصحيح مسلم). »فعلوا ذلك

را بر بندگانش و حق بندگانش را  أآیا حق خدا«گفت:  سبه معاذ جرسول خدا 
بر خداوند متعال میدانی؟ معاذ فرمود: خدا و رسولش داناتر است، آنحضرت فرمود: حق 

عبادت کنند و به او تعالی کسی را شریک او را  خداوند بربندگانش اینست که تنھا
را عذاب ھا  آن ه اگر ایشان این کار را نمودندنسازند، و حق بندگان بر خداوند اینست ک

 ».ننماید
این کلمه (لا إله إلا الله) آنقدر عظمت دارد و دارای مقام عالی و وقتی که 

ای است تعلیم این کلمه و دانستن معنای حقیقی آن و فرا گرفتن ارکان و  برجسته
دلائل قرآنی و از قسمی که  شروط آن بر ھر فرد مسلمان واجب است. اما معنی آن

د اینست که معبود بر حق جز الله جل مجده نبوده و شو می احادیث نبوی فھمیده
نماییم  نمی مایان ھیچ نوع عبادت را بجز به خداوند وحده لا شریک له به کسی دیگری

مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال
ُ
َ ٱوَمَآ أ حُنَفَاءَٓ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ

لَوٰةَ ٱوَُ�قيِمُواْ  ۚ ٱوَُ�ؤۡتوُاْ  لصَّ كَوٰةَ  .]٥البینة: [ ﴾٥لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ ديِنُ  لزَّ
مگر بانیکه خداوند را بکمال اخلاص بپرستند اند  در حالیکه) مأمور نشده«(

از ھر نوع انحرافی بر  (وعقیده داشته باشند) که دین از (جانب) اوست و در عین حال
کنار باشند، نماز را به تمام وکمال اداء کنند و زکات بدھند، و این است دین صحیح 

 ».استوار

نَّهُ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
َ�ٓ  ۥوَمَآ أ

ناَ۠ فَ 
َ
� ٓ  .]٢٥الأنبیاء: [ ﴾٢٥ۡ�بُدُونِ ٱإَِ�هَٰ إِ�َّ
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ھیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه بوی وحی کردیم (که) نیست «
 ».معبودی بجز من پس مرا پرستش کنید

ب� الإسلام على خمس: شهادة « :ج قال رسول االلهقال:  بوعن عبد االله بن عمر
 ».الحديثأن لا � إلا االله و أن �مداً رسول االله ... 

اسلام به «فرمود:  جروایت شده که گفت: رسول الله  بالله پسر عمراز عبد 
 جپنج چیز بنا شده است: گواھی دادن باینکه جز خداوند معبودی نیست ومحمد 

 ».خدا است.... ۀفرستاده شد

 ».ب� الإسلام على خمس على أن يوحد االله....«وفي رواية: 
یافته است: بر اینکه خدا را یگانه  اسلام به پنج چیز بنا«ودر روایتی آمده است که: 

 ».و یکتا بگردانی...

 ».ب� الإسلام على خمس: على أن يعبد االله وحده ولا �شرك به شيئاً « وفي رواية:
اسلام به پنج چیز بنا یافته است: بر اینکه تنھا خداوند «ودر روایتی آمده است که: 

 .»عبادت و پرستش شود وبه خداوند کسی شریک ساخته نشود
 این ھر سه روایت را صحیح مسلم روایت کرده است.

عباداتی که مختص به ذات خداوند یگانه ویکتا است انواع زیادی دارد، از آنجمله 
است: دعاء، خوف، امید، توکل، رغبت و ترس، خشوع و تواضع، یاری خواستن، و پناه 

 بردن، و مدد طلب نمودن و ذبح و نذر و.....

یعنی نفی  »لا إله« کن است: نفی و اثبات. نفی درگفتنطیبه دارای دو ر ۀکلم

یعنی ثابت ساختن عبادت خاص برای  »إلا االله« نمودن تمام معبودان، و اثبات در گفتن
شد. برای ھر با می خداوند یگانه و یکتا، چنانکه مالکیت مخصوص خداوند لا شریک له

را در زندگی خود ھا  نآ طیبه را بداند و ۀفرد مسلمان مناسب است که ارکان کلم

 بھره ور گردد. »لا إله إلا االله«تطبیق نماید تا اینکه از گفتن 
شد با می چنانکه برای این کلمه ارکانی وجود دارد به ھمین قسم برای آن شروطی

د، و این شروط در قرآن شو نمی که گفتن این کلمه بدون شروط و ارکان آن صحیح
 است:ھا  این است ومجید و احادیث نبوی شریف آمده 

 داشتن علمی که منافی جھل باشد: -۱
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نَّهُ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ� �بكَِ  سۡتَغۡفرِۡ ٱوَ  �َّ َ�ِ﴾ 

 .]١٩محمد:[
 ».بدان که معبودی بجز خداوند نیست و از گناھان خود آمرزش بخواه«

 ».إلا االله دخل الجنةمن مات وهو يعلم أنه لا � « :ج وقال
در حالی بمیرد که او بداند که معبودی بجز کسی که «فرمود:  جرسول الله 

 ».دگرد می خداوند نیست به جنت داخل
معنای این شرط اینست که شخص بداند که معبود بر حق تنھا و تنھا خداوند است 

 وبس. 

 داشتن یقین که منافی شک باشد: -۲

داشته باشیم  »لا إله إلا االله« ۀجازم به مفھوم و معنی کلمباید مایان یقین قطعی و 

إِ�َّمَا ﴿ :یدفرما می که به قلب مایان شک و تردید راه نیابد، چنانچه خداوند متعال ۀبگون
ِينَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ َّ�  ِ  ب

ْ ِ ٱءَامَنُوا نفُسِهِمۡ ِ�  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ْ بأِ ْ وََ�هَٰدُوا ُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا

ِۚ ٱسَبيِلِ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
دِٰقوُنَ ٱأ  .]١٥الحجرات: [ ﴾١٥ل�َّ

که به خداوند و پیامبران او ایمان آوردند و سپس به شک اند  واقعاً آنانی مؤمن«
 ».راستگویاند  اد کردند ھم ایشاننیفتادند، و به مال و جان خود در راه خدا جھ

من لقيت من وراء هذا الحائط وهو �شهد (لا � إلا االله) « :سلأبي هر�رة ÷وقال
 ».مستيقناَ بها قلبه فبشره بالجنة

ملاقات کسی که  در عقب این دیوار با ھر«فرمودند:  سبرای ابو ھریره جپیامبر 
نیست در حالیکه باین کلمه از صدق نمودی و او گواھی داد که معبودی بجز خداوند 

 ».دل یقین نماید او را به بھشت مژده بده

 اقرار نمودن به زبان و تصدیق کردن آن به قلب: -۳
مسلمان به قلب خود  ۀطیبه از گوینده آن تقاضا دارد باید بند ۀچیزھای را که کلم

بان خود اقرار کند، این کلمه لازم است قبول نماید و به ز ۀتمام چیزھای را که به گویند
 شد، چنانچه خداوند متعالبا می طیبه منافی شرط آن ۀو رد نمودن مقتضیات کلم

ْ إذَِا �يِلَ لهَُمۡ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ﴿ :یدفرما می هُمۡ َ�نوُٓا ُ ٱإِ�َّ ونَ  �َّ �نَِّا َ�اَرُِ�وآْ  ٣٥�سَۡتَكِۡ�ُ
َ
وَ�َقُولوُنَ أ
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ۡنُونِۢ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ   .]٣٦-٣٥الصافات: [ ﴾٣٦�َّ
جز خدا معبودی نیست  شد می گفتهھا  آن آری) ایشان چنین بودند، چون به«(

 ».ترک گوییم ۀیند: آیا خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانگو می تکبر میورزیدند و

 تسلیم شدن به این کلمه: -۴
جوارح و اعضای بدن خود به تمام چیزھای که این  ۀمسلمان به قلب و ھم ۀباید بند

کلمه آورده است منقاد و تسلیم گردد و به ھمین انقیاد و تسلیم شدن به توحید و 
 أ، چنانچه خداونددھد می یگانگی خداوند است که اساس این کلمه را تشکیل

ِ ٱإَِ�   ٓۥ۞وَمَن �سُۡلمِۡ وجَۡهَهُ ﴿ :یدفرما می ِ  سۡتَمۡسَكَ ٱوَهُوَ ُ�ۡسِنٞ َ�قَدِ  �َّ ِ ٱب � ٱ لۡعُرۡوَة  ﴾لوُۡۡ�َ�ٰ
 .]٢٢لقمان: [

 ۀخود را به خدا تسلیم کند و او نیکو کار باشد ھمانا به دستگیرکسی که  ھر«
 ».محکم چنگ زده است

 ».لا يؤمن أحد�م حتى ي�ون هواه تبعاً لما جئت به« :ج وقال
ھوای زمانی که  د تاشو نمی شما مؤمن گفتهھیچ یک از : «یدفرما می جرسول خدا 
 ».من آورده ام نگرددچیزی که  نفس وی تابع

 صداقت و پاکی از دروغ و نفاق: -۵
طیبه موافق زبانش باشد و قلبش زبانش را  ۀمسلمان در گفتن کلم ۀباید قلب بند

این  شانی ھا قلب ند ولیگفت می تصدیق نماید زیرا منافقین این کلمه را به زبان خود

مَن َ�قُولُ  �َّاسِ ٱوَمِنَ ﴿ :یدفرما می نمود. چنانچه خداوند متعال نمی کلمه را تصدیق
 ِ ِ ٱءَامَنَّا ب َّ�  ِ  .]٨البقرة: [ ﴾٨وَمَا هُم بمُِؤۡمنِِ�َ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ�

یند: بخداوند و به روز آخرت ایمان آوردیم گو می کهاند  ) مردمان کسانیۀاز (جمل«
 ».(در حقیقت) ایمان ندارندو ایشان 

  ».ما من عبد �شهد أن لا � إلا االله صدقاً من قبله إلا حرمه االله على النار« :÷وقال
نیست که گواھی دھد باینکه معبودی بجز  ۀھیچ بند: «یدفرما می جپیامبر اسلام 

 شد در حالیکه از صدق دل این شھادت را داده باشد مگر اینکه خداوندبا نمی خداوند
 ».اندگرد می دوزخ را بر وی حرام
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 دوست داشتن این کلمه که منافی آن بغض و کینه توزی است: -۶
مبارکه را دوست دارد و نیز دوست دارد که مطابق به آن  ۀمسلمان این کلم ۀبند

 یند نیز دوستنما می به این کلمه عملکسانی که عمل کند. و اھل این کلمه را و 

مَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ  �َّاسِ ٱوَمنَِ ﴿ :یدفرما می باشد. چنانچه خداوند متعال هداشت می
ِ ٱ ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ  �َّ

َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ ِۗ وَلوَۡ يرََى  �َّ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ

َ
ْ أ ِينَ ٱءَامَنُوٓا ْ إذِۡ  �َّ ظَلَمُوٓا

نَّ  لۡعَذَابَ ٱيرََوۡنَ 
َ
نَّ  لۡقُوَّةَ ٱأ

َ
ِ َ�يِعٗا وَأ َ ٱِ�َّ  .]١٦٥[البقرة:  ﴾١٦٥لعَۡذَابِ ٱشَدِيدُ  �َّ

خدای بر حق معبودان دیگری را (به  با اینھم) ھستند مردمی که بغیر از«(
ند که باید خدا را دوست داشته دار می ند، ایشان را طوری دوستگیر می پرستش)

ان بخدا (نسبت به محبت مشرکان در (بخدا) ایمان دارند، محبت شآنانی که  باشند. اما
که عذاب (خدا) را ببینند  شد. ستمگاران ھنگامیبا می برابر معبودان شان) شدیدتر

شک خداوند سخت  بی نیروھا تنھا از آن خدا است و ۀبرند که ھم می باین حقیقت پی
 ».عذاب کننده است

ثلاث من �ن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن ي�ون االله و رسوله أحب : «ج وقال
إليه ما سواهما، وأن �ب المرء لا �به إلا الله، وأن ي�ره أن يعود في ال�فر بعد أن 

 .يصحيح البخار» أنقذه االله منه كما ي�ره أن يقذف في النار

لذت و شیرینی ھرگاه سه خصلت در شخص موجود باشد «فرمود:  جپیامبر خدا 
تر باشد، و  از ھمه کس برای وی محبوب جیابد: اینکه خدا و رسولش  می ایمان را در

اینکه شخصی را فقط برای خدا دوست بدارد، و اینکه زشت پندارد که به کفر باز گردد 
پندارد که در آتش  می بعد از اینکه خداوند از آن او را نجات داده است چنانچه زشت

 ».انداخته شود

 اخلاص: -۷
رضای خدا  دھد می اعمال تعبدی که انجام ۀمعنی اخلاص اینست که انسان به ھم

 را در نظر داشته باشد و عمل خود را از تمام چیزھائی شرک آلود پاک بگرداند.

َ ٱ ۡ�بُدِ ٱفَ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال َّ�  ُ  .]٢[الزمر:  ﴾٢ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصِٗا �َّ
 ».پرستش کن و خاص به او بندگی کنپس خداوند را «

 ».إن االله حرم على النار من قال لا � إلا االله يبتغي بذلك وجه االله: «جوقال 
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را بگوید و به آن رضای خدا را  »لا إله إلا االله« ۀکلمکسی که «فرمود:  جرسول خدا 
 ».اندگرد می طلب نماید خداوند آتش دوزخ را بر وی حرام

جنت  ۀمتذکره فوق عمل کند در روز قیامت دروازھای  به این شرطکسی که 
 جنت برویش باز ۀرا ترک نماید دروازھا  این شرطکسی که د، وشو می برویش باز

 د. گرد نمی
لا إله إلا الله کلید جنت نیست؟  ۀاز وھب پسر منبه رحمه الله پرسیده شد: آیا کلم

دان نداشته باشد اگر تو وی در جوابش گفت: نی چنان است اما کلیدی نیست که دن
د و اگر کلیدی گرد می کلیدی را که دارای دندان باشد در قفل بیاندازی قفل برایت باز

د. تحت این کلمه گرد نمی را که دندان نداشته باشد در قفل بیاندازی قفل برایت باز
 د:شو می سه نوع از توحید داخل

 ت: ید در ربوبیتوح -۱
مسلمان اعتقاد و یقین کامل داشته باشد به اینکه خداوند  ۀوآن اینست که بند

تدبیر کننده و زنده کننده و  أاشیاء (جھان و مافیھا) است. وخداوند ۀآفریدگار ھم
ھا  میراننده و روزی دھنده است وھیچ کسی بجز خداوند مالک و آفریدگار این چیز

 نانچه خداوند متعالکائنات است چ ۀند و تنھا خداوند پروردگار ھمتوا نمی شده

ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ :یدفرما می  ».ستایش خدای را است پروردگار عالمیان« ،﴾٢لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ

نۡ خَلَقَهُمۡ َ�قَُولنَُّ ﴿ :یدفرما میو ۡ�هَُم مَّ
َ
ۖ ٱوَلَ�نِ سَ� ُ  اگر از ایشان بپرسی که« ،﴾�َّ

 ».یند: خداوندگو می که آفریده استایشان را 
مردم مستقر شده است و برای ھیچ کس مجال  ۀتوحید در قلب و در فطرت ھماین 

 انکار آن نیست حتی کفار.

 ت:ید الوھیتوح -۲
وآن اینست که اعتقاد و یقین داشته باشد باینکه تنھا خداوند معبود بر حق و 

مختص ذات خداوند متعال است و بس و اینست ھا  عبادت ۀمستحق عبادت است و ھم
د، چنانچه شو می توحید در الوھیت و آن توحید خداوند به افعال بندگان گفتهمعنی 

ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ :یدفرما می خداوند متعال َ�لٰكِِ يوَمِۡ  ٣لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ
 .]٥-٢[الفاتحة:  ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَِ�ُ  ٤ّ�ِينِ ٱ
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 مھربان، پادشاه روز جزاء، تنھا ۀرا است پروردگار عالمیان، بخشایندستایش خدای «
 ».ھیمخوا می پرستیم و تنھا از تو یاری میتو را 

، و آفریدن مخلوق اقرار و اعتراف به توحید و †و مقصود از فرستادن پیامبران

وَمَا ﴿ :یدفرما می یگانگی خداوند و عبادت برای خدا است، چنانچه خداوند متعال
نَّ ٱلَقۡتُ خَ  �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ام  را نیافریده ھا انسان جن و« .]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ

 ». مگر برای عبادت

نَّهُ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
َ�ٓ  ۥوَمَآ أ

ناَ۠ فَ 
َ
� ٓ  .]٢٥الأنبیاء: [ ﴾٢٥ۡ�بُدُونِ ٱإَِ�هَٰ إِ�َّ

نه فرستادیم پیش از تو ھیچ پیامبری مگر اینکه بسوی او وحی فرستادیم که «
 ».نیست ھیچ معبود بر حق بجز من پس پرستش من را بکنید

دوست دارد، و به آن آن را  أکه خداوند عبادت اسم جامعی است برای ھر عملی
ظاھری وباطنی که بر اساس کمال خوف، و امید ھای  و کردارھا  راضی است، از گفتنی

 به خداوند متعال بناء شده و استوار باشد.

 د در اسماء و صفات:یتوح -۳
ثابت نماییم که در قرآن مجید و  أو آن اینست که ما اسماء و صفاتی را به خداوند

ید احادیث صحیح آمده است، و اسماء وصفاتی ار از خداوند نفی نماییم که در قرآن مج

ُ ٱ﴿ :یدفرما می و احادیث شریف نفی شده است. چنانچه خداوند َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ َ�ُ  �َّ
سۡمَاءُٓ ٱ

َ
 .]٨[طه:  ﴾٨ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

 ».ھای نیکو است ناماو را  خدا، بجز او معبودی نیست مر«

ِ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال سۡمَاءُٓ ٱوَِ�َّ
َ
ْ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ� ۖ وَذَرُوا ِينَ ٱبهَِا َّ� 

�هِِ  سَۡ�ٰٓ
َ
 .]١٨٠[الأعراف:  ﴾١٨٠سَيُجۡزَوۡنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ۚۦ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ أ

ھا بخوانید، و آنانی را ترک کنید که  ھای نیکو، او را به آن نام و برای خدا است نام«
اعمالی که انجام دادند جزاء  ، به زودی در برابرکنند می ھای خداوند کج روی در نام

 ».ندشو می داده
آید  نمی ھای بسیاری دارد که تحت حصر و شمار خداوند سبحانه و تعالی نام
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أسألك ب�ل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في « یند:فرما می جچنانچه آنحضرت 
 ».كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك

، و به کنم می ھای که خودت را به آن نامیدی سؤال نام ۀلھا): تو را به ھمای بار ا«(
ھای که در کتاب خود نازل فرمودی، و یا کسی را از مخلوق خود آن نام را تعلیم  نام

 ».را به نزد خود در علم غیب اختیار کردیھا  دادی، و یا آن نام

 ».نةإن الله �سعة و �سع� اسماً من أحصاها دخل الج: «÷وقال
را ھا  برای خداوند نود ونه نام است کسی که این نام«فرمود:  جپیامبر خدا 

 عمل کند) در جنت داخلھا  آن احصائیه نماید (یاد بگیرد و حفظ کند وبه مقتضی
 ».دگرد می

 جخداوند عز وجل بود که از قرآن مجید و احادیث پیامبر اسلام ھای  اینھا نام
زیبا و کامل متصف ھای  به تمام صفت أ: خداوندأتعلیم گرفتیم، اما صفات خداوند

در ھیچ مخلوقی وجود ندارد، و برای خداوند ھا  آن که شبیه و مانندھای  است، صفت
 آمده است ثابت جرا که در قران مجید و احادیث گرانبھای آنحضرت ھای  تمام صفت

و صفات، زیادت و یا نقص، تشبیه و یا تعطیل، یم، بدون اینکه در این اسماء ساز می
 : یدفرما می ییم آنچه را که خداوندگو می تغییر و یا تحریف، و تمثیل را بیاوریم، و

ءۖٞ وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
 ».ھیچ چیز (شبیه و) ھمانند او نیست و او است شنوا و دانا«

 

 رسول خدا است جنکه محمد یگواھی دادن به ا
آید، زیرا محبت خداوند بدون  می این شق دوم توحید بوده و از متممات آن بشمار

 نا پسند أد. و چیزھای را که رسول خداوندگرد نمی تکمیل أمحبت رسول خداوند
 نیز نا پسند است. و راھی بسوی دانستنھا  آن پندارد به نزد خداوند جل مجده می
 جد جز از طریق پیامبر اسلامگرد می و عملی که خداوند به آن راضی جخداوند  ۀاراد

ند رسول خداوند است و رسا می پیام خداوند را بمردمکسی که  وجود ندارد. زیرا یگانه
اختیار نماید ایشان را  پیروی کند، و روش جمسلمان باید از آنحضرت  ۀبس، بناءً بند

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿ :یدفرما می انچه خداوند متعالوبه سنت شان چنگ زند، چن َّ� 
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ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  ُ ٱوََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ  �َّ  .]٣١آل عمران: [ ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
بگو: اگر شما خداوند را دوست دارید، پس مرا پیروی کند تا خدا شما را دوست «
 ».و گناھان شما را ببخشد، و خداوند آمرزنده و مھربان است بدارد

ْ ﴿ :یدفرما می و نیز خداوند متعال طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ آل [ ﴾١٣٢لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ

 .]١٣٢عمران: 
 ».فرمان برید تا باشد که مورد مرحمت قرار گیریداو را  خداوند و پیامبر«

ثلاث من �ن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن ي�ون االله و رسوله أحب : «ج وقال
 الحديث.» إليه ما سواهما....

ھرگاه سه خصلت در شخص موجود باشد لذت و شیرینی «فرمود:  جپیامبر خدا 
 ».تر باشد... از ھمه کس برای وی محبوب جیابد: اینکه خدا و رسولش  می ایمان را در

رسول خدا است اینست که مسلمان  جباینکه رسول خدا  و معنی گواھی دادن
پسر عبد الله پسر عبد المطلب  جیقین داشته باشد و اقرار کند باینکه حضرت محمد 

را برسالت ھا  انبیاء و رسول ۀرسالت ھم أھاشمی قریشی رسول خدا بوده و خداوند
است. و از امور لازمی آخر تمام ادیان قرار داده شان را  ایشان ختم نموده است، و دین

ترک ایشان را  مسلمان اوامر رسول خدا را بجا آورد، و نواھی ۀاین گواھی اینست که بند
ثابت شده  جعبادت کند که در شریعت و احادیث آنحضرت  ۀرا بگون أدھد، و خداوند

ثابت شده است  جبه احادیث گرانبھای آنحضرت چیزھائی که است، و اینکه بتمام 

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ :یدفرما می ق نماید، چنانچه خداوند عز و جلیقین و تصدی  لرَّسُولُ ٱوَمَا
ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافَخُذُوهُ   .]٧الحشر: [ ﴾نتهَُوا

منصرف  کند می بگیرید، و از آنچه شما را منع دھد می آنچه پیامبر برای شما«
 ».شوید

مناسب است و از  جدر گواھی دادن رسالت آنحضرت ھا  آن معرفتچیزھائی که از 
 است:ھا  این انجام دھند جآید که مسلمانان در برابر رسول خدا  می آدابی بشمار ۀجمل

و  ھا، و محبت دین شان از محبت مالھا، اولاد جاینکه محبت رسول خدا  -١
تر باشد، چنانچه  تر و دوست داشته شده ما به نزد ما محبوبھا  و ھمسرھا  جان

لا يؤمن أحد�م حتى أ�ون أحب إليه من ولده «یند: فرما می جرسول خدا 
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د تا من به شو نمی (ھیچ یکی از شما مؤمن کامل شمرده »ووالده والناس أجمع�
 تر نباشم). مردم دوست داشته ۀنزدش از فرزند، پدر، و مادر، و ھم

خویش از کوچک و بزرگ شئون زندگی  ۀرا در ھم جاینکه مایان رسول خدا  -٢
 :یدفرما می آن بحیث پیشوا و رھنمای انتخاب نماییم، چنانچه خداوند متعال

ِ ٱلَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ  ﴾�خِرَ ٱ ۡ�وَۡمَ ٱوَ  �َّ

 .]٢١الأحزاب: [
آرزوی او (ثواب) کسی که  است، برای برای شما واقعاً رسول خدا نمونه نیکویی«

 ».خداوند و روز آخرت است
و اکرام و احترام شان و احترام احادیث شان و سنت  جتعظیم رسول خدا  -٣

بدون غلو و تفریط و قایل بودن مقامی برای رسول خدا که  جآنحضرت 
خودش آن مقام را برای شان انتخاب نموده است، باین معنی که  أخداوند

باید اند  باید مورد تکذیب قرار نگیرند، و بنده خداونداند  ل خداایشان رسو
مخلوق خدا و امام و پیشوای رسولان خدا و ترین  عبادت نشوند، و ایشان افضل

شند. و صاحب حوض کوثر و شفاعت با می حجت ودلیل خداوند به مخلوقش
با اینھم  علیه الصلاة والسلام،اند  عظمی بوده و سردار و سرور اولاد بنی آدم

قلُۡ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداونداند  و مخلوق خداوند جل مجدهاند  ایشان بشر
مَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ  َّ�

َ
ناَ۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
مَآ �  .]٦فصلت: [ ﴾إِ�َّ

د که خدای شما خدای شو می بگو: واقعاً من بشری ھستم مثل شما، به من وحی«
 ».یگانه است

خدا است  ۀمقام بندگی و عبودیت است ورسول خدا بند جو بھترین مقام آنحضرت 

نَّهُ ﴿ :یدفرما می چنانچه خداوند متعال
َ
ا قاَمَ َ�بۡدُ  ۥوَ� ِ ٱلمََّ ْ يَُ�ونوُنَ  �َّ يدَۡعُوهُ َ�دُوا

 .]١٩الجن: [ ﴾١٩عَليَۡهِ ِ�َدٗا
خدا بر خاست تا خدا را پرستش کند نزدیک بود بالای او بر سر  ۀچون بند و اینکه«

 ».ھم بریزند

ِيٓ ٱسُبَۡ�نَٰ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال َّ�  ِ ىٰ بعَِبۡدِه َ�ۡ
َ
 ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱَ�ۡٗ� مِّنَ  ۦأ

قۡصَاٱ لمَۡسۡجِدِ ٱإَِ� 
َ
 .]١الإسراء: [ ﴾ۡ�
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 ».خود را شبی از مسجد حرام به مسجد اقصی برد ۀپاک و منزه است ذاتیکه بند«
از غلو و زیاده روی که مناسب شخصیت شان نبوده و از صفات  جرسول خدا 

 ج أن رسول االله سعن عمر یند:فرما می چنانچهاند  آید نھی فرموده می خداوند بشمار
لا تطرو� كما أطرت النصارى ابن مر�م، إنما أنا عبد االله فقولوا: عبد االله «قال: 

 ومسلم. يصحيح بخار». ورسوله
در مدح من زیاده «فرمود:  جروایت شده که آنحضرت  ساز حضرت عمر فاروق

) پسر مریم زیاده روی و ÷که نصاری در مدح (عیسی روی و افراط مکنید مانندی
(العیاذ بالله او را خدا و پسر خدا گفتند) واقعاً من بنده (خدا) ام مرا افراط نمودند، 

 ».خدا و رسول خدا بگویید ۀبند
 محبت رسول خدا بشمار ۀ، و این علامجبسیار درود فرستادن به رسول خدا  -۱

هَا ﴿ :یدفرما می آید چنانچه قرآن کریم می ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� لّمُِواْ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَليَۡهِ وسََ  �َّ

 .]٥٦الأحزاب: [ ﴾٥٦�سَۡليِمًا
 ».ای مسلمانان! بر وی درود بفرستید و با اخلاص کامل به او سلام دھید«

 ».من ص� عليَّ صلاة ص� االله عليه بها عشراً «: جوقال 
بر من یکبار درود بفرستد خداوند به او ده بار کسی که : «یدفرما می جپیامبر خدا 
 ».درود میفرستد

 ».البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل عليّ « :جوقال 
بخیل کسی است که چون من در نزدش یاد کرده شوم : «یدفرما می جرسول خدا 

فاللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم  ».فرستد نمی او بر من درود

 .وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 
 ک بخدا گرفتن و انواع آنیشر

گرفتن به خدا از بزرگترین گناھانی است که شخص در برابر پروردگار شریک 

َ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می د، چنانچه خداوند متعالشو می خویش مرتکب ن �ُۡ�َكَ  �َّ
َ
َ� َ�غۡفرُِ أ

ۚ  ۦبهِِ   .]٤٨النساء: [ ﴾وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ
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آمرزد ولی سوای شرک ھر  نمی آورده شودحقا که خداوند این را که به او شرک «
 ».آمرزد می کسی را که بخواھد

 که بجز خداوند شرک: شریک قرار دادن غیر خداوند با خداوند در اعمال و افعالی
 شد، و شرک انواع زیادی دارد:با نمی را کس دیگر مستحقھا  آن

 شرک اکبر: -۱
ھا  آن خداوند خدایان دیگری را انتخاب نماید، و ۀشرک اکبر آنست که انسان ھمرا

و خداوند مساوات و برابری ھا  آن را به نوعی از انواع عبادت، پرستش نماید، و میان
ماند. تحت این نوع شرک انواع  می قایل شود. صاحب این نوع شرک جاودانه در دوزخ

 دیگری وجود دارد:
وند بخواھد تا به او نفع برساند ویا از شرک در دعا: و آن اینست که از غیر خدا -الف

 :یدفرما می وی ضرری را دفع نماید. این نوع شرک، شرک اکبر است چنانچه خداوند

ِ ٱوََ� تدَۡعُ مِن دُونِ ﴿ كَۖ  �َّ  .]١٠٦یونس: [ ﴾مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
 ».مخوانند و نه (ھم) زیانی رسا می و بجز خدا چیزی را که نه به تو سودی«

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  دۡعُوِ�ٓ ٱوَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال
َ
ِينَ ٱأ َّ� 

ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ   .]٦٠غافر: [ ﴾٦٠�سَۡتَكِۡ�ُ
کسانی که و پروردگار شما گفت: مرا نیایش کنید تا (خواست) شما را اجابت کنم، «

 ».ندشو می ورزند حتماً به خواری وارد دوزخ می ز پرستش من تکبرا
شرک در عبادت: و آن اینست که انسان نوعی از انواع عبادت را برای غیر خدا  -ب

و یا اینکه بغیر خدا ذبح ھا  یا قبر ھا، اختصاص دھد مانند: طواف نمودن به اطراف بت
 نماید و یا بغیر خدا نذر نماید و غیره.

َ ٱبلَِ ﴿ :یدفرما می خداوند متعال چنانچه ٰكِرِ�نَ ٱوَُ�ن مِّنَ  ۡ�بُدۡ ٱفَ  �َّ  ﴾٦٦ل�َّ
 ».شاکران باش ۀبلکه خدا را عبادت کن و از جمل« ،]٦٦[الزمر:

ِينَ ٱوَ ﴿ :یدفرما می أو خداوند ْ ٱ �َّ َذُوا وِۡ�اَءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ
َ
أ

ِ ٱإَِ�  َ ٱزُلَۡ�ٰٓ إنَِّ  �َّ َ ٱَ�ُۡ�مُ بيَۡنَهُمۡ ِ� مَا هُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَۗ إنَِّ  �َّ َ� َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ  �َّ
ارٞ  َ�ذِٰبٞ   .]٣الزمر: [ ﴾٣كَفَّ
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کنیم جز برای آنکه ما را به خداوند نزدیکتر  را پرستش نمیھا  این گویند) ما می«(
 ورزند خداوند در میان شان حکم می ایشان در آن اختلافچیزی که  گردانند ھمانا در

 ».سازد و خداوند کسی را که دروغگو و نا سپاس است ھرگز رھیاب نمی کند می
شرک در شفاعت: و آن اینست که انسان میان خود و میان خداوند واسطه و  -ج

ا خداوند از به خداوند مقرب بگرداند این شرک اکبر است زیراو را  شفیع انتخاب کند تا
 نیاز است، و خداوند به ھیچ کس نیازی ندارد و چنانچه بی ھمه ما سوی خود

مِ ﴿ :یدفرما می
َ
ْ ٱأ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  �َّ ْ َ� َ�مۡلكُِونَ شَۡ�  �َّ وَلوَۡ َ�نوُا

َ
ۚ قلُۡ أ ا وََ�  ٔٗ شُفَعَاءَٓ

 .]٤٣الزمر: [ ﴾٤٣َ�عۡقلِوُنَ 
اند؟ بگو: آیا اگر ایشان ھیچ قدرتی نداشته  آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفته«

 ».باشند و (ھیچ چیزی را) نفھمند؟

ِ ٱوََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ :یدفرما می و خداوند متعال مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ  �َّ
ِۚ ٱوََ�قُولوُنَ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ  ُ�نَّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱونَ  ُٔ قلُۡ � َّ�  ِ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا َ� َ�عۡلَمُ ِ� ب وََ� ِ�  لسَّ

�ضِ� ٱ
َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ  ۡ�  .]١٨یونس: [ ﴾١٨وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ند و رسا می که به ایشان نه ضرری کنند می را پرستشھای  ایشان بجز خداوند چیز«
 خداوند را از نزد خداوند شفاعت گران مایند بگو: آیا شماھا  این ید:گو می نه نفعی، و
گاهد نمیآن را  و زمین است و او ھا آسمان درچیزی که  ید؟ پاک است ذات ساز می اند آ

 ».پندارند می او و برتر است از چیزھای که شریک او

 شرک اصغر: -۲
مگر توحید را  کند نمی و آن شرکی است که انسان را از دائره ملت اسلام بیرون

کشاند،  د، و گاھی انسان را به طرف شرک اکبر میشبا می د و مخل توحیدساز می ناقص
 مانند: ریا کاری در عبادت.

أنا أغ� الشر�ء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه « قال االله في الحديث القدسي:

 ».معي غ�ي تر�ته وشر�ه
کسی  نیازم بی ھا من از شریک گرفتن شریک: «یدفرما می خداوند در حدیث قدسی

دھد و در آن عمل غیر از من را به من شریک بسازد او را و شرکش  عملی را انجامکه 
 کنم. نمی یعنی او را یاری و مدد» کنم می را ترک
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 .ھای شرکی قسم خوردن به غیر نام خداوند است از جمله مثال
 ».من حلف بغ� االله فقد �فر أو أشرك: «÷قال

واقعاً کافر شده است، بغیر نام خداوند قسم خورد کسی که «فرمود:  جرسول خدا 
 ».و یا به خداوند شریک گرفته است

ید: ما شاء الله و شاء فلان. گو می شخصی است که ۀھای شرکی: گفت از جمله مثال
 خود را به (واو) که برای برابری ۀ(چیزی که خداوند بخواھد و فلانی بخواھد). این گفت

لانی تسویه و برابری را عقیده و بین ف أآید ذکر نماید زیرا درین وقت بین خداوند می
 نموده است.

 

 نفاق
گرفته شده است و آن سردابی است در زمین که برایش » نفق«نفاق در لغت از 

گرفته شده است، وآن » النافقاء«از » نفاق«منفذی در جای دیگر وجود دارد، و یا 
یر زمین دشتی در زھا  ای است دارای سقف نازک و رقیقی که موشی عبارت از خانه

با سر خود دور نموده از آن را  یندنما می احساس خطرزمانی که  ند وساز می بخود
 ند. شو می داخلش بیرون

 و نفاق شرعی عبارت از اظھار نمودن ایمان بر زبان و پوشیده ساختن کفر در قلب
 شد. و آن به چند نوع است:با می

 نفاق اکبر: -۱
 این معنی که شخص در ظاھر اظھار اسلامو آن عبارت از نفاق اعتقادی است. به 

پوشاند، و در میان مسلمانان  می و اما در باطن کافر بوده و کفر را در قلب خود کند می
 ید. او در واقع مسلمان نبوده بلکه اسلام را انکار و تکذیبنما می تظاھر به اسلام

آتش دوزخ  ، چنانکه منافقین صدر اسلام این اوصاف را داشتند. منافق درکند می
 :یدفرما می د، چنانچه قرآنکریمگیر می زیرین دوزخ قرار ۀماند و در طبق ھمیشه می

َ ٱإنَِّ ﴿  .]١٤٠النساء: [ ﴾١٤٠لَۡ�فٰرِِ�نَ ِ� جَهَنَّمَ َ�يِعًاٱوَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱجَامِعُ  �َّ
 ».کند می حقا که خداوند منافقان و کافران ھمه را در دوزخ جمع«

رۡكِ ٱِ�  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱإنَِّ ﴿ :یدفرما می أو خداوند سۡفَلِ ٱ �َّ
َ
وَلنَ َ�ِدَ لهَُمۡ  �َّارِ ٱمِنَ  ۡ�
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 .]١٤٥النساء: [ ﴾١٤٥نصًَِ�ا
 ».یابی نمی و تو ھرگز برای شان مددگاریاند  زیرین آتش ۀھمانا منافقان در طبق«

 نفاق اصغر: -۲
و خصائل نفاق است. این نوع ھمان نفاق عملی است. و آن متصف بودن به اخلاق 

سازد مگر او را مستحق وعید شدیدی که درین  اسلام خارج نمی ۀنفاق انسان را از دائر

أر�ع من �ن فيه « :یدفرما می جاند چنانچه آنحضرت گرد می آمده است کحدیث مبار
كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يضعها: 

 ».إذا أؤتمن خان، و�ذا حدث كذب، و�ذا عاهد غدر، و�ذا خاصم فجر
فرمود: چھار خصلت است که ھرگاه در کسی موجود باشد منافق  جرسول خدا 
باشد در او خصلت از نفاق است ھا  در او خصلتی از این خصلتکسی که  خالص است. و

زند دروغ گوید، و  ترک دھد. چون امین شمرده شود خیانت کند، و چون سخنآن را  تا
 ».چون پیمان بندد پیمان شکنی کند، و چون جنگ کند دشنام دھد

مسلمان مناسب است که از اوصاف منافقین و اخلاق و عادات شان  ۀبرای بند
منافقان بشمار نیاید و برایش لازم است که برای تصفیه ایمان  ۀدوری گزیند تا از جمل

یامت خداوند را در حال مقابله کند که دارای خود سعی ورزد تا روز ق ۀو اصلاح عقید
 قلب سلیم باشد.

 

 مقام و منزلت عقل از نگاه اسلام
دین مقدس اسلام منزلت و مقام عقل را بلند برده و به عقل ارزش و قدر قایل 

که به آن انسان از حیوان  أای است از جانب خداوند است، عقل بخشش و ھدیه
علم و دانش بروی انسان ھای  آن دروازه ۀاست که بوسیل د، عقل کلیدیگرد می متمایز

ید و نما می شناسد و توسط عقل تفکر و تدبر د وبه آن ضرر را از نفع میگرد می باز
د و به دادن عقل خداوند به بندگان خویش گیر می و علم فرا کند می را اختراعھا  چیز

ِيٓ ٱقلُۡ هُوَ ﴿ :یدفرما می امتنان نموده َّ�  
َ
�شَأ

َ
مۡعَ ٱُ�مۡ وجََعَلَ لَُ�مُ أ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ۡ� ٱوَ 
َ
�ِۡٔ  ۚ ا �شَۡكُرُونَ  دَةَ  .]٢٣الملک: [ ﴾٢٣قلَيِٗ� مَّ

ھا قرار  بگو: او است که شما را (از عدم) آفرید و برای شما گوش، چشم، و دل«
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 ».کنید می داده، اندک است شکرانی که شما (در برابر آن)
و اساس تکلیف است، غیر عاقل مانند دیوانه، طفل،  از نظر دین اسلام عقل مدار

شند زیرا عقل است که کلید فھم و درک است، با نمی مکلفھا  آن خوابیده، و امثال
 ».عقل برھان و حجت خداوند بر مخلوق است«یند: فرما می ازینرو بعضی از علماء

ه، حتى يبرأ رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب عن عقل«: جقال رسول االله 
 ».وعن النائم حتى �ستيقظ وعن الصبي حتى �تلم

جنون بر عقلش ای که  دیوانه اند: سه طائفه مرفوع القلم: «یدفرما می جرسول خدا 
 بیدار شود، طفل تازمانی که  صحت یاب گردد، خوابیده تاوقتی که غالب آمده است تا 

 ».به رشد و بلوغ خود برسدزمانی که 
رابطه و وصل میان این سه طائفه ھمانا عدم وجود عقل سلیم است. به سبب  ۀنقط

ھمین اھمیت عقل در اسلام، خداوند حفاظت ونگھبانی عقل را مشروع گردانیده است 
ھا  آن پنجگانه دین وانمود کرده است وھای  یکی از ضرورتآن را  وبلکه حفاظت

چیزی که  روی ھمین اساس ھر از: دین، نفس، عزت و شرف، عقل و مال.اند  عبارت
حرام گردانیده است، مانند: نوشیدن شراب آن را  باعث از بین بردن عقل گردد

 واستعمال مخدرات وغیره.
که در حدود و توان عقل است گردانیده و  دین اسلام عقل را متوجه تفکر در اموری

مانند: تفکر کردن دارد رھنمونی نموده است ھا  آن او را در مسائل که توان تفکر را در
در وسائل او را  برایش مفید بوده وچیزھائی که در مصالح دنیوی، و اختراع نمودن 

. چنانکه او را به تدبر و تفکر در آیات خداوند و دلائل قدرت کند می یاریاش  زندگی
او را به پروردگارش  ۀد و علاقگرد می کامله او تعالی که سبب تقویت و زیادت ایمانش

 .دھد می د دستورساز می مستحکم
 از افکار نا درستاش  باعث دوریچیزھائی که  ۀکه اسلام عقل ار از ھم ھمانطوری

اش  مانع رشد و منفعتچیزھایی که د به ھمین قسم او را به دار می د بازگرد می
د، مانند: پیروی نمودن از اوھام و ظنون، خرافات و تسلیم شدن در دار می د بازگرد می

 د.ساز می عقل را منجمدھای  ات و تقالیدیکه مخالف دین است، و فعالیتبرابر عاد
با ھمین منزلت و مقام بزرگی که خداوند به عقل داده است اسلام به ما این را نیز 
گفته است که عقل سلیم از عوارض و عیوب، ھیچگاه با دلائل قرآن مجید و احادیث 

د. و اگر کدام تعارض گیر نمی اربرخورد نکرده و در تعارض قر جصحیح رسول خدا 



 ١٥١  فصل سوم: اسلام دین خداست

 

ای میان عقل و دلائل شرعی برای بعضی از دانشمندان پیدا شود درین حالت  وھمی
د که در برابر حدود شریعت اسلام و آیات کلام ربانی دار می عقل سلیم شان دوست

 متوقف شود و از خود نظری را ارائه ندھد.
باین فھم محدود خود کنه و حقیقت ندارد که آن را  و ھمچنان عقل انسانی توان

احکام شرعی را درک کند درین حالت بر وی لازم است که در برابر امر خداوند تسلیم 
ھمان حکم شرعی را  ۀو منقاد گردد وخداوند را عبادت کند اگر چه حکمت و فلسف

بود مسح  : اگر دین به رأی و عقل محض مییدفرما می سنداند چنانچه حضرت علی
 .شد می تر پنداشته ت موزه از بالای آن بھتر و افضلنمودن تح
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